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تصویر ایام حوانی با در ء که در سنه ۱۵۰۵ عم 
درکابل کشیده شده موزه برتانیه 





ش‌اول . 


یا ۱ ظهور اد زن محمد با بر 


۳ نتوین کنالوي . ووفا یعز ند گانی او 
7 دهان‌واسلاف او 
موم همم مه هو ممممم همم 









: محمدبابرولدعمرشیخ» بن ساطان ابوسعیدهمرزا, بن محندمیرزا, بنمیراذشاهولدامیرتیمور 
است که سلسل. نسب اودر دودمان چنگیزبه‌تراجار نوین مبر سد. وماد رش‌قتان 
نگارخانم دختر یو س‌خان فرماژر و اي مغو لستا ‌ است (,) ,که نشب بابر 
از طرف همین بادر به(ه بو اسطد به چذگیز خان‌و اصل‌سیگر دد (۲) 
بعد, ا.زمر گا میرتیمو ر (ب , شعبان ۵.۷ سه ۸ بفر فریه۲۱۲۰) ممالکی 
. وسیع! و در خراسان و ماو راءالتهر بين اخلاف او تقسیم هدید , کهاز ] نجمله 
وسعت‌ننماکت بسلطان ایو بیعیدیر زا جدبایر در سال و فا دش۷۳مهموم ۱ م 
۱ از ذ ربایجان تابر حدات هند واز مکران‌تار یکستا ن تاتار سیر سید( )و بعد 





۱ )( این ی : «-بابر۲ قتلقی نگا رم -یواس خان م-و بس‌خان 
تِ شیر علی | و لا ن بت محمد خا ان .بت خضر خوا جه م-تغق‌تیمو ر 
هاش بوقا . بتد ژ اخان رد ۲ اسان بو ۳ ت اون تسا 
م ,بچفتای م | چدگیز خان .. 5 ۱ 

م۷ فرشته ,عدل‌صالیع »پادشاهنامه, ۱ کبر نامه انا یکلو پیدری اسلام 

ربمم عبابر ناب ترجمة انگلیسی جال‌لیدن 706ع1 ,جج10 و.و لیم ارسکن 
ما۳9 ۷۷۰ مر .و۱ »یاب نامه فار, ,سیب یقا. .را هخ رشیدی اخط ی و رق ٩۵‏ 
نتخه موسیه. شرق‌شنامی لمشن گر اد هه وت 

۳ تا ,ازگلیسی تا "یه جلیا تسیر ۵« 


3 اب 


از سرکش پسر آن‌او بر مماکت دست يا فتند و از انجمله پسر بز ر ک! و سلطان . 
احمد بیر ز | برسمر قند و بخارا و ساطان محمو دبیر زا بر | ستر آبا د »و ال 
بیگگ بر کابل و غز نی #مفان سا 43پ کرمسیر و قند ها روا 


عمر شیخ سیر ز اپدر/ههی پسز چهارژ: #4 سعید_ بر فرثفانهکم‌میر | ند ند, 
فرغانه بقول خود باپر سرزنینتدارای میزه وغلهقزاوان بوده که‌درشرق 
او کاشغر » وغربی آن مخرقتد »: و دز "چتوبش کوهستان ودر 1 آن اتراز 
واقع بود» که هفت‌قصبه‌داشت و از آب سیحوین. (آسعجن) سر ما و در 
قسمت .جنویی آن‌اندجان پلیهخت این سماکت افتاد ».بود» که‌در ما: وراهاللهر 
غهر سمرقند و کش .هیچ قلعیکلا نی تلمة اند جان. نبو د )٩(‏ 
تو لذ و محیط برد ر ش ۱ 
درحرم شاهی عمر شمخ .میر زا حکمران. فرغاذه‌رد ز دمحرم .مره - ۱ 
فروری ۳برج - ماز بطق قتلق نگار خانم کود کی. بوجود آم دکه‌اورامحمد با: بر 
(+) ناسیدند. میرزا حیدر دوغلات خاله زاد؛ بابر درد ارٌ ثام و تولدش چنین 
می.نویسد" « بایر پادشاه‌درششم محومد رسنهثما‌ولمانین, متولاشه سولاا میر مر 
غیلا 2 یکی‌از علناه بتبحر اولوغ بیگی بود» ( شش محرم ) تاریخ یفن است. 
التما س نار م | ز.حضر ت ایشان قد س ی 
مشرف ساخته‌اند , و در آن مان چنتائی بسن تر ۵ بوده»... در السئذ ایشان 
هم رالد ین سحمد ینشواری با وی که پابر نام لها ذند دوعطا بتومتاشسر ظهیرالدین 
بحمد بابر میخواندئد وثیت میکردند » اما به بابرپادشاه مشهورشد. ۰ 
«تاریخ پ سخة خطی موس شری و نمی لین کر د( 


۰ 





وسیا بر نامه ترجنقاوسی عبداللرحم خان خانان صب طبعببتی .۱۳ ه 
- تسه بنام بابر در دود بان تیموریان معمول بود چنا نچه بابز میرزا 
بن بایسنترین‌شاه‌ر خ شا هزاد؛‌هرات! زبنی‌اعمام اوبود "» برخی ازنو یمحده گا 


متأخراین کلمه رابابر ت*ا‌ظنوشته‌ان‌تاریخ هنداز معحعت .33 ممده چه. 
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3 
ترن نهم هجر ی که‌یابر دراواخر آن بدنی آنده‌بود,در آسیا ی‌بیانه‌وسمالکک 
ماوراالبهرو خراسان دور ویمان‌فر هنگک و هتربود. خاندان امپر تمور ودودمان . 
امرای واه در اد ج فیو دالیزم .و نضج شاهنشاهی خود واقع بودند»و 
بابر از طرف ۳ و بادر. بدین دودمانهای پرورده اشده در محیط مد نیت و هر 
ولقافت منصوب بود. . 


خود امیر تیمور بن تراغای که مهس این خاندان اشت؛ باوجود صفات 
سپاهی گری و لشکر کشی های بزرگ وسئاکی ها که‌از اسلاف خود بارث 


۹ ص‌ ۰ طع لند ن م۱۹ وتا ریخ هند از فمهههه 
ص .۳ طبع‌اله‌آباد ۳ درحالوکه درغیاث اللغت ص + مه باست 





تِّ ار سخن‌معنی‌این کلمه را1187 ۱ و شتد» وگویاشکلی از پبر بد و 


تا وید ی وی ی ۱ ترجمة انگليسي, بابر نابه ) 
در حوادث جي؛_ ۵ رهم از یعقوب بیگث بابر جنگ ذکر میر ود( تع 
اامکلیسی :پایرناسه. ۳7ج و آزین .هم برمی‌آید .که بابر بمعنی ببر.بود او لقب 


( بابرچنکی ) لقبی استیمنی شخصی که‌انند پرجنگمیکرد.. ازین, بیت 
هم ابت ميشود. که بابر بوده است : 


خدیو کامران پر تو در . بلاذ ملکك وملت شاه 

ولا ئا عبدالقا دربردرماض‌طل‌سعدین در تاریغ ونات میرز ز ابابرنبایستفرین 
شاهر خ این‌اییات کفتة .که از آن هم باعتیار قافیه( پر در - خور ).اب 
می‌آید » که بایر بضیمه باه دوم درهرات تکلم می شد. . 
آ فتا ب باکث با یر خورد نما ند کی‌چنمن خورشيد پنهان درخوراست 
در ر بیع | لثا نی فصل ربع لاله را ساخر ز خون ادل پراست _ 
چرخ را گفتم جگرها چا کت چیست؟ نج ۲ 
این چه حالست وچه تارپخست؟ گفت. نوت شه سلطا ن مژید بابر است 
(.۰وم) ق‌تاریخ ذگارستان بمم-از قاضی احمد غفاری طبع تهران 0۳۳۰ 


ثِ 


٩ ۲ 3 ۱ 33 
9 ۱ ۳ 


۱ آباذل بر دامن روز گارآن‌طایفه گر.امی نشیند . (۷). ۳ 
"اینرو ایاته علم دونتي. وهنر پروری درخاندان امیر تیسور ر هخا فا "1 
نیز انتقال کرد چنانچه درهنین خاندان میرزا شا هر خ فرزند تیموردر هرا 
رنسانس هنری‌دوره تیمور یان‌راشالوده گذاشت, وفر ز ند او د یگ یهی 1 1 ۱ 
عامای‌ریاضی وفلک شداضی ورصد بودوشهزادگان نوی هرات" ازپسرا ن 
شاهر خ با یسنغرمتوفا(۸۳۷ ۳۲۸ ۱م ( وسیرزاابراهيم حدود(۷ وم ۳۵ ۲ج ام ۰ 

بد ایم. الزمان‌میر از ابن‌سلطان‌حسین بایقراحدود(۳ ۵۹۲ ۷و۲ زا نت 
باهرو هنر مندی‌بوده‌اند وخود: پدر پابر عمرشیخ میرز اکه بابر ازو ذغیر » " 
فرهنگه: اندو خته بود نیز حانل همین مواریث ثقافتی وذوق علمی پو د و .. 
.سرد رین بارهببرگوید. : ۰ ۱ 
۳ "«اعلاق واطوار ش خدفی بذهب ی مر دی‌بو دپنچ وقت نما 
۱ قر لدلمیکرد قنبای‌عمر ود ابه تما م کرد , ود | کثر تلا و ت میکر د " 
بجضرت خواجه عبیداته احراراادتداشت‌ویصحبت‌ایشان بسیارگوف دود : 
وحضرت خواجه هم فرزند گفته بودند. سواد" زوانی. داشت غنستین(خنلة 
۱ نظامی وخسهخنسر ‏ وکتب مبنوی‌وتا ریخها خو یبود کثرشا هناب یحو اند 
اگر چه طبع نظمی_داشت‌امابشعر پروا نمیکرد..:.خوش خاق وحرآب وفصیح.. 
وشرین زبان‌وشجاع ومردانه کسی بود...,(۲) و 
اين ذکر مختصری‌بو دا ژپدر واجداد زک حتماً د و تر یمه و تفکیل 
شخصیت اومژ ثر بوده‌اند امامادرش قتلق. نگار خانم نیز ازهدر خودیونس‌خان ‏ ۱ 
مو رتش نیکوی‌فرهنگی‌داشت له مرا ان دربازه او و 2 
«یوذس‌خان دوازده سال بامولانا شرف الدین‌علی یزد ی‌محشو روازد سب 
فضا یل کرده بود وبعد .از مرگ یزدی ادر عراق وفارس. وا آر بایجا ز 
محافل علیاء بهره اندوخت کهبه نام استاد: :یو سخمان. شهرت یا اه درقر ا مت 
ترآن وبوسیتی ومصور ی‌ماهربود اوذوق لطیفی. ۱ .دافت اشته,(م).. 
۰ , ظفرنامه» مره ۱ 
۲ با برنامه ب ۱ 
۰ م ترجمه‌انگلیسی تاریخ رشید ادیش رح و وی 


برده بوّد» دزبعیط مدلیت اسلا وفرهنگه نرزشنی پرورش دیله بود » وبثابزین ۱ 
0 علماو سادات وروحانیون "صنوفی مشرب وهنروران رااکه" حا مل مواریت 
فرههگی. "خرامنان وماوراءالنهر.بودند دوست داشت.ء خود وی گوید. :- ۱ 
« من اهمواره محدفان واریاب. قصص : و | اس میخو اعتن وا زایشان " 
۱ انبیا و اولی وسلاطین رامی‌شنیدم علل‌عریج وزو ال .ثناهان .رل 
رکث میکرد م 
4 وسونیان وعارنان نیز بز بهر هاگرنتمی »وا حترام ایشان‌بجا ۱ 
آوردمی 0۰ ۳ ۱ 
1 رنفرهای جنگی اسیرتیمور نیز دانشمندانی غم رکاب اوبودهاند» که هنگام ۱ 
فتح ونصرت » انعام وا کرام می‌یافتند (۳)و ثبرف الدین یزدی گوید  :‏ 
( در وقت تعیین موافع سروران واعیان » مرحمت جضرت صا حبقران. در 
همه حال شامل احوال تس علم و کال بود ی » او جی‌علما فِ. مقداو 


۱ 


و رکاب" همایون آثاربودند» مثل که اد فضل پسر ولا سلامٌ 
سعید جلا ل الدین کشیو مولائا: و ۹ 
نعمان‌الدین خوا ر زمی ۳ فِِ 
درهنگام قثل و غار تبلادتوج‌امیر تیمور با هل علمچن بو ۳ حین ۵ قح 
دهلی تو" جهخاصی به‌حذظ علمانمود؛ ۲ ۱ 
بوو هتلگام تهضت هماینو آن! شار ت‌علیه صدو ریاف تکه سادات و قضا نت 
وعلماومشایخ در بنْجدجایع جهان پنان «دهلی): جمع آیند»وا ز ملاز "مان خا ص 
یکی ر‌ ۷ تن شت‌تازگذار دکهاز جنهش‌مپا ۰ » ظفرپنا پنا ه ز حمت‌و 


4 





-ت زک ۳ تا مرب . 
۳ ملفوظات‌تیموری.» | ليت ۳»وبم 2 
مظفر: تا #۳ ای 


4 


۵ 


مب 





ای از چنمادروپدره درس زندکی گرفت‌ساهی لزی‌ونشک رکشی تومباذوق ‏ 
ادبی وهنری وبیل به عرفان وخدا پرستی‌در محیطعانواده و ز ندگانی او ود 
ودرا نوقت هر فیودال ز اده ماورا‌اللهر بچنین صفات پرو رده‌ميشد, وجنگهای 
. ملوله طوایف هم شهزادگان دودمان تیموری را ی‌خاس "دلیر و خونر یز بار 
می , آفورد . ۱ ۱ ۲ ۱ 

برای پرورش این شاهزادة اند جان نیز .یبال تجربه کار در بار مموزا 
"عمرر شخ و علما ی امدار کماشته شده بودند که ازان جمله خود. با بر نام 


شیخ مز ید یک ویاپافلی بیگك وخدای بیردی بمگ‌رانی بر دکه(بیگه‌اتکة) 


او بو ده‌اند و مراد اران پروردنده‌ومریی باشد . ۲ 4 ۱ 


از علماگی کهبا با و عقیدت‌ومقام شاگردی داشت خواجه تاضی و از ۳ 


عبدازق: بن سلطان احمد قاضی آست که در بارة او گو ید: * هك 


واو ستاد وپیر من خو اجه مولائای تاضی‌باشد , . : آنسب او از طرف‌پدر " 


ننخ بر هان.. الدین 20 متهی یو درو از جانب مادر بسلطان‌ایلکشساضی 


خواحه عبید عبیداقه بو د تر ی بات بود د درو بودن خو اجه "۳ 
رش وت : ۱ ۳۹ 


. مج بکسی بو د ترسید ن در و املا" نبود. . . اين صفت هم د لیل و لایت 


است . «ا۰ ۳ ۱ 
۰ ف 


._ گر چه این رح را.بابر,در هنبوستان دو اواخر برش نوشته امتدولی . 
مرید ی و شا گر دی او از خزاجه قاضی به وس بو نی آو در اند بان" 


تلق زارد که محبت چنن اشخاص در پرو رش شخمیت اور بو د ۰ 


و .است ۰ 














‌ 


لخت. نفیدی با بر دحواه ث ماور اه لدهر 


پدر بابر عمر شیخ میرزا روز دوشنبه چهارم رمضان ووم ه وتجون ‏ 


م درقلعة آ ,خشی حین.کیو تر بازی ازفراز عمار تی در جر خنه ق 
پا لین تاده وهاالدشد )۸ و یکه روز پعد سذ شنبه م رسضبان هسا ن سال 


اسر ای در بار شهز اد کوچکی. رابسن ۲ , سالکی بشاهی بر داشتند .:(۲) 
ابر پاد شاه نو جوا ن فر غا نه به مجر دیکه بر ار یکه شا هی نشست 

با دسته بی از رتبای[قویو لیودالان ماوراه الهر رویرو گر دید و لی چو ن 
با بر حسب‌عنعنات تو رائی از طر ف‌پدر و مادر به‌سشاهیر جهانگیر ان مغو ل 
(چنگیزمنیمور) منتسب بود وصفات جهانذاری ودلیری را هم داشت بنابر ین 
باداشتن چنین‌نسب‌و حسب لایق مقام پادشاهی شمز ده بیشدو باوجو دیکه 
دز حدائت سن بود درمقابل حر کات عنودانة عم خو یش‌ساطان احمد میرزا 
حکمرآن سمرقند وخال خود سلطان محمود میرزا فرانروای قنلووز و بدخشان 
بقاو مت نمود وبرخی امرامواعیان در بار پدرهم اورا یار ی کردند تاکه در 
اواخرریع الاول سال 2۳ تومیر پدوم رم‌سز. تند راهم پد ست. آو رد , 
حکمرانی باپر قانج قنن تا صد.روز ز دوام کرد ولی درینجابرخیا ز سرداران 
لشکرش بانند ابراهیم پیک و جان‌علی وسلطان احمد و غیره که د رسمر قدده * 


. بتاراخ اسوال مردم گذاشته نشدند .بروشوریدند ویرادر بابر جهانگیر میرزارا که 


مننظر چنین فرصتی‌بود به تسخیر اندجان تشویتی کردند.بابر چون او‌ضاع را 
ی ۳ ۱ ۱ 0۷ 
پر یشان‌دیددزناه رجب .و هاب‌وموم ازسمر قند به اندجان حرکت کرد ۱ 


. ولی‌این‌شهو پرش‌از وصول بابر سقوط کرده وطرندار ان وعماند «مولانا" قاضنی ‏ 


وغیرهدر انجاکشته شده بودند. 





- پابر نامه ی 
تن هه 


1 ۲ ۷ 


وی گوید  :‏ کسن, جوان نز ده‌ساله و رقیب من شیبا ني خاءن مر د پرا 

تجربهدو پیز کا ردیده‌بی. یود یاوجو داین هم پباری‌دویست و چهل تن شبا نه‌بر 
سمرقندتاختیمواز را پلمفا بر حصار برامبه وشهر را گر فتیم (۱) وشیبانی 
خان باهفت تس هزار سواریکه داشت بو و بسوی + را پوس 


باب رکهنپاجخت» چنوهود_انوجان وهم. شمرقندرا از دست:دادبود» مد تْ " 
"آوااره وسرگردان‌ماند ومدتی‌درجلگآهن کران‌واخشی وخخند بسر بردو بقو ل 
خودش: چون داعیهنلک گیزی داشت ناک بیها همث او ِ بات 
. او بخیال تسخیاندجان‌و طل بکنکک یه تاشخند رفث و . !تا . .م "کس ر | 
۱ * ازء انجا کمک گرفته وبعدا تا خت‌وتا ز دوفرخاند به تخیر اتدجان همت کماشت 
۱ تا که‌در ذیقعدهم , و هب جون 99ج رم آن‌شهز را پتطرب آو رد ۱(۰) . 
: ,در اواخر,محرم , و ۵ .و وم رم. لشکری: را بسوی اواش بر د و رقبای او 
چهانگپر میرزا. وسلطاناحبد تنیل که‌مر اقب فرصته یی دند,لشکر کشی .کرده 
مات ۱ب بعامر ییاد .والی بابربید از تلا ش و جنگها نی ,که 
,در حوالي‌قریه خوبان و غیره روی دادپایر لقز, خود جهانگیر یر ز | چنین‌ضلح. 
کرد کبه و لایات ‏ نطرن آب خجند وآخشی به جها نگیر وو لایات این‌طرف 
آندجان‌بابابر پاک وهر دو باتفاق بش سوت 5 وبعدا زان سمر قند. 
"ینابر واندجان به جها تگیر تغلق گرب 7 ۱۳ 
پس 1 ین مصا لحه‌پابر مایشد فان ۳ دخترعم خودسلطان ا حمد" 
سیر زا ز ! اه کامزدش بودبزتی گم : وا ردیند م ی . وه جوم باتفاق 
راد رخودعز م تسنتخیر سمراقدد کون اد ون ۱" ین شهرر | قبلاشیبانی‌غان«م . 
۱ سای اس وی دود کرد ْ 


7 


نشست» . ٩‏ ه ۰ ۰ م۰ 

میبایی کد شض اهتی ز ومرد سالخورده تجربه کا ری بود ر قیب جوان 

۱ و ادر سمرقند آرام زگذاشت شت‌ودر ز ز مستان‌همان سال‌قرکول ودیگر بلاد 

9 راگرفت .باب رکه این حریف‌قویرا درمقابل خود می‌دید از کمرانن‌وشهز ادگان 

تیمو ری‌ابتمداد نمود ولی چو ن کمکی ندید در شوآل ٩‏ س_ اه 

لشکری فراهم آورد ودر کازرون یک فرسخی سفر تندیالشکریان‌شییائیعبافها 

۳ دادوشپياني خان‌یپا ی حصار سمر قند رسیدمدت سه تاچهار ماه سمرگنلمحامبره 

بودودرحوالی آب‌زدو خورد سپا هیان طرفین ادابه داشت وذخیره و خورا که هم 

۱ درشهر نا پدید شدینبرین بابر دراوائل ب. وه ۱۰ مسمر قدر پد ر ود 

۱ گفته وی تاشکندنزد سلطان‌محمود میرزاخال خودرفت .(۲) درین وقت تاشکند 

۱ دردست سلطان بحمود خال بابرواندحان‌متعلق به سنطان احمد تببل و سمرقند 

۱ و بخاراباشیبانی خان‌بود , بابر مدتی در تاشکند پیش خال خود چمائد و بعد 

از سپری‌شدنسو سم ز مستان بمدد خال هو اوش‌لرغانهر | گرفت. تتبل! ز شمیانی 
خان مذد خواستو درجنگی که پین‌او ویابر واتع شدبابر زخمی برداشت‌ویسوی 
اخشی پس‌نشست‌ولی شیبانی خان بافوجی‌گران تاخت و درارچیان ۱۱ 
بابزو عنال او را در ذو الحجه م, وه -جون ۱۵,۳م بشکست و تا تا اور 








5 ۹ پابرنامد یم فر شته؛ ار و 1 کت " چم 


+ساپوالنتم محیّد شیبانی:شاننل شیاه ۰ مداق سلطان بنابو الخورتان ا زنسل 


...هیا جوجی‌زی چنگمزخان اسب رکهدیینه «. ورهدر ماویغ ور پادشه, مد 





ودر سنه و وه . ۱و ۱ع دزقریمحمود ی‌مرو در جنک مفویاي کشته دید. 

۱ ز احفاددختری‌او جائیان . امتراخات از ۷ 2 شا. هی کید 4 

و د یگرافرادخانداة ش‌تاي . . , ۵ در ماوراء النهر ویلخ ویخا را وسموقزهحچمر ی ۲سا برنامه‌بن ۱ 

ات نت وی کچ وم ی هو ۰ ۲ حااو ج و در كِ 
ر دول اسلا میه ,عم مذکر احباب خظی.م۱ ) چپایرنامفرو ۰ در بن 2 


ات 





آکثر ایتمان پیاده و چاروق پو شو چو ب بدست بو دندو ز یادة از و چادر 


و لشکریان خسر و رابخودجل بکرد ودر او اسط ر بیع | لا ول ۱۰و هاز 


تال ,و ه- م.ورام‌ايام آوارگی وپریشانی بابز است ز پراحریخت‌دلیر 
"کهلنتال. او کیبانی آحان ۳ ماژواءامهر را بکز 4توبابچون درانسز زمسن 
۳ وقرا زا هی برای‌خود ندید مدتی را درمن قبایل *کو چیآلجابه‌عصرت 
تمام گذر انید که بدست دشمن نیفتد .ولی وی اندر پین عسر ت هم هحت 


۱ نباخت و برای خو د جو لانگاهی ر ادر خر اسان و این طرف آمو کشود و 


خواست کهخو درا بکابل یمنی محل حکمر | ني‌اعمام خو د بر ماند. و ازین 

و قت به بعداس تکه اعمال این و ان دلیر در افغانستان آغاز موسگر دد 1 
با پر در افغا لستات : 

تابر درمحر م .)وه جوم .وم بقو ل‌خو دش از, و لایت‌فر غاند بقصد 

خرانان به‌و لایت حصار آمد و پوش او بش شش از سه صد "لاس نبود که 


یی نداشت(۱) در مان خو در ابه‌نز دیکیهای ترمد ذ رمانیده و برگذر 
گاه بو باچ(۲) به هبر آمی باقی چغائیا نی‌بر ادر خو رد خسر و شارم) از 
آب‌آمو گذشته و به کهمراد و بامیان آند "که درینجا احمد قاسم پسر باقی‌و 
خو اهر ژ ادة خبر و شاه حکمرانی داشت ۱ ۱ 

پاپر " که مردداعیه طلب‌وفعالی بود در بر و دو شی 1 جر مردم 


۹1۰ , پابر نامه . وب 


زو دنل باپر و بمیتی یو اج ۳1 درترجمه انگلیسی( ۵ ۰۳ ۲ ( 
لش است. 


(ب) خسر و.شاه ازقو م- قبچاق.تر گستان و ازامرای خال بابر سلطان‌محمود 


میر ز ابو د که, مهزار ن و کر داشت‌وحکمران سرز مین جنو ب‌آمو تاهندو دش 
بو د و لی بقول بابرفسق‌وظلم‌برسزاج اوغلیه داشت(سابس نامته ٩‏ بي 


ت ۰ ت 


تس 4 اه 





آب اندر اب گذشته و دو دوئی. نز ول نمود_در اینجا خسرروها ه_بر| ي 
عررض اطا.عت ,یوش ! و,] مد ولی .از .صیح تا< یگر تمام انیا ع 
خبسر و از و پر گشته و به بابر پیو ستند و.بایر هم باو و عده د اد که ۲ زاد 
گذاشته شود تا از ر اه دهانة.غو وی بطر ب خر اسان و ود, (۱) 
پدین_نحو او لین‌وغیب و پر درجو الی هند و کش‌از بسن ر فت‌و وال 
و روت وسلاح او بد ست یابر انتادوخو دخسرو پرش بدیع الز مان میر نز | 
بن سلطان حسین بایقرا بسوی میمنه.ر هسپار .گر دید. . . . ۷" 
چو نه,خسر و از پین رافت | کنو تمه مکایل در پرش‌بو بدکه در انا 
مجمد مقیم .ین امیر ,ذو الفو ن. رج) حکم بیر اند و او اين شهرار | دار سته 
۰۸ وم از میر زا عبدالر ز اق _پسر.ا لغ..پمکه گر فته .بو د چون 
باپر در اواخجر.ر یج. الاو له چ. ,و . ۵+ ,ور م) از هندوکتن ,گذشته - 
واز گذر. هو پیان بسوي_ کابل . ر وی آورد, محمد مقیمار غو. .نی 
در حمبار شهرمتحمن. گر د ید و لی یغد | ز چند ر و زیا قی 
چفانیا نی را و سیله سا خته و از بابر امان گر فت و بقند هار رفت و بد ین _ 





( ب) یامن نامه ۷۸ 2 ۳ ۰ 
(۲) در عصرببلطنت شون ادگان ی ذو النوین اراغو شین مین جمن. 
بصر ي, در بملک ما نز بان ابو سعید.تیمو رکه.بو د "و پدلاو ری د ر هراات.. 
و باو ر ام اهر شهر به یافتء سلطان, جمین پا را پا دشام,هر تا ور 1 
«جمرانی. حور و نز مینداوروفراموة,ندها رداد رم ۰ - ب وم رما چوی سلطنت._ 
هرات بعد از مرگ سلطان .مین بایتر ۱ ضعیف گرد ید.ذوالنون: لوفین .در 
قندهار استقلال‌بافت وولایت شال و مستونگی ( بلو چستان کنونی. ) را هم , 
بدست آور دوولایت سند را هم فتح کرد وی در محاصر ءهرات و جنگگ بسیا 
شیبانی خان در هرات کشته شدرم ,وه - بب.ی ,م)ویعداز ودو بر ها ت 
بیکگ ومحمد مقیم‌درتندهار و کابل‌وسند کم ر اند ند . 
۰ سا 


0 
۳ 
تن 


۰ 


صو رت شهر کابل د ر آخر ریع الاخر بدست‌بابزانتد. رن) 7 

در الو قث کابل: مرکز تجارتی بزرکی بود که بقول بابرمتاع خر اسان 
و عر اق و روم و چین در ان نافت میشد و مالیات آن بالغمان هشت 2 
هز ار شاهر خی بو د(۲) بر ار ین هه بز و دی من نهمر لیا 
و درمال ر رو ها ب .و ام به تسخیراغز نی و گردیز وکوهات و نو و تهل ‏ 
وواد ی گومل ‏ تا کلات و شر تا تا در 8 خیر پر داخته و بر اد ز ود 
جهانگیر میر زا را بحکو مت غز لی گما شت . ۱ 0 

پابر می دی د که" رقیب دیر ین وی شیبانی خان ۱ کنون مااکث بل" منا زع 
ار امی‌ماو ر اءالنهر | از اقاصی تاشکند تامر و استاو نهر وئی عظیم دار د و 
ممکن است که در انغانستان نیز بااو-رو بر و گر دد در حالیکه سلظان حسئین 
بایقرا در فرات آخر ین مر احل ز ندگانی خو در امیگذز انیدو چهاز ده‌پضر ش 


باایل و الوس او در فسق‌و فجو رغرق بو دند . (۴) 


بابر اغمیت مر کز شاهی تیمور یان‌یعنی‌هرات‌رائیز درک تک کرده پو د وبقول. 


1 خودش‌همو اره ر« ذغدغه شر اسان و هری داشت»(م ( در ینو قت خطر ت 


شیبانی بر بلخ و هر ات نیز نز دیکتر بو دو سلطان حسین میر زا بو سیلةٌ سید 


۰ اضل ولد سلطان علی خو اب بین از .ء استمداد ثمو د. اگر چه سلطان. خشین 


میر زابایقرادر عین‌شکر کشید رمقابل‌شیبا نی‌بتا ریخ , ذی‌العجه , و ۰۵۵ ۱۵م 
بعمر . بب سالگی بعد از سلظنت وم‌سال دز منزل بابا الهی از جهان ر فت‌ولی 
بابر درمحرم .)1۱ هن .ی رم: از راه غو ز بند وشیبر وقلعن ضحاك ریامیان) 
در قلب اففانستان گذشته و خود را از ر اه قبایل اویماق به در 4 بام از توایع 





(۱) بابر نا مه مم : 
(۲) پاپرتامه متسه را 
| ۳ هچ .۰ .ی 
" ۰ و هب ۳ 1 ۰ ‌ / اه ۰ ۰ مر 2 
(م) پاپر نامه م, و .۰ ۰ ۳ 1 1 ۱ 
)4( پابر نامه ۱۷ ف و 9 ۹« 
: ۳ کت قمع 
۳ ۱ 





۱ 


" بادغءس ارسانیده چوان شهزادگان تیمز ری هر ات در مقابل شیبائن برکدار " 
آب مرغاب فر اهم آمده بودند بابر از مرو چاق گذشته و در متز:ل‌گل باغان: 
رو زدو شنبه ب- چمادی‌الاخری ٩۱۲‏ هب . و وم‌باشهزاد‌گان‌ملاتی‌شد, (۱) ۱ 
اما شیبانی خان چون اتفاق شهزاد گان ئیمو ری هرات و کابل را دز : 
مقابل خو د دید از جدگ وتعر ض متصراف گردید و ازبنطر ف هم زمشتان 
بو د و کسی نمی توانست از آب آسو بگذزد بنابرین د ر ماه و جب .هنن 
سال عسا کر شهز ادگان هرات از آب مر غاب بر گشته و با بر هم پد عو ت 
بدیع الزمان میر زا فر زند سلطان حسین بایقر | تاء ب ر و زد رمنا زل عبلی 
شیر درگ دو‌هر ات تقو ق فبکر د. ۱ 
اما در کابل :بعل از رفتن 0 خراسا ن فتتٌ نوی هو کرد ۱ 


و محمد حسین میر زا دوغلت و سلطان سنجر بر لاس حاکم ندگر ها و جمبی , 
از مو لان ر اکه در کابل مانده بو دند با خود مد دگازر سا نعت و خا ن 


میرزا عموزادةٌ بابر راب پادشاهی کابل بر داشتند(ج)و طر فد | ان ابر مد 
ملابابای سا غر جی و خلیفه.محب‌علی قو ر چی و اسدیو بت و اعبد سم 
"را دز قلعك .کال محصو ز گر دند (ع) ۰ .  «‏ ۳ 





(۱) با بر امه ۱۷ ببعدب تار بخ فر شته " درم 5 
1 (۲)>بایر تایه مرو ۲ 
«سخانمیرزادسلطان‌و یس‌بیرزا, پس رک کای بابر سلطا ن مخو د بیر ای 
حصار بو که هم خاله ز اد و میشد و ما در اوشاه مگم" ‌ ختر اه نسلطاق 


- 


محمد پادشاه بدخشان بو د ی ی مزا و فا شوه ال بر 
و جکمران او زء تبه بودکه شیانی خان او را از[ نجا کشید (عاشیه ترجماةً 
باپر نامه ۲رد۲) ۱ ۳ بد 9 

0 ۱ ۱ سر 1 
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-- 


بابر چون‌این, واقعه را در هرلت شنید » بتاریخ هفتم. شنعبان ۵۱۲ ۸*۰ م 


ازیاه,یاد بیس و جر جستان بو چخچران وبکه‌اولا نگ و با میاان, و نو ر بند. 


ر وی بکابل. نهاد. جدرعین زیستان بعد از دیدن مشقت های فر اوا نکه‌بقول 
بایم « دوپدسه الممريرشي, ازآن,نديدميودي, خود ر ایکا _رسانید و این‌شهرر 
با کشوم عه خان.میر ز بر ی.فتن, آندهای وببعمدم حسین.بیر ز | د و لت ر ا 
بطییبفته فر.له و سیستان اجازته داد.(شهال ۰ ,وه .که م4 
: پر مدز کته کال برای.! جا بمث مسکر,وفر ۱ هم و د چا 
ممنار ف لشگزکشی های. خود #در سالی ۱۳ ب .هر مقبلیل غلجنی‌ومهجند 
افغاني. را تا ر اچ نموده ویک صدهز ا و کوسقند ر (از:ایشان به یغما بر د» 
آد این تاراج تاحدود "کته واز شرق جنوبی غز نی رید و لسیرانی که دور من 


تاراج از اففا نان پیت اوافتاده بود ند» همه را کشت وکله مناری از آن 
بر خیزانیده شد. (۲) _ 
فیح ند هار : 


در سحر مپر ۱۰,۵ م توای, شیبانی غان ازمر خاب_گذ: شنته. و شهر. 
هرات ر اکرفت داز آنجا تا فراه وکر مجیر. پم ش‌آمد. ژگر.چه, شبگاوننجمد.. . 
مقیم پسر ذوالتون‌ار غون که حیکمزانان -آن مقفعات یت ازیک "طرش ۱ 


ِ خان‌اطهار انقیاد نموده ۲ وخطبه را بنام او قبول کردند» 
چ ماس و تایب بابر فرستا دند که بقندهار آید 
ودر مقابسل شیبانسی به‌آنهاپاوری کِند(۴) 
پیشر فت قوای‌شیبانی از هسرات بطرت فر اه و سیستان »بسر ای 
بابر خطبری بخ رگ بود» زیر ]| همین رقیب آوزا از ما و راءالتهر 
دو ۲نیده بوده بنابرین ازاراه غزنی و . کلانتمتی جه فده هار وزنین داو.ر 
کگ_ردید ۰ نی ف 
(۱)بابرنایه٩‏ ۳ , 
تا 2 
(ء)پابر نامه و ۱۴ نا 
-۱۴ 





شاه بیگ ومحمد مقیم هسردو مقاوست کسیر دقد: و بابز) نا 
تلمودفد »ءودر حدود خالیشک.غربي شهر تندهار بااو مبات‌داد ند که در 
نتیجه بابر پیر و زآمد وشهر تندجار ر | بگرفت و شله بمب پسو که شال و 
مستواگ گر بخت وبحمدمتيم بطرت ز مین داور و فتت. )٩(‏ ۰ 
جابر بع. از فنخ قند‌ها راین‌شهو ر.ای‌برادو شودناص یر ز اسپر د و خوذ 
ویباامو اقا قزاوان: هاژم "نا بسل: کس رده و: لصی:بفد: ازنچفگ- ساه 
ها پیگف وبحمد مقیم بهندد شیبانی‌خانبرفندهار ما آوردند زناصر عمززارا از 


آنجا کشيدند که بکا بل نزد باب رکریخت . شپیانی خان‌تندهار ر ابا شاهپیگک ومحمد. 
"مقیم سپر ده نوت هرات بازگشت.چون در.ین وقت‌محمدمقیم بمرد تندهار تئها 


به‌شاه‌بیگک ماند )0( 
دیجیسه‌یر کابل. وزقول عودا لر زاق: هیر زا 
یدال ولق.پسومیرزا الغخ وبگ(۲)بو که هو سنه. مج ۰۵ بده م 


خگفوانی. تعزنه و کابن:۰را از دست. داد ودز فدغ تندهار: جابابن-همرآه:-بو د 


وحکمرانی کلات و وادی‌تر تکت:بدو سپرده کد.چون شیبافی: خاناهار 
راگرفت و کلات رآ گذاشته ودر کال بةبابر پیوست, دزیتوقتپیشرنت 
قوای شیبانی بابر وهمراهان اورا مشوش ساخت وخواستند که بطرف 
هبدیستان ‏ ووند .وازین دشین . توی دور تر. باشند (8)بنابرین کابل را 





(ب)یابزنیهم۱۳ - 


۱ 


[۲) فرشتدو رو ۱۹ 

(۳) .میرزاالغ. پیکنه _فرزیُدسلطان| پور سحید. وجنم باپر امت کهدر ‏ بن ۵ 
و .موم: دوغزنی مردد: وهسل‌آنجا مدفول است . 

)4( پابر نامهیم و 


۱ 


, .به عبدالرزاقی وببخشان رابه خان میرزا سپردند وخود بابر درجما دی 
الاولي۳,وه مپتا مبر ب.ور م ازراه خور دکابل بطرف شرق افغانستان 
وآدینه پور ننگرهار ذرحدودشربی(جلالآباد کنو نی) ر هسپا رگردید و 
" لغمان وثنگرهار وواد ی کنر را بدست آورد وآنرابه عبدالرزاق میرزا که از 
کابل آمده‌بودسهرد. 1 ۱ 
" "دربهار سال مرو ۵ می .یوم بابر بتاخت وتاز قبیله مهمند افغا نی 
: پرداشت :ولی‌درغیاب وی‌برخی از مغولان ویقا یای امرای خسر و شا ه. در 
کایل دست‌به, دسیبه زده ودر حدود دومه مزارجوان رابدور خوددرنو احی 
خواجه رواش(سیدان هوائ یکنونی کایل) را اهم آورده‌بودند.عبدالرزاق‌میرزا 
که جود داعیه طلب حكمراني کابل بودء خود را ازندگرهار دربین ایشان 
زاین ودر دیه انغانان متصل "کابل مرک زگرفت وبدور او سرد ارانی مانند 
علی بیگك شبکور سیستانی ومحمد علی شیبانی ونظر بهادر ویعقوب بیکک بابر 
جنک وعبدانته صف شکن وغیزه فراهم آمدند تااورا بهاسلطنت کابل وغزنی 
تابدخشان وختلان بردارند .عبدالرژاق میرزا کهخودراوارت حکمران ی کابل 
وغزنی میدانست درین هنگامه دستی‌داشت ولی‌بانندبابر مردفعال وجنگجوئي 
" نبود..واین‌مهمر | . کماجقه پیش‌برد‌نه‌توانست. . . 
. ._ بابر برا ی خموشی این‌دسیسه سخت کوشيد بحیث سپاهی جنگك کر د 
ومانند یک سپه سالار لشکر کشی ودفاع ننودودر اطرات کایل به‌تلعهداری 
تیاه وقیادت کر پرداخت وتمام مبخالفان خودرا درمیدان جنگگ‌از بین 


ارد.هبدالرزاق میرزا رقیب آخرین بابر درجنگه ویابا مر اوکشته شدا ۳ ۱ 
(۱)عبدالرزاق میرزاد رکنیدمدفن پدرش الغ‌بیگ در غزنی درحوالی قبر سلطا ن . 


"مود دفن شد که اکنون‌موژه غزنیست بسرسزار اوتباریسخ وف‌اتش 
چین است , ۱ 
شاه که زفرقاش فلکك گفتذ خرااب ‏ شم ش‌وقمرازهجرشندهدر تب و تاب 
تا ر بخ و فات آن شهدشا ه شهیید .. بر لوح فلکك نوشته باخیروصواب ‏ 
در یا ض لو اح .۰ 
کلمات وخیر و صو اب بحساب جمل (یو)۵ -. است: 


-۱۷- "۷ 





۰ 


وحکمر ائی و ری ود 
ز پیرد اعی : 

چون بابربه امور کایل مشغول ماند قوا ی‌شیبانی -خان‌تمام ولایات هرأات 
وسیستان را تاقندهار وهم ولایات شمالی رااز میمنه تابلخ ویدخشان بد ست 
. آوردند ولی‌مردم بپدخشانکه د رکوهسارخودبه آزادی ز ندگی میکردئد بدوه 
اسرای‌محلی فراهم آمدند ودنت‌شیبانی خان را کوتاه ساختند و یکی ازین 
آزادیخوا هان بومی بدخشان زییر شبان بود که بذخشان را از دست توای 
شیبانی خان وبابر کشید» وی‌شان‌دلاوری‌بود که بسا زسردم بدخشان رافرا هم 
ویکك خرکت ملی بو جود. آورد. 


بابر چون اوضاع دید درسنه ۵ ٩۵‏ ۱۵۰ م خان میرز ۱ 
عموزاده خودرا که ازطرف مادربا شاهان بدخشان قرابت داشت تا زکابل بدانسو 


فرستاد ولی‌وی شکست خورد ویه زییرراعی تسلیم شد.اما یوسف علی یکی 


از کار داران خان‌میززا برای‌ازیین بردن زیبرراعی دسیسه یی اذگیخت‌واو را 
بکشتند وخانٌ میرزا در حکمرانی بدخشان‌تامرگ خود(ب ٩۲‏ ۵ . ۲و وم بماند 
ونفوذ بابر بدین وسیله دربدخشان باقی بود . (۲) 

کشته شدن شیبا یی خان : 

درمنه ووو ه. ۰ رمدرخر اسا ن واقعه یی روی دا د که بر ای نابر 
در نها یت اهمیت بو د. چوان رقیب قوی بابر یعنی شیبانی خا.ن بر بلخ‌و 
هر ات و قنه‌هار تغلب جست و در ماو ر اءالنهر قو ‏ عظیمی بهم.ر.سا نید 
و بدیع الزمان میر زا و شهز ادئان دیگر تیمو.ری هر ات"ر ! مغلوب کر د 
(۱)فرشته ۰ ۲۰ منتخب اللبابج اترجمه انگلیسی بابرنامه) ر ۳پ 

)۳( فرشتد» ۰ منتخب اللیابج| ترجمه‌انگلیسی بابرامه) ر یپ 


۱۷)! 


‌ 
۰. 


اين او ضاع مو جب تشو یش شاه اسماعیل صفو ی پادشله فار س گر دید,و 
در اواسط شهو ر همین. سال متو جه خر اسان گشت ود ر .ب شعبان به 


مر و ر سید » شیبانی خان حصار مر و ر | مستحکم ساخته‌و ر و ز جمعدو » _ 


شعبان ب پم وه ۲ دسمپر . ,9۵ ۱م باقو ای ۱۵یاهم یا.م هز ار ی خو د 

بر لشکر یان صفوی بتا خت و در جنک عظیمی که در یک منز لی مر و واقع 

18 د دیده قود شیبانی‌باده هزار نفر او زبک کشته شد و هز ار نفراز سرداوان 

و نسوان قو ای شییانی بّدست نار سیان سور کر دید ۰ (۱)- 
سترماور ا+ الذهر : 


شیبا نی ر قیب بزرگک یابر در مقایل قو ای صفوی از بين رفت و بابر ‏ 


هم در کابل این و قایع ر ابدقت می دید تا که خان میر زا از بد خشان 
باونو شت کهبه تسخیر فرغانه همتگمار د: با بر ثیز فر مت از دست ند اد و 
در شو | بو هر جنوری ۱ ,۱۵م)از هند و کشگذ شته و به قندوز رسید 
بعد ازانکه با شاه اسماهیل صفوی مکاتبه وازو استمداد کر د | ز طرف دربار 
صفوی احمد سلطان صفوی وصو فی علی وعلی قلی خان و شاهر غْ تا 
لشکر بان صفوی بیاو ری وی ر سیدند و هم‌قو ای خانّ میر زا ازبددخشان 
بدو پیو ستند . 


دو ینو قت از با زاماندگان شیبانی خان,عمو ز اده اوجانی بیگ فر ز ند 


خو اجه محمد سلطان قیادت قو ای او زبکك در دست داشت و عبيدانته خان ۰ 


برادر زاد شیبانی خان د ر بخارا حکم میر اند و تیمور خان فر ز ند شیبا نی 
و مر کپوا ۱ 

بایر از طرف قندو ز بر دو بای آمو گذشته و وتان تا جیکستان 
کنو نی)و | بوسیل عسکر شصت هزاری خود بدست آو رد و لی والی حسار 
قلعً این شهر را مستحکم ساخت مقاو مت میکرد فبردم قباپل اطراف هم 


(,) فرشته . .۲ لب‌التواریخ + ترجمة ا 





۱۸ 





۱ 


بمدد ش ش ر سیدند,بتیرین بابرزوی به فتح: ممرفند نهادود رایمه رحب . ب ٩۱‏ ۸۵ 


"آکتو بر ۱۵۱۱ م این شهر ر ابارسو مفتح مود . و از | نجانا صرمیرزابرادر 


خود ر ابعکومت کابل گماشت. 

اگر چه بابر در ینوقت ازطرف شاه اسماعیل صفوی تقو یه میشد واوهم 
شاید سکه بنام او زد وتظاهربه مذهب شیعه نمود»ولی*تو ای عبید الته خان 
او ز بک او را درقول ماک د ر صفر مرو ه می ۲ رو رم‌شکستی دادند 
که نتوانلست شهر سمرقند را حفظ کند وهم چون شهر غجدوان باشکست و 
عز لنجم انی اصفهانی سپه دار صفوی از دست وی ر فت(م ر مضان ۸ ه 
۲ تومیر ۱۵۱۲م ) بابر آخرین قو مُ مقاو مت خو در | در ماورالنهرء از 
دمت داد و از در یای آمو کذ شت‌وبدت د و سال را در صفحات شمال 
هندو کش و قند و ز گذرانید ویعد ازان بکابل‌بر گشت. ۲ هت ۱۵۱ع(۱) 
وچون در سنه ٩۲,‏ ۵ مور م شاه حسن فرزند شاه‌بیگكءکمران ارغونی 
قندهار بکابل گریخت از طرف پابر باحرارت پذیرائی شد ویکه سال بعد در 
۲ ۸۰ ۵۱۵, م بابر به تسخیر قندهار کمربست » و در سال دیگر این 
شهر را محاصره نمود , تا که در ٩۲۳‏ ۵ »رورم به تسخیر آن موفق آمد 
(۲) . ِ ۱ 

چون بابر سساعی مکرر خودرا در تسخیر ماوراه النهر فاکام دید ودر 
خراسان هم پیشرفتی برای تسکین جاه طلبی او پسیب قوة صفویان‌منکن 
نبو د/بنابرین بعد ازین توجه خودرابفتح هندوستان میذول‌داشت‌ولشک رکشی 
های خودر | بطرف شرق افغانستان معطوف نمود » که در بابر نامه شر ح 


داده است 7 


)۱( فرشته 1 ۰ ۲ انسکلو پیدی اسلام ار مرجم 
(:) انسکلو پید ی برتانیجا ,ر موب تاریخ‌سندم ‏ , طیع‌بمیشی۳۸٩‏ رم 


۸۱۰۱۰ 


۰ 


*‌ 


لشکر کشی هانی بابر» برهند . 


بعد از سن برس سالگی در حیات بابر دور سهمیآغازميشود» بدین‌معنی 
که در همین سال ٩۲۵‏ ۵ ,ور م لشکر کشی های خودرا برهند آغاز 
کرده است وی گوید :ٍ 
« در تاريخ و ولایت کابل سسخر ۵ شد, ازان تاریخ تا حا ل 
قبط هوس هندوستان کرده ميشد »گاهی از جهت سست‌رائی امرا‌گاهی 
از همتائي برادزان» یوزش هندوستان میسر وسمالکک او مسخر نميشد .آخر 
اینچنین موآنم تمانه ۰ (۱) ۱ 
پابز این سالهای اخیر را به تنظیم ابور وتهیه لشکر گذرنید » و چون 
از دریای 7 قندهار مستولی شد » ورقیبی‌را دراین سر زمین نمی دید » 
بنابرین به تسخیر هندوستان همت گماشت ویقول خود | مت نج لشکر 
۷ ی ۱۲۳۳۳ اک 
لشکر کدی اول کاب پر (پسي مره 
در تعیین سنین حمله‌ها ی بابر برهندوستانمورخان مابعد مختلف اند(۳) 
ابوالفضل علامی مورخ در بار اکیر در حدود" م,., ه ۵.ور م لشکر 
کشی اول را در شعبان . ,و ودوم را جمادی الاولی ۱۲و و سوم را در 


غره محرم ۷۵ همی نویسد (م) در حالیکه بحمد قاسم فرشته در حدود 





ِ 


۵ ره ۲ ام حمله اول و در او ائل ۵ ٩۲‏ 2 و دوم را در او اخر 
۵ ۲ وسوم را در بو ه نوشته است ودر تعیین سنین سفر چهارم ۵.۲۰ 
ولشکر کشی پنجم »۳و ه- هردو ابوالفل نوفرته متفقالتلند ‏ 


بهر صورت : ابوالفضل سفر های جنگی با بر را در حو ا لی شر قی 








(,) بابر نامه ببر 
(۳) کیمپرج هستری اب اندیا عد 1 


"(#) ایرنامه 1۷۷ 
(م)اکبرنامه ,رر ٩۲9٩‏ 
۳۰ 


۱ ۲ 








۱ 


اقغانستان وآویزشها ی او با قبایز پهتون »" نیز در لشکر کشی‌ها ی هند 
شمرده است که با دراینجا شرح بسر های جدکی او را در هند از روی: بایر 
نامه وفرشته ومیر خواند وخافی خان ومحمد معصوم اقتباس موکتیم . .. : 


ی اول. بابر قرار نوشت خودش. روز دوشنبه غره محرم ۵:۳ 


"۳ جنوری ۱۵۱۹٩‏ ۷ 2 تن 


۳ (سلطان ۳ میخواند (۱) . ار یکی از وال 


۱ معتبر دلام زالك را به با جور فرستاد تا اطاعت کنند وقلعه را بد و سپا و ۲ 


ولی سلطان مذ کور فرما ن بابر را نبذ یرفت . بنا برین روز پنجشنبه م محرام 
" بهٍقوای بابر و ار باجور داده شد » در ین جنک لشکزیان بابريك 
دسته تفن اندا ز ان تناو بتیادت د علی قلی 
داشتند » که چندین‌نفر باجوری‌را بدین فینیله بکشتند» وروز دیگر که جمعه 
ان ات سس 3 در حدود سه‌هزار کس یکشته 


و بسی هم اسر شده بودند ؛ و سر های کشتگا و ن بخا بل و بد خشان 


ویلخ فرستاه‌شد. وهم ازسرهای بریدهبربالای تپ ی» کلدینارر وتلی8 م حمللز۴ 


بساختند . 


ك 


بابرروز یکشنبهم , محرم‌حکمرانی باچور رابه یکی‌ازامرای خود خواجه کلان. 


سپرده و برای‌س رکوبی افغانان یوسفزئی بطرف سوات حرکت کرد. درینوقت در 
سوات‌سطان‌ویس‌سواتی <کم‌میراند» ورئیس یوسفزائیان این سر زمین‌شاه منصور 
پسرملک‌سلیمان‌شاه نامداشت و هم‌سلطان‌علاءالدین سواتی‌ازرجال نانذار به بایر 
اطاعت کردند» وهم‌طاوس‌خان برادرخوردشاه‌متصور بحضورابرمی» وید ینور 
توانست قبایل یوسفزائی‌را که برسرراههندوستان افتاده‌بودند بخود بیس 3ب 


(,)بایر نامه۳ ۱ 


۳۹۱ 





چونبابراهیت‌سوق الجیشی سرزین‌بومنزائي رامیدانست» خواست بامردم آن 
روا بطقرا بت داشته باشد» د رین مور د روش‌سبکتگین پد وسلطانمحمود را پیروی نمود( ۱ )و 
دخترشاسنصوزو! که بی‌بی‌سبا رکه‌نامداشت( ۲) ازدوا ج کر دکه‌درین با رةُخود و یگوید: 
«روزجمعه پ ممحرم درولایت ماندیش. . . بجهتبصلحت الو س‌یو سفز ی » 


دختراوزهاستصوو طلپیدشده یود د رین منزل خبروسید» کهد خترشاه و پا - 


بال یو زئی می‌آرند .ی  )۳(‏ نبا 
بدین صورت‌با بریک حصة قبایل یوسفزانی رأکه‌در رهگذر هندوستان افتاده اند و 


سکند ربقدونی هم | زین راه بهندگذشته‌بود, بخودنزد یک‌ساخت وافغانان‌دیگرراهم " 


باجنگک‌وزورسطیگردانید» وتمام این‌مهمات‌راتاآخر ماسحرم‌انجا مداد واز را کوتل 
«مبهیر ‏ جلطهومته وکاتلنگر و ز پنجشنبهب , صفرن ۲و هب رفر فرک٩‏ ] ۱۵م 
متوجهگذرد ریای‌سند«نیلاب, شد وچون‌ازد ریای‌سند بگذشت, باراو لقدم‌خود رادر 
خالك هندگذاشت وولایت بهیر نجاب راپتصرف خودآورد, که‌حا کم آن علی‌خان 
پسردولت خان‌بود, وی پیامی بوسیلهملامرشد ایلچی به‌سلطانابرا هیم بن‌سلطان‌سکندر 
لودیانغان پادشاه‌هندوستان ودولت‌خان‌بن‌تاتارخان‌یوسف‌شیل اففان‌حا کم‌لاهور 
. فرستاد» واین‌ولایت که‌قبلابه ترك (اخلاف‌تیمود) تعلق داشت طلبیده‌شد, ویمردم 
آنجاد رمق بل پرداغت چها رصد هزارشا هرخی (تقریبا ‏ «هزار پوند سترلنگم امان 
داد»وروزدوشنبه ن ربیع الاول‌ه ۲ ٩‏ هب سارچ و , ۵ رم ولایت‌بهیره‌ر ابه هندوییکک 
(,)بقول سیاست نام ثظام الماك و تاریخ گزیده: سبکتگین دختریکی 
ازروسای‌زاول ر بزنی گرفتة بود , که مادر سلطان» محمود باشد ء واورا بدین 

" سبب زاولی گفته اند ( خجسته د رکه محمود زاو لی در يا ست , . ) 


(۲) ابوالفضل‌واخوند درویزه نام این دختررابي‌بی‌با رکهنوشتهاند ( پتهانها و۱۵ 
ویوسفزاثی‌انغان۳۱۷) که برادرش‌بیرجمال بابابرد رفتح هند اشتراله کرد» ویو 
خواهرشد رعصرا کبردر هند وستان‌مرده‌اند. (ترجمه‌بابرنامه ۲ر ج) 

(م) بابرنامه ۲۳۹ 


۳۴ 





۱ 2 
وولایت‌چناب رابه حسین 1 کزاك( ,) سپرده وضمنا برقبیله گهکر(() (یین نیلاب‌ویهیره ۲ 


تادامنه‌های کوهسا رکشمیر) بتاخت‌وقصبه پرهاله را که رکز حکمرانی‌تاتارگهکر . 
وهاتی‌گهکربود؛باخزا بن‌آن بدستآوردوروزیکشنبد ر ز ریح‌الاولم ۱ مارچ از بهیره‌بعزم 
کابل رصیا رگرد یدوحکومت‌یان بهیرهودر یا ی‌سندر ابهمحدعلی جنگه‌جنگکسهرد . 

" بابرازراه پشاورود رخیبروگندکگذشته وروزجمعه‌غره ربیع الاخرد اولاپریل 

دارگ کابل مجلس نشاط وشرابآراست . (۳) 
بابرد رکابل‌به عیش‌ونوش‌وگردش در منتزهات‌آن جامشغول مانده ولی‌بعد از ۰ 
یکماهافغانان‌هندوستان‌و مردم زمیندارولایت بهیره فراهم‌آمدند» وح کمرانگماشتة 
بابره هندویرگهراازانجا راندند. ویازره‌نیلاب بکایل پیش‌بابروسید (م) وهم ملکه 
شاسنصوریوسفزائی_باشش نف رکلانتران آن‌قبیله ازسوات‌بکاب لآمدنده وروزدوشنبه ‏ 


۱ رفتندومالیات اراضی باجور وسوأت‌راششی هزارخروار شالی‌قبول کرگند» که به 


خزانه‌با برپردارند (م) 
‌ 
درهنین‌سال‌بابر بطرف‌ولایتگردیز نیزمتوجه‌شد, زیراانغانان‌قبیله‌ادربان (و) 





داست (صمم ) 


۱ 


(,) دو قز جمه بابر نامه ویو در نطبو ع بمبلی از 
62 تحمتلمت 


۰ (۳) بابر ناب ۷ ۱۳٩‏ ( پابر نامه .وب (ه) بابر تا مه بو ۱ 


(ب) در بایرنامه عبدالرحمن افخانان است (ص۱۵۲) این‌قبیلةافغانی بام‌ادرسان 


شعبه ئیستازقوم‌خوگیانی نم لکیر ان (کرلان) که‌درمتون‌مریو ط خو ست پیش 


زبینداری داشتند» ویه شش طایفه تقسیم ميشدند: جاجی خیل - سو دی خیل 
احدخیل - بدی‌خیل - گوندی - بنگش . ۱ ۱ 

۱ عددایشان درترن و , بيك هزارمید میرسید» ودرتحت‌ادارة حکوس تکا بل 
بودئد (صولت افغانی .۰ ۵) 


۱ کهد رنرح گرد یزبوده‌اند» بقول خودوی«د رمال ومعامله رایخ نبودند» وکا روانیان 
كّ آیندو روندهازینهامتضرر بودند ّ ّ 


چونه‌سکن این سردم با تجارتیهندوستان وت بو وب تق لب ایشانرا مطیع 
گرداند بنابرایی روزچها رشنبه ٩‏ ۲رجب‌ه ۵9۲ ۷جولائیو ,وم ازراه کوتل 
تیرهبطرفگودیز پیش رفت‌ولشکریانش تا کرماش وواد یکورم)_بتاختند؛ و بسا 
۱ | زافغانان‌رابکشتند وان ها ی کشتکان :کله‌منا ری‌برپا کرده» روزٍ کشنبه سو م 
هعباثا + جولائی آژراه «حندامه وگریال آد. .)۳( 


کت 
/ 


لشکرکشی ۳ خیبر روز پنجشنبه ۳ رمضا ه ٩۲۵‏ هر 


سپتمبر و رح ,م‌بو د ءوی گوی دکه:بجهت رفع ودفع یوسف‌زئی عز م جزم کر ده 


شاد بر (م)- ‏ ۱ ِ» ۱ ۱ 


چنین بنظر می‌آید» که‌یوسفزائیان علیا درباحور وحدود سوات بوسیله ازدواج ۱ 


دخترشاه متضور وآماش بکایل مطیع شده‌بودند» ولی‌یوسفز اثیان وقبایل افغانی 
وادی پشاوو در مجاربی دریا ی کابل باو اطاعت, نمیکرد ند, بنابرین درین سفر 
از ر اه خیبر به‌وادی‌هشنغر حرک تکرد» وی‌گو ید : که‌سوسی خان ‏ وکلانتران 
دلازاك گفتند که‌در هشتغر الوس بسیار است» غله هم‌بسیار یا فته میشو .د ؛ 
بنابرین عزم شد کهافغانان‌آن‌نواحی‌راتاخته قلع هشننغر باقلعه پرشاوربدست‌آورد.(م) 

باپر بدین نیت‌به وادی‌هشنغر آید, ولی‌بقول خودش: چون درمیا ن غله 
ها ‌اففانان» فرو آنده‌شد, نصف آنچه تعریف کرده بودند بلکه‌چار یك آئهم‌خله 





" "()) بابر اله بو ۱ ٍٍِِِ» (۲)بابرنامه م۵ . 


)۳( بابر نامه رد ۱ (ج) بابرنامه ۱۵۵ 
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(,) پابرنامه ده () سلطا ن سعیدخان‌ین‌احمد خان‌الجه بن‌یونس 





" یافت نشد . () 


قلت خورا که. ورسیدن خبرعزیمت سلطان سعیدخان (۱)۶ زکا شغر بطر ف 
بدخشان اورا از پیشرفت به‌سوی‌دریای سندباز داشت و هم چون | ففا نان 
خدر خیل بااو در آویختند, ازآویزش باافغانان هشنغر فسخ عزیمت نمود, واز 
کار آب موات ومجاری دریا ی کابل برگشت .  .‏ , پر ۸ 

بقول فرشته , میرزا محمد سلطان اویس بن‌منصور بن‌عمر شیخ را که از 
اقا ریش بود» باچهار هزار سوار به پنجاب‌فرسنادوخود وی ازراه خیبر و ندگر ها و 
وگندسك‌تااواخر شوال ه ۲ ه . ۲ آکتویر بکابل رسید . (۳) 

طوریکه پیشتر کنتيم , درسال ,و ۵ ,یم بابر بفتح قندهار موفق 
شد؛ ولی‌بعد ازچند ماه واپسس شاه بیک ارغو نی آنرا گرفت ویقول محمدمعصوم 
وی‌به انراو لشکریان خود گفت : «یابر درین مرتبه تشریف آورده رامقند ها و . 
رادیدند, وسال دیگرلوای عزیمت تسخیر خواهند افراخت وتا مارا ازینحا بیجا 
نسازند» آرام نخواهند.گرفت !... مارافکر خود بایدکر (م) * 

بدین نهج شاه‌ییگ برای‌خود محل‌آینده حکمرانی رادر آنطرف درهٌ بولا ن 


۰ وسند تهیه‌دید» وطوریکه پیش‌بینی کرده بوده بابر دراوائل ٩۲‏ ۸۵ ۵۲۰وم 


قند ها ررابه‌محاصره کشیده ودر صدد نقب کندن قلعه آن‌برآمد» ولی‌در لشکریان 
اودر اول تیرماه مرض‌تب افتاده وپاشاه بیگب مصالحه کردوپالضروره درماه‌رحب 


خان‌از امرای کاششر وماما زا بابر است که از, به تاوسو ه حکمرانده‌است 
(ز مباور . بس)در روضة السلاطین (صب ب) درسلك شعرای‌ترکیز بان ذ کر 
اوآمده است . 

(۳)بابر امه قی. (م) ریخست زد و6 تاریع ۱۷ 


تعلیق بیو و ج بر باب نامه ,۳ 


۵ 


لشکر کشی سوم(۱) . ۱ 

دزتعیین تاریخ لشک رکشی‌سوم فرشته وخانی خان‌متنق القولند, که‌اواخر 
سال بو ۵ . بوم م .باشد . پقول فرشته بابر دراه پنجاب بازتبایل افخانی 
را که‌سانع پیشرفت اوبود ندتاراج نمود, وچون ازد ریای سند گذشت‌به کسا نمکه د ر 
بهیره بر خلاف او جنبش کرده وکارداران اورارانده بودند زا ی‌سدگین‌د ا د. 
وبرخی‌از اقغانان وااز اینجا کشید وبطرف سیالکوت پیش‌رفت مردم اینجاپدو ن 
بقابله بداو اطاعت کردند ونجات یانتند . ژلی‌مردم سیدپور بااومقابل گزدیسده 
ودست‌بسلاح بر دند . 

بابر قهراً ایشانرا مغلوب وقتل‌عام‌نمود, زنان‌واطفال رااسیر ساخت وعنا م 
اموالة مردم را بتاراج برد . (۲) ۱ 

درینجا بابر شنید ۰ که‌شاه‌ییگ ارغو نی حکمران قندهار براراخی متصر فه 


اوتجاوز کر ده و خطری به غز نی و کابل‌متوجه است» لنابر ین بز و دی. 


بکا بل بر گشت و چون خان بیرزا در بدخشان وفات یافت 
بابر درسنه ٩۲,‏ ۵ , بو , مفرزند کلان خود »همایون رابه "حکمرانی بدخشان 
فرستاد .و بسوی قندهار حرک تکرد وشاه‌ییگ رادرانجامحضور داشت شاء‌بیگ 
دران‌حصارپای‌فشرد وازشهزاده طهماسپ صفوی که به‌هدایت آمیرخان برخراسان 
کم‌مهراند استمداد کر د امیرخان ثیزپابر راجتركمحا صرمقند هار واداشت »ولی 
وی‌قبول نکرد » تا که شاه‌بیکازآمدوشد بابرتنگه‌آمدموفرزندشیخ ابو سعید پورانی 
| وهروی) رایغرض‌مبالحه ومعا هده فرستاد.یابرنیز خواجه محمودوخواجه‌عبدالعظیم 





| ره) از بو هتا ب م و هحو اد ث شض ساله ز ند کا نی با بر 
د ر پایر نا مه نیست .با بر ین شر ح لشکر کشی سوم وچها وم 
بابر درایتجاازمنابع دیکر مانند اکبرنامثاوالفضل وتاریخ فرشته ومنتتخب‌اللباب 
خافی خان وتاویخ سند محمد معصوم وترجمة انکلی ی بابو نا به کر فته شد. 


(۲) فرشته ومنتخب اللباب ج اول . 


۳۹ 





رادرون قلعه قندهار ارسال داشت ویرین قراردادند: که سال آینده قندهار ر ابه 
پابر سپارند ,. ۱ ۱ 
مطابق این‌معاهده » کلید شهرقندهار جاریخ ۳ شوال ۳۸ ۲ و 
۲ ۷ مبوسیله میرغیاث الدین نبیر ُغواندمیر(مولف‌حبیب السیر)بدرب ها وفرستد 
وشاه‌برکگك بولایت شال( کویته)ودادر وسیوستان پش نشمت» و کمرانی شهرقندهار 
ازطرف بابر ب‌پسرش کاسرانسپردشد ووسعت‌قلمرو بابرتادرهای هلمندرسید(,). 
لشکر کی چهارم .. / 
بابردرسالو ٩۲‏ ۵ ۳ ۵۲ و م دود اخل قلمروخویش‌به ضیط و ریطوء طیع ساختن | افتانان 
مشغول‌ماند,د رپنوقت د رهندوستان پنج حکمد | رمسلمان ود وحکمد ا رهندووجودد اشت, 
اول - امپراتوری‌لودیان د هلی که ازبهیره ء پنجاب‌تابها روسعت داشت . 
دوم ت‌ سلطان‌نحمهمظفر ات گجراتبن محمود 
تولدش م۷ جلوسب ,و : 6 
سوم - بهمنیان‌درد کن(اخلاف‌حسن‌کانگو ۳۲۲-۷۸ ۵ لواآخرینآن‌وای 
اقدر و ٩۲‏ اه وکلیم لقدر ٩۳۲‏ م) 
چهارم - محمود خلجی بن‌اصر درمالو ۰( ۱ تاحد ود بو «) 
پنجم - نصرت‌شاهد ریدگال (بن علاء الدین حسین بن‌سید اشرف ۵ ٩۲‏ - وم ه) 
ششم -راجه بیجانگر . وو‌هصد نز 
هفتم-راناسنگادر چیتو ر منم (و) 
ازجمله نید کنات اون برعوودباین پالو دیان و کهقلمر وایشان تا کنار 
ها ردام سب وچون بابر ازاختلاف آمزای‌لودی اطلاع داشت ت »این‌فر صت‌را 
غنیمت شمرد ءوذرسنه ۳۰ هم ۲و۱ مازدر یای‌سند گذشته و برلاهورتا خت » 





(۱)تارخ ند زر - کتیه 


چهل زين قند هار - ترجمه‌بابرنابه از بمور ج ‌ 


۲۲متاریخ هند ارسکن ار -وو۳ 


(۲) بابرنایه وم , کیمبرج هستری‌آف‌اندیا م ر و زسبا و ریم ببعد , 


پ" بت ٩‏ 


۰ 
۱ 


هرچندٍ جمعی ازافغانانمقتدر پنجاب چون‌بها رخان‌ومبار له خان‌لود ی‌ودکمن‌خان 
لوحانی درشش کروهیلاهور بابابر مصاف دادند »ولی‌اختاف‌امرا یم ذکوروسیله 
شکست وضعف ایشّان کردید ,ویابرلاهور را گرنته و هآتش‌سوزانید وبعدازچند روز 
دیبا ل‌پور را گرنته ول عم نمد ولا هور ای عبدالعزیز وسیالکوت راب خسروگو 
کلتاش ودیبالیو ررابه باباقشتد مغول و کلاذوررا به‌نحمذعلی تاحیکك مهرد ۱ 
پابر دس تاحدود سرهند پیش‌رفت ودولت خان‌لود ی‌حکمران لا هو ررا 
که بعه‌از بغاوت برسلطان ابراهیم لود ید رقبایل بلوچی پناهند شده بود,بذجاگیر 
خودش د رسلطان پورفرستاد وسلطان علده‌الدین‌برا در سلطان‌ابراهيم راتحت‌اداره 
بابا قشقه‌دردیبالپو ر جای‌داد .ولی‌بعدازحرکت بابریکابل ورسیدنشن بدریای‌سند 
معا وپسرش غازی‌خان »سلظان‌علاءالدین‌وباباتشقه را ازد یبالپور اخراج 
کرده وپنج هزارافغان رابگرنتن سیالکوت فرستادند » که میرعبدالعزیز حکمران 
لاهور آنهار اشکست داد (۹۳,۱ ۵ ۵۲۵ ۱م) 


بابر بزودی‌خودرا بکابل رسائید .وعلاه‌الدین‌لیزد رکابل‌بدربار آمد ,وچنین 
,فرمانگرفت که‌تمام‌سپه داران‌هندوسثان‌باعلاهالدین درتسخیر دهلی‌همرآه یکنند, 
ویعد ازاو تمام ولایات‌غربی لاهور به‌بابرودهلی بهعلاه‌الدین تعلق داشته‌باشد. 
باچنین تعهد علاء الدین ا زکابل بهند رفت‌ویالشکر سی‌تاچهل هزاری‌خوددهلی 
رامحاصره نم و لی سلطان ابراهیم بایشانن شکست فاحش داد وجمیعت آنهارا 
متفرق کرد (۱) . " ۱ 
اماخود یابر بعد ازامزام علاء‌الدین بهند بطرف بلخ متوجهگشت( ب)ویزود ی 
خودرا به لشک رکشی آخر ین خودبر هند مهیاگردانید . ۱ 





) ۱ ) بابز نامه ۱۷ ترجمه‌بابر نامه ۲ رم ۵ ۱ بحوالهً اکبر تایه وخافی‌خان 
وفر شته . ۱ 
(۲) پابرنامه و _ 


۳۸ 





وشکر ر کشی انجعي و فتح‌دهلی 

قبل از شرح حرکت پنجم بابر بر هند به مطالعه اوضا ۳ باید پرداخت 
تارزشن کردد که در فتح هند بدست بابر چه عو املی دخیل بوده | ست؟: 

در جملة حکمرانان هند لودیان در دهلی‌بصفت‌شاهنشاهان.و قویفرین. عناضر " 
"حاکمه هند بوده اند , لودی‌یکک قبیله افغانی از شعبهٌ بیتتی است (۱ ) که یکت 
خاندان: آن در حدود .. ۵ و ,. بم‌از سل شیخ حمید لودیاز لغمان تابلتان 
حکمرانی داشتند وم رکز شاهی ایشان در ملتان بود (۲), 

بعد از اين بسا رجال قبیله لودی درهندوستانمصدر کارنا مه‌های لشکرین 3 
اداری‌بوده :اند کها زآنجملهساکث بهلول ولدماک کالادر سز هند بعداز و فات " 
اسلامخان درو ۲ ذیحجهه ور هدشمبر وج م برتخت‌شاهنشاهی هندنشت چون 
در سنهم وم هم مرج م زجهان‌رفت بعدا زوسلطان‌سکندر پسرش(م+ ۳2 ۲ ۱۸۸۵ 
۷ م)ویعدازو سلطانابراهیم‌بن سکندر (۳ ۲ و۹۳۲ هب زو رو چم 2 


رسیده اند. 
" دورهُ .ب ساله ثباهنشاهی لودی در عهد سلطان و وسکند 


عدالت وبسط ببانی سدئیت‌بود ,زیرا | کثراسرای قبایل افغانی مانندلودی » فرنلی 
لوحانی وغیره باتفاق‌وهمکازی کا زمیکردند ,انور لشکر داری ومالیات" وعد لیه 


۱ و زراعت تنظیم ‏ یافته بود و تمام‌قبایل افغانی‌از سست مغرب به مرکز شاهنشاهی 


قوت میدادند ولی این وضع بعداز جلوس‌سلطانابراهیم لودی. برقرار نما ندوسلطا ن‌ 
حلال لدین‌برادر کوچکک او درجونپوراعلان شاهی‌دادتا که در آخر بدست‌سلطا ك 
ابراهیم افتاد: و کشته شد. ۱ 4 

سلطان ابراهیم لیاقت اداره را کمتر داشت ویر مزاج او استهداد .رای غا لپ بو ر 


1 337 ۴ تم ای 
(,) مخزن افقانی ۳/۲۱.ب ده 


(۲) پیه خزانه رب مه فر شته ب ۰ .حیات ِ: هم خوزشنید. نان 
ِِ_ِ در تاریخ افعاستال هم رن لد مس ره 
خی اس 


بنابر ین | کثر امرای‌در بار لودی‌اژو رنجيدند , برخ ی کشته و جمعی‌فرار ی شد ند 
۱ ۷ 


وتزلزلی در پنیاد سلطنت لودی افتاد ,از آنجملهحبس‌وقتل منیان بهو موزیر پدرش 
واعظظم همایون پن بایزیدعمزاده‌اش‌موجب‌تشویش تمام امراء گردید و تا 
۰ ین تاتار خان لودی حکمران‌پنجاب که باسه‌پسر خود دلاور خان وغازی‌خان و 
حاجی خان از ا رکان‌بزرگ‌شا هتشاهی‌لودی‌بودند ءاز سلطان ابرا هیم بر کشتند؛ 
وامرای بزرگه دیکر هم‌بهرطرف دست‌به اغتشاش ویفاوت زدند. (,). 


در این اوضاع که وسیلة سقوط شاهنشاهی لودی گردید اولا استبدادرای‌وعاقبت : 


نیندیشی خود سلطان ابراهیم دست داشت کهتمام امرای در بارلودی‌وارا کین 
شاحجشاهی را بوسیله قتل وحبس وزجراز خود رنجانید دوم کوتاهی‌اندیشه‌ونفاق 
خود رجال اففانیست که باوحدت واتفاق همدیگر مایشضادراازی رکزشاهنشاهی 
گم نکر دند وبه بابر توسل جستند که وی خودش مدعی تخت وتاج هندوستانو 
رقیپ سر سخت خا ندان شاهان لودی بود. (۲) 

احمد یا دگار درین مورد مینویسد ۰ . 

«اول باعث خرایی سلطنت او کشتن اعظم همایون بود وبیخ سلطنت‌خودرا 

بدست خوذ برکند ..... درین اثنا دولت خان لودی که از بیستسال<کومت 
پنجاب داشت اورا از لا هور طلبید » او در آمدت خود اهمال کر د » وپسرخودرا 








,(,) تاریخ شامی رپ ببعد » مخزن افغانی ۲۳۰/۱ ببعد » طبقات اکبری ۳۳۷/۱ 
فرشته ,/ هم - الیوت در تاریخ هند ۰/۰ ۲ مأثر رحممی., /بمجمنتخب التواریخ 
5 اب 3 ۱ 

(۲) گویند که پابر برای کشف اوضاع هند و مقاصد جهانگیری خود به 
تفییر لباس وی قلتدرا ن بدریار سلطان سکندر لودی رفته بود » چون‌سلطان 
اورا پعداً شناخت بابر از آنجا رفت و سلطان دست حسرت مالیدن گرفت وسنی 
گفت که وی با نند مزخ همای بدست افتاده بود » اما طرفه‌بدوجست (تاریخ 
داژدی ورق »+ نسخةٌ خطی اندیاآهس) . 

مت 





که دلاورخان نام داشته فرستاد ... فرمود تا اووادرحبس‌خا نه کهبعضی‌امرای " 
کپار را در دیوارگرنته بودند بردند ... دلاورخان از دهلی گر یخت ودر شش روز 
پیش پدر رسید وگنت که اکر حیات خود خواهی » فکر خوذ .کن.» (۱) 

دولت خان از ین وضع سلطان ابراهیم سخت ترسید و پسر خود دلاورخان 
را بکابل پیش بابر اوسال داشت و ۷ ۰ سلطان ابراهیم از امرای پدر خود 
۳ تفر را که بنیاد سلطنت و ستون دولت او بودند » بی‌جرم بکشت‌وخاندان 
های آنهارا برانداخت و بعضی را در دیوار گرفت و بعضی را به آ تش بسوخت 

چون امید سلامتی از قهراو ندیدند » جمیع امرا مرا فرستادند وچشم انتظار 
برا.ء نهاده اند . (۲) : 

بدینطور بین سلطان ابراهیم و امرای او هر طرف جنگهای خوئین‌رویداد» 
و بابرباآمدن احمدخان سربنی که از طرف دولت خان ب هکابل‌آمده واستمداد 
میکرد دانست » که سلطان ابراهیم لودی بدست خود بنیاد شاهنییا هی‌لودی را 
متزلز ل ساخته است » واین فرصت را از دست نباید داد . 

با بر در کابل به تقویه قوای خودپرداخت » شاهزاده‌همایون را که حکمران 
بدخشان بود » باقوای شنالی کشور خود خواست » وخواجه کلان‌یی؟» را از 
غزنی وزابل نالشکر های آن جلب کرد و بقول سژرخان ای لشکری او که . 
عبارت از رزم جویان سمرتند و خراسان و بدخشان تا سیستان, بودند («) آمادة 
پیکار شدند. ۱ 7 

روز حرکت بابر از کابل به عز م تسخیر هند » غرهُ صفر ٩۳۲‏ ه بو تومیر 
۲۵ مبود » وی شهزاده کامران پسر خود را به حکمرانی قندهار و کابسل 





)۱ تاریخ شاهی رم 
(۲) تاریخ شاهی ٩ه‏ 
(۳) خود بابر لشکریان خودرا (علا وه بر مغل ) افغاذان و هزار ه و عرب 


وبلوچ بیدا ند (بابرنامه >. ۲) 


" 


گذاشت و از راه شیر و پشاور روز شنبه غرةُ ریءع الاول > , د سمیرازدریای 
. سند گذشت و با ضرعت زیاد پیش زفت »وروز جمعه م, ره م‌الا ول ٩‏ ۲ دسپبر 
سیااکوت (شوق درپای چتاب) و بعد ازآن قلعك ملوت  (‏ مهو ۰) 
(مربوط دم رکت هوشیار پورپنجاب) را گرفته ‏ و تمام اموال و خزاین وجواغر 
وکتابخانة غازی‌خان پسر دولت خان. را ضبط نمود ( شنبه ۲۲ ربه م الاول 
۲ ۵ + جنو, ری" ۰ ۱۰۲ م) ۱ 3 ۱ 
پایریعد از فتح ملوت » دولت‌خان و پسران و تمام اسرای افغان 1 
9 (عه2 طمنیت) ۰ )سپرد" تا به قلعك سلوت. ( . عوزویع) بهیرهاسیر 
باشند ولی چون به سلطان‌پور رسپدند دولت خان بمرد (,) "و با بر قلع ملوت 





(,) دولت خان لودی یکی‌از ارکان شاهنشاهی لودیان به چنین ذلت از 
جهان رفت آذک4 به قول بایر (ص مب ,) برولایت پدرش تاتارخان دارای سه - 
کرور رم (۰ ۰ . ردب پوند) مالیات حکم میزاند . وی بابر را به هند دعو تکرده 
بود و اکنون جزای عمل خود را دید . احمد یاد گار میگوید : چون بابر از 
۰ ککابل روان شد همگی د‌هزار سوار مغل در رکاب او بودند با اتفاق دولت 
هان تار سیدن لاهور خیلی سپاه گرد آمد . چون سلطان ابراهیم از تمبرف‌بابر 
بر پنخاب ومدد دولت خان باو اطلاع یافت به دولت خان نوشت ۰ که تو از 
نوازش پدر من باین مرتبه رسید یکه‌بیست‌سال حاکم پنجاب بودی ! این 
چه کردی که مغل را در ملك موزوثی من آوردی ؟ وستر افغانه بدست خود 
و ار کردی ؟ دولت خان در جواب نوشت ۰ آری من پرورده و نواخته 
سلطأن: مکندزغ » تما عمر من در دولت‌خواهی او گذشت ,آن‌پادشاه مرحوم 
چقدر پردا * شت امرا نیکرد » وبه دلجوئی پیش می آمد » و به هیخ و جسه 
دوهلا لك ۳ سعی نمیکرد . شما مرا باغوای دوسه کوته‌اندیش » بنیاد 
سلظنت خود:خراب کرد ید » وچندی بندگان پذر خود را که ستون‌پادشاهی 
بودند تلف نمودید ء تا اعتماد دیّکران از شمابرخا ست.مغل رأمن نیاورده‌م ی 1 
- ۳۲ 





به بحمدعلی جنگ جنگ سپرد , و دوصد افغان و دوصد هزاره را به حفاظت 
آن گماشت . (,) 
بابر بعد ازین قلاع و اراضی بین لاهور وسرهند را بدست آورده وبه تجهیز 
قوای خود کوشید . و در اوایل رجب ۳۲ و ۵ ابریل +۲و, م به‌پانی پت 
رسید . سلطان ابراهیم لودی که تازه از جنگ عالم‌خان (سلطان علاء‌الدین‌بن 
سلطان بهلول ) برگشته و اورا در حدود دهلی شکستانده بود » بقول با بریکصد 
هرا کر ۶ هرا و قبل به جد ان آورد (۳) که ا کر ال عما کی آجیر و 
نوکر بیعادی ناراضی بوده‌اند. 
اشک ریان‌بابر بقول‌ابوالفضل ۲ , هزار (س) ویقول احمدیادگار م م هزار بودند (م) 
که هفت صد ارابهٌ ج#ی‌وتوپ‌وتفنگ‌هم‌داشتند. این ارابه ها تحت قیادت استاد 
علی قلی و مصطفی رومی بدستور جنگی روم (عشمانیان ) وصدصمنن 
اکنون اگر سلطان ابراهیم لودی به سیب سخافت رای و عا قبت نیندیشی 
شاهنشاهی لودی را مقوط داده_باشد » امرای افغانی بانند دولت خان وغیره 
که‌با او اختلاف و پیکار داشته | ند» نیز از مسئولیت رهائی ندارند ؛ و در 
عاقبت جزای خود را بدست بابر دید ند و این‌یکی از علل‌پیروزی بابر بود 
که در مقابل خو د چنین دولت فرسوده و پاد شاه و رجال عا قبت 
نیندیشی د اشت . 
(ب) بابر ناه ۱.٩‏ 
(۲) بابر نامه مب, قلی این قول پابر ببالغه بنظربی آید » بقول احمد 
یاد کار لشکر سلطان ابراهيم پنجاه هزار بادوهزار فیل بود ( تاریخ شاهی ٩۰‏ ) 
درسخزن افغانی این عدد يك‌لك سوار وپنج‌هزار فیل است , 
(۳) اکبر نامه ,/بو ی خود ابر , هزار کس بشمول نوکر و سوداگر 
وجاگیر می نویسد (بابرنامه مبر) 
(م) تاریخ شاهی ۹۰ 
۱ ر ۳ 


به‌چرم گاو باهم بسته‌شده‌ودرعقب آن دسته های تفنگب انداز ان قرار داشت و 
با بر قوای خودرا بروفق تجربه های جنگی خود وعنعنات لشکر کشی های خانواد 
تیموریان آراست ,درقلب (قول) خود بابر قرار داشت که بطر ف دست چپ او 
خندق‌وشاخه های درختان بود.: 


سیمته ( چوزوتس زو مزوزج)را همایون به همراهی خواجه کلان و سلطان 


بحمد دلدا ی ( (زوقزیی)) وهند وییگوولی خازن وپیر قلی‌سیستانی قیادت _ 


بیکرد . درمیسره محمد سلطان میر زا ومهدی خواجه‌وعادل سلطان وشاه بیر 
حسین و سلطان جنید برلاس و قتلق قدیم وجان بیگث و محمد بخشی و شاه‌حسین 
رن و بغول غانچی ( نط‌وهی(ی) بودنلم 
درطرف راست قلب (جمنجومی ) چین تیمور سلطان ومحمد , گ وکل ناش و شاه 
منصور بر لاس ویونس علی درویش محمد ساربان وعبدانته کتابدار قرار داشتند. 
ودر طوف چپ قلب خلیفه وخواجه بیر.بیران واحمدی پروانچی وتردی ب کک 
و کوچ بیگه ومحب‌علی خلیفه ومرزا بیث ترخان بودند . 
قوای‌پیش روراخسروگ وکل تاش‌ومحمدعلی‌جنگ‌جنگ قیادت میکردند وعبدالعز یز 
میرآخور (عووماط ۶و-جمبووآ(قا یدقوای‌عقبی بودد راوج سین زووزر ۶م >(صول۳. 

ولی‌قزل‌وماک قاسم‌ویابا قشقه با مغولان‌خود گماشته شده ودراوج‌سیسره قرا قوزی 
وابوالمحمدنیز هبازوشیخ علی‌وشیخ جمال ومهدی‌وتنگری‌قلی‌مغل قرارد اشتند.(۱) 

جنک عظیم پا نی پت بدینطور آغاز شد استاد علی قلی ومصطفی توپچی در 
استعمال اسلحه ناریه فعالیت کردند از صبح تانصف روز جمعه ,ر رجب ٩۳۲‏ 
هجری , ۲ اپریل ب ۲ی ,رم جنگگ خونین دوام داشت ونیمروز بود که لشکر سلظان 
ابراهیم لودی شکست خورد وخودوی هم درین جنگك. کشته شد (۲) عدد 





۱ بابر تامه ۱۵ 

۲ _ ر وایت‌حمهو ر چنین است ابایو لف‌تار یخ دا و دی‌عبد | تهگو ید 
تازی سوار بود واز بع رکه بر آبد وحو اسنت در مو ضع د هر یانه. از دریاای 
جمنا بگذرد واسپ خود را به دریا انداخت تاکه درآپ‌غرق گردید .این منظر 
ر اهمین راوی کهنسال‌دیده‌بود تاریخ داو دی خطی 9۵ 

۳۴ 





» 


تمام کشتگان اين معرکه را درهمان روژی , یا + , هزار تخمین کردند ولی‌بعد 
از آن بردم هندوستان گفتند که چهل تا پنجه‌هزا ریقتل رسیده اند ,(۱) 

درین بعر که بکربا جیت ( ۳67۳2[1)) راجه کهن‌سال گو الیا ر 
(تعنلع۷7) که بد همرا هی‌سلطان ابرا هیم میجنگید نیز کشته شد وازخانواده 
اوکه درآگره بودند جواهر زیادی بد ست همایون آمد که درآن‌جمله الما س 
مشهو ر به ( کوه‌نور ) هم بود که هشتثقال وزن داشت . 

پایر ما سید ودرا اه فیط غوای دهان کاس ماه سازی. رازه 
آگره فر ستاد. وخود وی در تغلی آباد دهلی فرود آمد ومو لانا محمود وشیخ زین 
رابه دهلی ارسال داشت که خطبه را بنام اویخوا نند (7).وبدین طور بابسر 
شهنشا:ه هید گردید وبه منتهای بقاصد خود رسید (جععه و , رجب ۵٩۳۲‏ ۲۷ 
اپریل بو , میلادی )۱ 

از دح د هی تاهر کی با بر : ض‌ 

اکنون که بابر رقیب بزرگ خود سلطان ابراهيم لودی رااز بين برد ودر 
جنگهای دیگر بسا رجال نیرومند آن دوره بانند دولت خان لودی وپسرانش 
نیز مقهور شدند درنخضستین و هله فتح هند وی دو کار داشت : 

اول۰ تمه کین وپاداش ابرا ۲۳ بااو درفتح هند همراهی داشتند واین 
کارا سا نی بود زیراوی تمام خزاین واموال شهنشاهی لودی رادر دهلی و 
اگره بدست آورده بهد ومیتوانست بادادن بخششهای هنگغت وسوغات این‌مردم 
را بخود جلب نماید .وی روز شنبه ٩‏ ۲ رجب ٩۳۲‏ ۱۵سی ۲۰ و ,عم به 
دیدن .ویخشیدن خزانه ها درآگره آغاز کرد :بهمایون هفتاد لک به ابر 
شش لاک تاده لک , به کامران بولک بمحمد زمان میرزای ,اک به‌عسکری 
میرزا یلک به هندال بیرزاه ۱ (اکک‌دام‌داد, وهم ازحوا هرواسوال هند ی‌سوغات 


هابسمرقندو خراسان وکاشغر وعراق و‌که ویدینه فرستاده شدوبه هر فرد 





ب - پاپرنامه وید 


۲ - پابر نایه ویر 


ولایت کابل وورسک(مخرج در یای کابل به‌وادی پشاوم یک‌یکثشاهرخی 

(,) انعام داد . (ب) . 

در بین سر داران لشکری بابر کسانی نیز بوده‌اند که به سکونت درهندوستان 
راضی نبودند وبه مجردی که موسم گرما آمد سردم از تاثیر باد سموم مردن گرفتند 
وا کثر امراهء‌وجوانان دل انداختند وحتی خواجه کلان که سر د بعتمد و 
سپه دار بزرگ بابر بود بر دیوار عمارت دهلی این بیت فارسی نوشته بود: 

اگر به خیرو سلامت گذار سند کنم سیاه روی شوم گر هوای هن ذکنم 

بابر اين گو نه اسرای شاکی‌راهم‌به فرستادن کابل راضی گرد انید وخواجه 
کلان را به غزنی وگردیز وخواجه میر میران‌رابه کابل با اموال وهدا یبائی 

زیاد فرستاد ودیگران را به این گونه منطق قوی قانم ساخت که: 

تمام امرا# را طلبیده کنکاش کرده شد من گفتم: که سلطنت وجهان گیری 
ف ای وآلات دست نمیدهد. پادشاهی وامیری بی نوکر وولایت‌سمکن نیست, 
چند سال سعی ها کرده مشتت ها دیده راه درازی را قطم کرده لشکر ها 
گنه خودرا ولشکر را در مخاطره های حرب وقتال بيندازيم بعنایت الهی 
این مقدار باغی بسیا ر را زی رکرده این چنین ولایت ها ومملکت های‌وسیعی 
را بگيريم. حالا چه روز آمده است وچه ضرور کرده است ؟ که این چنین‌جان‌ها 
کنده گرفته ولایت ها را بی جهت پر تافته باز بکابل رفته با بتلای تنگدستی 
تا پیت هر کف کی تسفوازاست. چا ادا ی سا توکس 
طا قت نتوا ند آور دویه رفتن روآورد از رنتن خو د بر نگرد د. اين چنین معقو ل 
و موجه سخنان‌را خاطر نشان سا خته خواهی نخواهی مردم رآ از اين دغدغد 
ها گذارنده شد., (۳) 





۱ بقولابوا لفضل هشت لکک‌شاهرخی مساوی یک کرو روم ب اکدام بود 
آئین اکبر ی۲-وب, وبا ین حساب‌یک‌شاهر خی ر, دام و.م دام یکث 
۰ رو پیه هندی‌مساوید ونیم‌شا هرخی وده‌پنس وهردام مساوی‌دوآنه‌عصرا نگلیسی 

بود که هردام و +جیتل شمرده‌می‌شد . 

۳- بابرنامه .۲ 


۳ - پابرنامه .۲ 


۳۹ 





دومء در دوسه سال اخیر شاهنشاهی سلطان ابرا هیم لوذی اکفر اسراه 
وحکمرانان افغانی‌از مرکز سلطنت در حالت بغاوت وسر پیچی بوده‌اند وچون 
بابر بر دهلی وا کره مسلط شد تصفیه وانقیاد این سر کشان قوی را هم در پیش 
داشت واین ابراء بقول خود بابر عبارت بودنداز. 

قا سم سنبلی در و لایت سنبل [مططصح5 
نظا م خان در ولایت بیانه 


(2 

آحسن خان درو لایت بیوات ۷۵( 
بحمد زیتون مبازم2 در دولپور ناویح 
تا تار خان سارذ گ‌خانی در گوالیار جهناه ی 
حسین خان لوحانی در رابری ۳261 
قطب خان در اتا وه ۱ 
علی خان در کا لبی وله 


ح‌ 


تمیعان لوعانی وتعرف فربلی و ابرای دیکر فان ۱۸ فصر تآذربای 
کگ و در خصای کرد داه ق بهان شا پر راهان بلق سافان مبعید 
به بقام شاهی برد اشتند . ۱ 

مرغوب‌غلام دربهاون (مر کز ناحیه,ترا 
چپ چمنا (,) بود . 


۵( نزدیکك کنا ر 


" این مردم وقایع عهد تیمور لنگگ (حد بابر) را در حافظه دا شتند » که بعد 
از فتحم و یغمای دهلی این سملکت را ثرلك کرده وبه ماوراءالنهر برگشت . 
ایشان میدانستند, که سپاهیان و سرداران لشکر بابررا یارای تحمل آب وهوای 
اقلیم گرم هند تیست . ولی باب رکه از بدتها هوای فتح سملکت وسم‌وپر ثروت 
هند را داشت » آگره را م رکز و مقر خود ساخت , و بتمام مردم ا بت کرد » که 


واپس_ رفتنی نیست»واین کشور وسیع و ثروت عظیم آنرا از دست نمید هد : 





۱-بابرنایه > . ۲ 
- ۳۷ 


زیراسرزمین ساب مسملکت او بامحدودیت های اقتصادی آن نمیتوا نست جاه 
طلبی شاخنشاهی اورا کفایت کند خودوی گوید ۰ 
(( ماکیکه بمن تعلق داشت بدخشان‌وقندهار وکابل وقندزبود اماازا ین‌ولایات 
نفع‌معتد بهی نبود , بلکه بعضی ولایت هابه تحت نزدیکی غنیم آنچنا ن بو د 
که‌بدد های عظیم کردن لازم بود .دیگر جمیع ولایات باوراً النهر در تصرف 
خوانین وسلاطین اوز بك بود. نزديك‌بصدهزارلشکر ها ی ایشا نر اتخمین 
پگ .فد خشین. دیس بیدند با رو 
| بابر درمدت چهار وپنج سال اخیر زندگانی‌خوددرهند تمام عناصر حاکمه و 
بقایای اففا نان رااز بين برد ویا مطیع خود گردانید .ودرین مو رد از خشونست 
وخونریزی وگاهی از عفو وبخشش وتد بیر وتجربهٌ طویل جهانداری ولشک رکشی 
خود کا رگرفت , مثلاً : هنگابیکه درسنه ٩۳۳‏ ه بو م بابر بوسیله غذا مسموم 
گردید ولی ازمرگ نجات یافت» وی این دسیسه رابه مادرسلطان ابرا هیم لودی 
نسبت داد واورابه یونس علی وخواجکی اسد سپرد» تانقد وجنس وغلام و که 
وغیره رااز وتحصیل کنند وجزاد هند.وی‌پسر سلطان‌ابراهيم رادر ریع الاو ل 
همین سال بکابل پیش شهزاده کامران محبوس فر ستاد (۲) واحمد چاشنی گیر 
را پاره پاره نمود وطباخ راز نده‌پوست کشید ویک‌زن متهم رادرته پای 
فیل انداخت و دیگری‌را هم بگله تفنگ زدند (۳) ولی در فرسان ىاه جمادی 
الاخر یم۳مو همارچبج۳ن ,میلادی که باطرافف مملکت دربا رفتوحات‌خودنوشته: 
علاه‌الدین عالم خان ابن سلطان بهلول لودی (عم سلطان ابراهیم لودی ) رابه 
القاب((سلطنت مب وخلافت | نتساب)) واولاداو را نتيجة السلاطین جلال‌شان 





-بابرفا* ۱۷ 
۲سبابر نامه ج, ۲ 


م-بابرنامه ۳. ۲ 


-۸- 





و کمال خان امیده است (ه)وازین بربی آید که از امرای هند آ تکه 
| طا عت اورا کرده ا ند بدر بارش مقرب بو ده اند . 
با بر بدین طور | کثر رجال قوی هندوستان رابخود نزديك ساخت وبرای اینکه 
اعمال وجنگث های‌خودرا رنگث بذهبی دهد ازآشا بیدن شراب توبه کرد و 
بقول خودش‌احرام‌جهاد ( مع۲7 بزمیز) بسته ودراین باره‌فرمانی را د ر تمام 
نما (کث خود نشر داد (چ) درین‌وقت‌را نا سنگا (( وعصوق دصمتت)) حکمران 
چیتور (آودای پو ر منوزقن کنونی ) که‌رئیس‌تمام راجپوتان‌شمر د 
میشد باو جودیکه درکابل بدر بار بابر ایلچی فرستاده‌اهار مو افقت کرده‌بود» 
اکنون برخلاف با بر لشکر آراست و بابر هم باو اعلان‌جهاد داد و همایون را 
بمقا بل امرائی که درشرق فراهم آیده وقنوج رادرتحت قیادت نصیرخان‌لوحانی 
وبعروف فربلی گرفته بودند سوق کرد . ۱ 1 
همایون درین لشکر کشی جونبور وغازی پوروگوالیار راگرفت ولی راتاسنگا 
با تفاق چندین نفر ازامرای نیرومنده برییانه تاخت وسلهدین ازراي سین 
«ه‌عتع8 وحسن خان بیواتی بایکصد هزار سوار نزدیک‌خانوه ورروویزز 
سی‌و هفت بیلی‌غربی آگره بدو پیوستند وبابر رابمشکلات عظیمی افگندند . 
با بر با بعافی تمغا چبنرتوررسووبهمه مسلما نان وتوبه ازشراب واعلان 
جهاد وترتیب لشکریان خود »وبستن ارابه روز شنبه ۳, جمادی‌الاخري 
۳ و , ملرج بدبه, م درخانوه مضافات بیانه باتوای متحده را ناسنگا مدت 
دهساعت‌جنگ کرد »وایشا نراشکست‌داد» خودرا ناگریخت وحسن میوات یکشته‌شدو 
سلطان محمودلود ی‌بر اد رسلطانابراهيم نیز فرا رکرد»وبا برتاآخرسال بذ کور میوات 
والوروا کثر ولایات این طوف گنگ‌رابتصرف آوردء ود رطغراي خود لقب(غازي) 





ب- بابرنایه۱ ۲۱۲-۲۱ 


۲-بابرنایه ۲۱ 


سی۵ 4 


راافزود (۱) . 
بعد ازختم این غایله یکی ازامرای‌راجیوت که میدنی‌را و ,موظ-زمز8ع12 
نامداشت درچنديري زممقوویلی سرحدات بالوه برخلاف با بر لشکر کشی 
کرد » اگرچه این حرکت را درسرداران لشکربابر ترس وترددي ایجاد نمود» 
ولی بابر که سپاهی تجربه کار متینی بود » ایشانرا دلداري داد» بد فلع 
چنديري یورش آورد آنرا روز چهار شنبه ب جمادي الاولی ٩ ۵ ٩۳‏ ۲ جنوري. 
2 بگرفت » وبعدازان شهزاده همایون را به بدخشان اجازه رفتن داد 
وخود بطرف لکنهو پپمصامد:1 متوجه گشت که بدانجا شیخ بایزیدویین راو 
(۲) پیش می آمدند ولی سرداران لشکر بابر ایشانرا شکست داده » وبطرف‌بنگال 
ی نشاندند »وهر دو کنار در بای گنک را تصفیه کر دند. 
اکنون بابر رقیب دیگری هم داشت که برادر سلطان ابراهیم بنام سلطان 
بحبود لودی در ولایت بهار یکصد هزار افغا ن را فراهم آورده و شیخ با یزید 
وبین راوهم بدو پیوسته بودند قوای سلطان محمود بمددفتح خان سرو انی و 
شیر خان سور ودیگر افغانان بطرف‌بنارس ‏ ومرومم‌وپیش آمدند.ولی بابر با 
مهارتیکة در لشکر کشی وجلب‌سردارانمقتدر داشت ,در دو سین جنگ بزرگ 
خود در هند که دربلتقای وم‌زهم‌وی: ‏ .ی نک بوگوگره ‏ وبووی روی 
داد قوای سلطان محمودلودی را بشکست (پنجشنبه اوایل رسضان‌۳۵٩-دمی‏ 
۲م) وقلمرو تصرف وی تا بنگال توس م یافت. 
بابر بعد از تسخیر ولایات شمالی هند از در یای سند تا بدگال در آگر‌قرار 
گرفت وهمایون هم بعد از یکسال از بدخشان بهند آمد وبه جا گیر خودد رسنبهل 
وروت فرستاده شد. ولی بعد از وباه به تب شد تلع قیات گرد ود 
۱ و بابرنامهم ۲۱ 
۲-در کهبریج هستر ی -۷ , وترجمه اذگلیسی‌با بر ۲ ۳۲ بیجن ههوزم ودربا برنامه 


مطبوع بمبثی‌بین ویین راواست. 
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وچون اطباء از علاج او مایوس شدند , .ولی مشهور عصر میر ابو بقا گفت: ,باید 
همایون گرانبها ترین‌چیز خود را در راه خداصدقه کند ,واز اوتعالی صحت‌خود را 
بخواهد. بابر گفت: پر ارزش ترین چیزی که همایون دارد منم. و بنا بریسن 
خودرا برای او قربانی میکنم خالق تعالی این صدقه را قبول‌فرمایاد !,() 
بعدا زین با برمریض‌شدویربستر مرگ‌هما یون را ولی‌عهد خود نمودآگرچه‌وزیر اعظم 
نظام الدین علی‌می رخلیفه خواست که‌مهدی خواجه باجه‌بابر (ه1-صتتمطامع) 
را به تخت شاهی بر دارد «ولی بسبب نخوت مهدی خواجه ازین فکربازگشت 
وحینیکه بابر در چها ربا غ کنار جمنا در آگره بتاریخ + جمادی الاولی (۲) 
٩۳‏ هب ۲ دسمبر ,۳ءرم بعمر ,ه سالگی در سال سی‌و هشتم سلطنت از جها ن 
رفت . پسرش ناصر الدین محمد همایون بر تخت شاهی هندو ستان نشست ٩(‏ 


حمادی الاولی ٩‏ ۲ دسمیر 





,با کبر نامه دپ ۲ ۷ 

۲ در تاریخ‌شا هی ٩‏ ۲, رو ز جمعه بتا ریخ چها رم بو ه ود ر 
طبقات! کبری ۲ ر دس پنجم جمادی الا ولی بو 2 و در,همایون‌نامه و 
تار یخ فرشته , ر ۳وم رو ز دو شنبه و جمادی الا و لی ٩۳۷‏ ه در 


اکبر نامه , رم ,, ششم جمادی الا و لی ٩۳۷‏ ها هر 


-۱- 


/ 


بخش دوم 
شخصیت عامی و اد بی با بر 
شخصیت چنگی وپیروز مندبابر دروقایم زند گانی او از شا ۳ اند جا ن تا 
شاهنشاهی هندآشکار است.ولی وی جنبةً علمی وادبی هم دا شت و در عین 
زمان‌یکت نفر نویسندء‌وشاعر ومولف هم‌بو دکهبادر سطور آیند » تا لینا ت 
ده لکد سمل اس روم 
قبل از همه نظر یککشخص‌بعاصر وخاله زاد؛‌او میرزا حیدر دو غلات‌حکمرا ن 
کاشغر و کشمیر را در بار‌شخصیت‌بابر می‌آوريم که او ر | بالفاظ مسختصر 
چنین می ستاید: 
«پادشاهی بود بانواع فضایل آراسته بخصایل حمیده پیرا سته .ازین همه 
خصات»شجاعت وبروت او غالب بود. در شعر ترکی بعد از بیر علی شیر کس 
بقدار او نگفته. دیوانی دارد ترکی در غایت عذوبت وین نام نظمی ساخته 
در فقه بغایت رسالةٌ مفید است ومقبول خلایق. وعروض ترکی نوشته کسه 
پیش ازوی کسی عروض ترکی را بآن لطافت ننوشته ورسالهٌ والدیه حضرت 
ایشان (مراد خواجه عبیدالله احرار است) نظم کرده وقایعی که نام تا ریخ 
تزلد و در عایت ماوت وروانی وعبارت پا کیزه منقح قریب الفهم... 
وموسیقی وغیره. 
بفضایل او پیش ازوی در دودیان او غالیاً کس نگذشته است وواتعات 
غریبه وجنگهای‌عجیبه دست‌د اد که بتحقیق ازابنای‌او کس‌را دست نداده .., () 





(,) این سطوررا باغلی یعقوب واحدی جوز جانی از نسخة خطی‌تاریخ 
رشید ی تمبر .«م و13 موس شرق شناسی اکادیمی علوم لینن‌گر اد و ورق 
٩ب‏ تقل کرده ات * که ازو تش کر ميکنم 


)۴۲( 





در بارٌ شخصیت بابر وصفات او نظر مرخ در بارا کبر ابو الفضل‌علامی 
نیزخو | ند ثیست »که در شناسایی او باما کمک میکند »و ی‌اصول شخصیت 
او را در هشت سخن می گنجاند که اصول جهانبانی او بود : 

( وم بخت بلند ( که ظاهراً نتیجه صفات دیگر او باشد ) 

( ۲ همت ار جمند 

( « ) قدرت کشو ر کشایی 

( ۴ ( ملک داری ( استعداد اداره"و مملکت داری ) 

( ۵ ) کوشش در معمو ری بلاد . 

( پم صرف همت برفاهیت عباد ( تظاهر بدین صفت جز وسیاست‌مداری 

آ ذو قت بود) 

( پم خوش دل ساختن سیاهی . 

( ر) ضبط ایشان ازتباهی .(, ) م 

در تحلیل شخصیت ادبی بابر قو ُ خطابه‌ونطاقی او نیز در خوریا د 
آ ور یست » واو در مجامع ومعارك برا ی تهییج‌وتنبیه یاران ورجال خودگاهی 
سخنانی میگفت که موثر واقع میگشت . 

در جنگ باراناسانکا بعد از فتح دهلی بين لشکر یان ویار آن بابر و هن 
وتزلزلی پدید آمد » زیرا لشکر یان‌بابر بهر طرف برای فتح بلاد رفته بودند » 
ورا ناهم بفاصله دوسه کروهی قرار گاه بابر رسیده بود . و ی اسر ای در بار 
واهل اعتبار وحتی آحادالنا س ر ابه کنگاش خواست . رای اکثر مردم برا ن 
رفت که‌بابر باسپاه خود به پنجاب عقب نشیندولی‌بابر بعد از شنیدن سخنا ن 
هرکس تأمل نمو ده وچنین تقریر کرد : 

« پادشاهان اسلام که دراطرف و اکناف عالم اندچه گویند ؟ و مارا 
به چه زبان یاد کنند ؟ قطم نظر ا زگفت گو ی وبلن و ملامت | هل دئیا » 


سس تا هه ۳ 
۱ ) آکیر نامه ۱ ردج ۱ 
۳ 


فردا در عرص قيامت » به‌شفیع روز بحشر » چه عذر توانم گفت ؟ که‌اینچنین 
مملکتی از دست پادشاه اسلام جدا کرده ءوخلق کثیر یرا که شرمك ملت 
ما بودند بتتل رسانیده ءخود ر | صاحب تعهد ولایت ساخته باشم » وامروز 
از پیش اینچنین کافری غزا نا کرده »اقل مرتبه عذر شرعی بدست نیاو رده » 
راه باز گشت بجویم » تااز دست این کفار برخلق این دیار چه رسد ؟ 
هیهات ! وقت آنست کهدل بر شهادت باید نهاد وندا ی | لجهاد د ر 
د اد . ۰ 
چو جان آخر از تن‌ضر و رت ر ود همان به که با ری بعز ت رود 
سر | نجام گیتی همین است و بس . که امی‌به‌نیکی‌بماندزیس,(۱) 
این‌سخنر | نی جدی و هیجان انگیزبابر اثر کردوبتول نظام‌الدین احمد هروی 
« از تأثیر اینحرف جانسوز » آتش در نهاد همه افتا د » همه زبا ن به 
سمعنا و اطعنا کشوده » گفتند : ای‌قبلهٌ مراد ! هرچه فرمایی ! فر مان ترا 
بطیع و منقادیم . , ( ۲) 


( , ) طبقات آکبری ۲ ر ۲۵ 
( ۲ ) طیقات اکبری ۲ و ۲٩‏ 





)۴۴( 





تا(یفات 
(,) با بر نامه 
این کتاب که پنام های تزلك بابری یاواقعات بابری (,) نیز خوانده شده» 
نموداربسیار خو بیست از شخصیت بزرگ‌بابرکه‌جاسع ذوق ۱ د بی و کته 
رسی ونقادی وراستگویی‌اوست واصلا بزبان ترکی چغتائی لهجة شرقی (زبان 
ازیکی) نوشته شده که تثر روان وشیرین ومطابق معایبر ادبی زبان | زسکی 
دارد وبه تصدیق گویندگان این لهجه شرقی ز با ن آن نسبت به نثر امیرعلی 
شیر نوائی (ادیب پیشتدم او) از قید تقلید نثر نگاری السنه دیگر مانند فارسی 
و عربی آزاد است وبطرز ادا وجمله بندی وقواعدزبان ازبکی نزدیکتر است و 
گویندگاناین زبانآنرابه سهولت خوانده‌میت و انندوا زشسبتگیعبا رات‌ومتا نت آن‌حظمی برند. 
با بربحیث نفرنگا روشاعراین زبان‌د رآسیا ی‌میا نه‌مبتکر ونویسندهچیره‌دستی‌است که‌در 
بابر نامه دیدنیها وکردار های خود را از نیک وبد همه باصداقت ونقادی 
نوشته است. وی‌نگاه نکته رس دقیق دارد وگاهی اوضاع اجتماعی ‏ وکردارهای 
خود ودیگران را نقادی مینماید . 
ازاوضاع جفرافی» آب وهواء محصولات‌زراعتی»نباتات»حیوانات » ر | هها و 
حصار های جنگی واخلاق مردم وطرز زندگانی واوضا ع علمی وادبی وحتی 
افکار ونظر های رجال معاصر و خاندانهای مقتدر هر محیط ی که دران بیا ید 
با دقت وبصیرت‌خود راواتف می‌سازد و آن را طوریکه دیده ویا شنیده است 
عینا می‌نگارد» از سن ۲ سالگی سال وم ه۳وم رم که در فر غانه پادشاه 
شده تاوقایم, ودیدنیهای بو هو بح ,م که اواخر عمر اوست درین کتاب با 
شرح دقیق ودلچسپی الق انار ۳ 





(,) منتحب‌التواریخ بدایونی ,ررمس خود بابر : حالات وو اقعات , 
)۳( در نسخه ها ی فارسی. وازیکی با برنامه وقایع برخی از سالها نیست 


و درین باه در آخر این مبحث شرحی خواهیم داد . 


)۴۵( 


این سپاهی دلاور وفاتح وموسس سلطنت سه صدسالهُمغولیهة هند هما نطوریکه 
په قواعد لشکر کشی وفنون جنگی وقت آگاه است‌وا کثر میدانهای خونین‌جنگها 
را در آسیای بیانه وافغانستان‌وهندفتح کرده به رموز زندگانی در باری ویزسی 
وروحیات وادب واسرار کلتور هم آشیا ست. به عمق حریان کلتور اسلامی ت 
تشکیل شد ه بو د فرو رفته و درعین دارائی صفات جنگی شاعر ومو لف‌هم 
هست وکتاب بابر نابه ودیگر تا لیثات او نمودار همین صفات اوست. 
پاپر تایه را اهل نظر ومور خان قدیم وحدید به نیکی ستوده‌اند. ابوالفضل 
عالم وئویسنده در بار تیموریان هند مینوینند: 
رواقعات خود را از ابتدای سلطنت خود تا حال ارتحال از قرار واقع بعبارت 
فصیح ویل خ نوشته اند. دستور العملیست بجهت فر بانروایان عالم وق نوئیست 
در آموختن اند یشه های‌د رست وفکر ها.ی صحیح برای تجربت پذیران ود انش 
آمو ز ان روز گار . (,) 
هنری الیوت( 1110۶ .1316 ) کوید : 


۹ بابرنامه از بهترین وراست ترین کتب‌شرح حال خودنگاروتاوهتوهزهمان۸ 


است‌وبهیچ صورت از کتاب لش کر ر کشی گزینوفون ۲( صمطام0عمع2 ۵۶ صمزءن0 هدرز 


رياس گضگه۴۸؟۰۴ << 
(ی) اکبر نامه ررم۱۱ 
(۲)گزینو فون مرخ وقاید آتینی است ٩(‏ ۵سبسبرق»م) که ازشاگردان سقرا ط 
و 5021 برد ازآثار او علعدددصه ولشک رکشی‌اوس تکهدرآن‌لشک رکشی 
خودرا با ده هزا ر لشکراز فرات تا بحیرةٌ اسود نوشته است. 


۳۹۱ 





وتبصره های سیزار (,) 105 6۸۳75 ۳5۸۲ه6 


کمتر نیست . این کتاب تنها از جهت ضبط وقايم تاریخی | همیت ندا رد » 
باکه در آن بعلوماتی فراهم آبد ه که ازآن شخصیت نابغ با بر وعمق نظر 
او آهکار است » جهانگ ردان کنونی اعتراف دارند » که‌معلومات بابر در بارةٌ 
کایل و فرغانه واراضی شمال هند وکش چقدر واقعی,و مفصل است که امروز 
هم در خور خواندن باشد » و نمیتوان برانل چیزی را اضافه کرد.تصو یریکه‌وی 
ازهندوستان میکشد » نیز در خور توجه فراوان است . وی بحيث‌يك فاتح در 
سنه ۰۲۰, م بدین سرزمین پانهاد » وهرچيزیکه درآنجا دید ویافت » آنرا در ه۲ 
صفحه نوشت » وعلاوه بر حدود اربعه از نفوس‌وآبادی وذرادم تولید وگلا 
ودرختان و پرندگان و چارپایان وحیوانات آبی و عادات و خصوصیات‌آن‌جا 
معلوبات کافی داد » که ا بروز هم ازان استفاده توان کرد . وی علاوه بر 
مشاهدات خود مسموعا ت را هم بخوبی‌تحلیل بیکند » و برای انک شاف 
آن نظر و مشورهُ خودرا می نویسد .« (۲) ۰ 

ولیم اردان ععصنطع:۳ ۲۳۰ دربارُ این کتاب می نویسد : 
«بابر ابه کتاب دلچسپ عجییبی است که درآن جزویات زندگی این فرمانروای 
تاتاری را می بینیم » آراء ونظریات او به کلی فطری است که در آن تصذع 
و تکلفی نباشد . هرچیز را باروشنی و صداقت بیان میکند . طرژ تحریر او ساده 
وشگفته و دلاویز و نگاه او عمیق است » چهره حقیقی و اطوار و افعال معاصران 
خودرا بخوبی تصویر می" شد » و بنابرین در تأً لیفات تاریخی آسیابی‌نظیسر 
است ., (۳) : ۱ 

ایس - ایم - ادوردس 307۵78 .8.16 لب بای تن و1 فظیت 

که بعدطی ازمراتب بزرگ لشکری‌ونتوحا ت افریقا در سنه ممقم‌تاج‌شاهی 

هم باو تقدیم شد» ولی جمعیت ارستو کراتان اورا درهمین سال‌بکشتند. 

0 فنص ۵۶ جاعنق مدز" )۲ 
9 16و1۳ ۷۷۰ ها .تتاحاخظ ۵۶ ]ی[ )۳( 


)۴۷( 


1 
اعترافات سنت آوکستا ین(۱) مصتاعدعن۸ ٩1:‏ وروسو (۲) _ تامه‌وون8 


قرار میدهد » و آنرا هم پل شاطرات . ویزمعل ‏ گین (م) ونیوتن(م) 
میشمارد . وی صداقت تویری اک تحریرسادءاین کتاب راستوده‌ود رتصویر 
مطالب مانند شرح احوال واوضاع وسیرت شهزادگان هرات و امرای دربار پدر 
خو د وغیره آنرا نمونة بسیار دلچسپ ودقیق سیرت ویسی میداند » که با الفاظ 
مختصر چهرةٌ حقیقی و خلق و خوی بردم را وانموده است (م) . 
الفنستون هم بابر نامه را یکی از آثار برجسته میداند » که مظهر احساس 
وعاطنه و محبت و انس نویسنده آنست . زیرا بابر درز ندگانی خود نشیب‌وفراز 
زیادی دید » ایام عسرت و زحمت را گذرانید و خودرابه شان و شو کت تخت 
شاهی رسانید . مگر ذوق طبیعی خودرا در هر حال از دست نداد . د رشکوهد ربار 
(۱)ازسکنه منک است (م‌ه۳-. ۳جم) که‌در افريقا ازپد رکافر ومادر 
نصرائی زاد» وبعد زان به روم رفت وتحت تربیه 6 .1 بردی مذ هبی 
بارآمد «وکتب زیادی در عقائد تالیفه کرد .وی بزرگترین مرد رو حانی و 
فیلسوف مسیحی ومولف کتاب اعترافات 0026551008 اس تکه‌شهرت جها نی 
دارد, وترجمه انگلیسی‌آنرا 0« .لو 1/023۵ 17۰ درسته و ور م نشر 
کرده اند وکتب زیاد ید رشرح وتحلیل آن تالیف شده‌است ربرتائیکاجلددوم) 
( ۲) تاهعععدمظ عمبوهوز صموز ژان ژال‌روسو( ۱۲ با ,ریب رم) از 
شخصیت های‌بزرگ فکری‌اروپادرقرن م , که‌اعترافات و کتاب 50621 ععتلدمی 
او مشهوراست ویکی ازدانشمندالیست کهفکر اودر بوجود آوردن انقلاب کبیر 
فرانسه‌موثر بود. 


(۳) دمحاتی 0 منلمورخ معروف ونویسنده انحطاطوستوطشا هنشا هی روما 


٩-۱۷۳۷ (‏ ۶۱۷) متتو.. ححصممط ۵۶ للع هد مصنلهعة مط" 
4 وم بامورعععنا مصع عوتجهز1 :ساحاوظ )۵( 


۴۸ 





شا هی .خود. رفقای, ایام؛.طفولت را فراسوش نکود » و بیاد ایشان.گاهی اشحباری 
نیز.نمود.. و خاطرات. پرلطفب آن ایام را در گزارشات ایام زندگانی, خودکنجانید. 
با وحودیکه از بحضو ما در وخانوادة خود دور بود از ایشان‌بصورتی. ت. کار کرد. 
که‌گویاباو ینکجا.نشسته اند . (,) 

اکنون ما این کتاب مفید را که یادگار شخصیت دقیق وذکته‌رس بابر است 
از نظر موضوع چنین طبقه بندی سیکیم :ٍ 

,. - بوای.ساورا.». النهر و .خراسان. وافغانستان. و هندوستان..بهترین -کتاب 
بنییع سعلومات جفر . افیست ... و آنرا. در جغرافیای. تاریخی مورد اعتماد تنوان 
شمرود. .. ژیراء بایر | کثر-مشاهدات خودرا. در این سرژمین ها نوشته. است . بثلگ 
برخی از ناسهای جغرافی در طول تاریخ: مد وجزری دارند. که از آن جمله در 
عصراو: حدود. خراسان چنین بود . درشرق بلخ » در غرب. بسطام ودابغان » 
در شمال خوارزم » در جنوب سیستان تاقندهار (۲) . 5 

ههچنین . شرح. احوال جغوافی فرغاند وکابل و هند و هرات و راههای 
اففلنستان‌بر هند بهتوین .منم سعلوبات. جغرافی این ممالك در قرن. شلنزد هم 
است. . 

۲. - اوضاع. سیاسی سمالك مذ کور وروابط سلمی و جنگی و خانوادگسی 
فیودالان تیموری را .روشن .میسازد . 

م - احوال واوضاع. وسیرت. و خلق.وخوی شا هزادگان و زنان و: اسرای‌دربار 
های تیموریان دراین کتاب دیده میشود ,قواعد جنگی .ودربار داری ».سحافل 
عیش و نوش » وابنیه. و باغها و حتی مشاغل خصوصی سانند کبوتر بازی‌وشراب. 
خوری.. و روابط زناشویی ایشان. بوضاحت بیان.میشود . مثلا در.بارٌ. اولین زنیکه 
سلطان حسین بیرزا بایقرا پاد شاه تیموری هرات گرفته بود گوید : .,بیکه سلطان 
2/117-4 10:2 ۵۶ جتماوز عمماعصزمرل ۲هناعاهنم۷1 (1). 

(۲) بابرامه ۱.۵ 


0 


بیگم دختر سنجر میرزای مروی بود » بدیم الزمان میرزااز ین زائیده شده بود . 

بسیار کچ‌خلق بود » شلظان حسین میرزارا بسیار میرنجانید » از کج خلقی‌او 
سیرزا به‌تنگ آبده گذاشت و خلاص شد . چه کند حق‌بجانب میرزا بود ... 
الته‌تعالی هیچ مسلمان درین بلائیندازد» وزن بدخوی و کج خلق‌الهی در عالم 
نماند ., () 

- پاپر در اوضاع عصر وا خلاق مردم و رجال عهد خود نظر نقادی هم 
دارد » دربارهٌ امیرعلی شیرنوایی و نازمزاجی ا وکدبه غرور منجر شده‌بودوهم 
در سستی‌برخی‌اشعار و خطا های عر وضی که‌درسیزان‌الاوزان کرده » اشاره 
های انتقادی لطیفی دارد و گوید ۰ در فارسی فا نی تخلص کرد » و بعضسی 
ایبات او بد نیست ولی | کثر سست وفروداند (۲) . 
دربارة خود سلطان حسین میرزا و فسق‌و فجور و نتایج اعمالش چنین انتقاد 
بینماید : 

« مثل سلطان حسین میرزا پادشاه کلان ومثل هری شهر اسلام»اين عجب 
است که ازین چهارده پسرش سه کس آنهاو لدالزنا بودند .فسق و فجورد رخودش 
وپسرانش وایل والوس اوشایم بود. ازشامت همین هابود که ازین طور خانواده 
کلان درهفت هشت سال غیرازیک محمد زمان میرزا دیگر اثرو علامت نماند., 
(۳) بابر درجمله رجال مشهور عصر » اعمال شیبانی خان رابعد ازفتم هرات 
(س ,وه پ.هرم) بانظر ناقدانه می‌بیند » وازینکه برعرض وناموس مردم تجاوز 
ها کرد » وبه قاضی اختیار ومیر یوسف ملایان مشهور خراسان بد گفت» وخانزاده 
بیگم حر م مظفر حسین ر | پیش از بر آ مد ن‌عدت‌بز: نی 
3 فت و د ر خط ملا سلطا ن علی و تصا و یر بهز اد مصور اصلاحاتی وارد 

(۱) بایر ثابه ب. ۱ ۱ 
(۲) بابرنامه ۱.٩‏ 





۳( با برنامه ۱۰۸ 





کرد» وشعربی مزه میگفت ویرمنبر میخواند » اوراملامت قرار میدهد که‌بجهت 
پنجروزه دنياي گزران اينهمه نام بد گذاشت (۱) . 

با بر درنوشتن یاد داشت های خود اراده داشت که همواره را ست بگوید وراست 
بنویسد ودراین باره خودش چنین گوید : 

« آنچنان الزام نموده شد» که راستی هرسخنی رانوشته شود » وبیانی واقع 
هر کاری راتحریر نموده آید. لا جرم ازپدر ویرادر زاده‌گان هر نیکی دیدی که 
شایم بود تقربر کرد م » واز خویش وییگانه هر عیبی وهنر که بیان واقم بود 
تحریر نمودم ., (۲) ۱ 

ه - بابر نامه درشناسایی احوال علماو شاعران وهنرمندان عصر نیز مرجع خوبی 
شده میتواند» ونظر خاص اودرتشریح صفات وعیوب ادبا وعلما وهنر بندان » 
لطیف ودقیق وخواندنی است.سثل شخصیت یکی از رجال بعروف دربار هرات 
خواجه عبدالله مروارید را چنین نقادي مینماید ۱ 

« دیگر خواجه عبدالله مروراید : اول صدر بود» آخر مقرب ومیر شده بود » 
پر فضایل کسی بود » قانون رامئل او کسی ننواخته درقانون گرفت کردن 
اختراع اوست . خطوط راخوب می نوشته » فاسق وبی با ک بود از شامت فسق 
بمرض آبله گرفتار شده ازدست وپاي خود مانده چند سال عذابها ومشقت های 
گونا کون کشیده » بهمان بلیه از عالم نقل کرد .» (۲) 
این شخص عالم وخطاط وموسیقی نوازو شاعر وفقیه ومنشی زبردستی بود» که با 
فضایل اوراازروی منابع دیگرهم ميدانیم » ولی عیوب اورا بابر با نظر نقادخود 
دور که کرقه وتوشته آسکه , 


يك ابیر بعروف دربار هرات شیخم بیگگ اشت: که از اهل اداره‌و علم وادب بود» 





۱1( پابر نامه ۱۳۰ 
)۳( پابرنایه ۱۲۷ 
)۳( پابرنایه , , و 


)۵6۱( 


وبقول امیر علی شیر « اخلاق حمیده ومعاش پسندیده م داشت و بمناصب رفوع 
وسراتب اعلی مشرف بود» واشعار خوبی داشت . ولیلی ومجنون رانظم کرده بود 
(,)ولی بابر اورا بنظر ناقدانه ادبی خود چنین می ستاید ۰ 

«دیگر شیخم پیک بود چون سهیلی تخلص ب ی کرده شیخم سهیلی میگفته اند 
یکك طور شعری میگفتند » الفاظ ومعا نی ترساننده » وبحور درج میکرده »از حملهً 
ابیات اویکی اپنست : 

شب غم گرد باد آهم زجامی برد گردون را 
فرو برد ادهای سیل اشکم ربع مسکون را 

مشهور است که نوبتی این ببت رادر خدمت بو لانا عبدالرحمن جامی خوانده 
است. سولانافرموده است «که شما شعر میگوئید یاآدم می ترسا نید » (۲) 
بابر درپدیده های هنری عصر خود نیز نظري نقاد دارد » وحتی برآثار بهزاد 
انگشت انتقاد می‌گذارد وی گوید . «استاد بهزاد وشاه بظفر در تصویر بسعی 
وا هتمام علی شیر بیگ » این بقدار معروف ومشهور شدند ... ازسصوران بهزاد 
بود » کار مصوري‌رابسیار نا زک کرد»اماچهره آرائی‌بی ریش را بد می کشا د» 
غبغب اورابسیار کلان‌میکشيد» آدم» ریش‌دارراخوب‌چهره کشائی‌میکرد, (۳) 





)۱( مجالس النفا یدج 
)۳( بابر نامه . ,و 


)۳( پایر نامه ۵ , ۱ 


)۵۲( 





نو قص ( بر نامه ار جمه های آن 
تمام نسخه های خطی بابر نامه درتر کی وپارسی مکمل نیست »ودر ذکروقای ع 
مسلسل‌سالهای زندگانی اوخلا ها یی دارد که عبارنست از 
ب- وقایم یکسا له آزآخر م. و تاآخر ٩.‏ .و - .هر م 
- وقایع یازده ساله‌از آغاز م , و تاآغازهوه ,هر - ورهرم 
ب - وقایم شش سال از آغاز »و تا آاز ۳۳ ۵ , ۲هر- و هر م 
م-وقاد م .شش‌سااهه‌سال مس ۵۰ اپریل قا ستعبر بر ۱۰۲ م 
م عقاییم یکماله از آغاز بموقا و۳٩‏ ه ورس ,رام 
اگر چه ابوالفشضل کو ید ۰ که‌با برواقعات خود واازانتدای سلطلت تا حال ارتحال 
وه بود (,ولی هیچ که نسخه ضطی کی یا فرمی که کاملتر بخد تا 
کنون دیده نشده است . نسخه حیدر آباد دکن که خا نم انتی بیور ج 
0 ما12 ملاعصصه ول از روی آن‌ترجمه‌نموده» نیز همین گوا تص دارد . 
ابت نیست که خود بابر وقاٍع اين سالهاراننوشته‌ویا اينکه ضا یم شده‌باشد . 
ولی ظاهراً یک نسخه مکمل تر بابرنا مه پیش خاله زا ده او میرزا حیدر د ولت 
مولف « تاریخ رشیدی , بوجود بوده است (۲). 
ترجمانان اروپائی بابرنانه کوشیده اند که این خلا ها ی کتاپ را بصورت 
ضمایم از منابم دیگر پرسازند » ولی با اسلوب بیان روشن ودقیق وناقدانٌبابر 
با نمی تدای . 
چون درتمام نسخ تر کی ودری بابر نابه که تا کنون بدست آنده این خلاها 


موجود است » بنابرین‌چنین گمان برده بیشود که خودبابر آنرا ننوشته با شد 


(,) اکبرنامه برمر ۱ 
(۲) کیمبرج هستری مر ۲ 





)۵۴( 


واين نقص وخلا کار کاتبان یادراثر وقایم دیگر نیست () . وآنچه از طرف 
بابر یاد داشت شده بود » د رتمام نسخ خطی آمده است . 
نسخ خطی ترکی بابر نابه در کتابخانه های شرق وغرب‌بتعد داند» ویکی از 
آ نها نسخه‌خطی . وم دیوان امور خارجه روسیه 0221 صونع۳0۳ دهزوو۳ 
بود که در سنه پمپ دکتور کهر تداع آنرا ازیک نسخه ناشناس نقل 
کرده بود . وایلنسکی . نزووزمیت ازروی آن نسخه طیع قا زان ,هم رم 
با قریت کرد «قلی اي تسخسیون قای بست ۶ آمیص ب رد 
نسخه دیگر را مستر الفنستون تناو د رپشاور درسال و .م, 
خریده بود » ودرکتابخانه ایدنبره " طعتدطز2 موجوداست‌وتاریخ تحریر 
آن بین۲ج۵ , تاسوه, ماست . آگرچه نامکمل است » ولی اهمیتی بسزا دا رد 
و مدار کار از کن بوده‌است . 

نسخة سوم : در کتابخانة سالار جنگ حیدر آباد دکن بود» که مکمل تر 
وخوبترین نسخه هاست , و درحدود , ,بر م نوشته شده با شد . 

از بابر نایه سه ترجمه بفارسی شده است : 

, - ترجمةٌ فارسی عبدالرخیم‌خان خانان بن بیرم‌خان که د رسنه روه ه 
۰ م (۲) تمام متن ترکی را بامراکبر ترجمه کرده و نسخه ها ی متعد د 
خطی آن در کتابخانه‌های عمومی و شخصی شرق و غرب بوجود است » که 

(۱) تر جمة انگلیسی بابرنامه - مقدبه 

(۲) دربقدبة ترجمةٌ انگلیسی بابرنامه رص , ۱ وتکملهٌ ریو « ص ۳۷۵( 
وادبیات‌فارسی ستوری (, ر۳۳ه) وادبیات فارسی‌اته رص ٩.‏ ۲) همین تاریخ 
آیده است » ولی در اکبرنابه (2۱ ۱۳۷) گوید : که در سال با ز گشت 
اکبر از گلگشت کابل و کشمیر «ممسنه الهی) ترجمه شد , واين سال‌بطابق 


با وه ه باشد(؟), 


)۵۴( 





برخی ازان مصورهم میباشند . مانند نسخة ( 3714 .02) موزه برطانیه که 
در عهد اکبر مصور شده » ولی متن صحیحی نیست . درسنه ۱۳۰ ق ۸٩۰‏ ۱م 
در بمبگی نسخة بسیار مغلوط و اقصی را از ین ترجمهٌ فارسی طبم کرده‌اند » 
که بهیچ صورت قابل اعتمادنیست . 

۲ -شیخ ز ین‌الدین خوافی متخلص به وفائی (متوفا ۰۶ ۶ 3۳ ۳ 1 
آگره) که صدر عصر بابر و منشی اوبود » برخی از حصص بابرنامه را به فارسی 
ترجمه کرده ء که بزندگانی بابر در هند تعلق داشت و اکنون در چند جز و 
خطی در کتابخانه‌های انگلستان مو جود است . 

۳ - ترجمةٌ فارسی بیرژا پاینده حسن غزنوی که درسنه 97و ۵ جمهرم () 
بابر بهروز خان حا کم جوناگره ( طیوی هصرل ) آغاز یافته و تا وقایع 
شش سال نخستین و آغاز سال هفتمین حکمرانی بابررسیده است وبعد ازاو 
بحمد قلی حصاری بغل آنرا تا آخر وقایم ٩۳۰‏ ه ترجمه نمود" 

نسخه های خطی این هردو در کتابخانه های لندن - پاریس موجودولید 
طبع نله است .. 

آر جمه های با بر نامه 

, - ترجمه انگلیسی از متن فارسی خان خانان بنام؛ 

عتحاوظ صن0عنطع2 ۵۶ ودزم‌صه1۷6 
بوسیلةٌ لیدن موم . وارسکن ۳:۵6 ۲۷۰ طبم اول‌درلندن+ ۲م رم 

طبع دوم درلندن ممرب م .طبع‌سوم‌باحواشی سر لو کاس کنگت 

6 وی ]-جزو) در | کسفورد , ۲و , م درد و جلد باتعلیقات‌و ضمایم‌وفهارس , 


)۵۵( 


تاویص های ایی_ تر جمه 

الف : زند گانی بایر از کالدی کوت طبع لندن ۱۸2 ۸ بومهع۵لوه 1 

ب : زندگانی بابر ازتالبوت طبع لندن 9.9  .‏ مطلع۲ .۵ .۲ 

+ - ترجمة آلمانی از بتن لیدن و ارسدن‌بوسیل ( حمعنمتا یه ) 
طبع لیپز یک ( ونوورزما ) ۱۸۲۸ م 

نوی ری کت( وروی مدع 
ترکی کتابخانة‌سالار جنگ حید رآبادبوسیلخانم بیورج ( عع0زجونمظ .5 .ه) 
طبع لندن ه. و , م - طبم انی در لندن ۲ ,و م 

داتس ی ی فان وسل اواد در 
( . علنانعلسمه مقاموط ۸ .) طبع پاریس , ۱۸۷ م 


۹ 





آجلی شخصیت با زر در با بر نامه 

چنانچه گفتیم : بابر شخصیت جامعی داشت » در محیط کلتوری که‌پرورده 
شده بود » اورا يك شخص مسلمان حنفی مذ هب و بعتقد به‌طریقت نقشبند یه 
بانر آفیدم جید رمتایت پروی ۷ در کی امن این زا از آساوات غود 
بارث برده بود .سپاهی‌گری و جنگ اوری در خاندان او از امیر تیمور باقی بود  »‏ 
با علوم اسلامی و زبان عربی هم آشنایی داشت » شاعردوزبان ازبعی وفاری 
بود ودر هردو زبان نثری روان مینوشت . بافنون ظریفه مانند نقاشی ومو سیقی 
وشاعری ذوقی داشت , و تمام این‌مزایا وصفات‌او دربا برنایه متجلی است , 

وی بااین صفات و احساس لطیف » سپاهی خشن و قهاری نیز بود . د ر سوقع 
ضرورت از خونریزی و چپاول و برپاساختن کله بنار ها نیز در یغی نداشت » 
وشخص اداره‌چی مدبر سرسختی بود . ۲ ۱ 
چنانچه در سنه ». و ه ووم, م لشحر یان او در اثتای جذچت‌نواحی خوبان 
سه فرسنگی اندجان بسیاری از جوانان راگرفتار کردند و بحضور بابر آورد ند » 
واین پاد شاه جوان ب , ساله امرداد » تا همه‌را گردن زدند (, ) و در شمه 
٩۱ ,‏ هم,هم م هنگام فتح کابل » چهار پنج کس را به تیر زد ویک دو کس 
راهم پاره پاه‌نمود(۲)درهنگام فتوحات خودهمواره از سرهای کشنگان کله 
منار ( وزلرمزی عم جولزز۳) بریخزانید » واین کله منارهااکثراً ازکشتگان 
افغانی بوده است » و با ازین کله بنارها بقول خودش در سواضع هنک و(نواحی 
کهات) و درسنه ۳ ,و ه ب.هر م از غلجیان نواحی کته وازو در م,و ه 


۰.۸ م درباجور و هم در وادی کورم خبری داریم . (۳) 





)۱ پابر نامه ۵ج 


۳( پابر نامه .مر 
۳( باپر نامه مور ۲٩‏ بر م۳ بر ۱۵۳ 


)6۷( 


دیگر از جزاهای بابر » پوست کندن آدم زنده است » چنانچه در جنگ کول 
بعد از فتح پانی پت الیاس خان اسیر شد و اورا در آگره بحضور بابر آوردند » 
و بامر او در حالیکه زنده بود پوستش را کندند واز کله های کشتگان بربالای 
کوهچه آنجا کله منار را بر خیزاند ند . (,) 

در ۳۳و هب به, م بابر بوسیلةٌ غذا مسموم گر دید و از سر تکبین | ین: 
دسیسه یکی پاره پاره شد » و طباخ را زن د ه پو ست کشید ند 
و یک ز ن متهم ر اد رته پا ی فیل | ند اختو دیگری ر ابسه 
تفنگ زدند . (۲) 1 

بابر از اعتراف به خطاها و اعمال نا شایست خود نیز درد غ نمي کرد » وی 
از نامزدی عايشه بیگم دختر کاکای او سلطان احمد میرزا و کدخدائسی 
او در خجند و غلبهُ حیا و حجاب که بعد از . ,-. ۲ ,م روز با او بلاقستی 
بیشد و مادرش ازین وضع او اضطراب و تشویشی داشت » شرحی مینو یسد . و 
باز عشق شدید وجنون آمیز خودرا بايك امر د بازاری بابری نام با کمال‌صداقت 
توضیح بیدهد که چگونه در طفیان عشق و سحبت جوانی سروپا برهنه درکوچه 
وباغ بی پروا از خود و بیگانه میگشت . (م) 

بابر در ایام جوانی شراب نمی خورد » و چون در سنه ۲,و ه و.ه, م در 
هرات به بزسهای شراب نوشی بدع الزمان میرزا اشترالك کرد شراب نخورد(ج) 
ولی بعد ازان آنقدر در شراب نوثبی و بعجون خوری افراط میکرد که در اکثر 
مواقم در سفر و حضر به صبوحی و میخوری می پرداخت و بابرنامه ازین‌بزبهای 
او تاعمر .م سالگی اعترافها و شرح ها دارد (م) و گاهی بوزٌ بسیار تلخ هم 

)۱( پابر نامه ۲۱ 
۳۱ پابر نابه ۲.۳ 





)۳( پابر نابه رم 
(م) بابرنامه ور 


(و) بپابر نابه . و 


)۵۸( 





بیخورد (,) و در بابرنایه به افبون خوری خود هم اشاراتی دارد . (۲ )در 
بوارد متعدد از بزبهای مستی و افراط در شراب خوری و استفراغ خود حکایت 
ها می‌گید )۳ . واين شراب نوشی های او در مواقم راحت وحنگ ولشک رکشی 
ودربار نشینی و سیر و تفریح و حمله و گریز ادابه دارد . ولی و ی گوید که 
دب و طریقت من آنچنان نبود که بکسی که شراب نمیخور ده باشد تکلیف 
شراب بکنم ., (م) و هم گاهی باحترام دیگران ازشراب نوشی حذربیک رد . 
بثل در سنه ٩۳,‏ ۵ روز و , ریم مالاخر هنگامیکه بسیر خواجه سیاران رفته 
بود و دربهزادی بخانه قاضی فرود آبد » شب آن انگیز صحبت شد . قاضی 
بعرض سید در خانه من اینچنین ها هرگز نشده . پادشاه حا کمند. با وجود 
آنکه اسباب مجلس سهیاشده بود بجهت استرضای خاطر قاضی شراب خور دن 
برطرف شد ». (م) 
بابر تاسن چهل سالگی شراب خورد ودرسال ۵٩۳۳‏ ب هم واواخرجمادی 
الاولی ازشراب خوری توبه کرد وصراحی وپیالةُ طلاونقره وتماء آلات مجلس را 
تست وبد رویشان بخشید. وشرابهای غزای 45 برسه قطار شتر آورده بودند 
برخالك ريخته ویا نمك درآن انداخته شد تابس رکه تبدیل گردد وفرسانی‌اندرین 
باب به انشای شیخ زین منشی صادر گشت تامردم | زین توبه او مطاع باشند 
( ( ولی‌بعدازین تاآخر عمر به خوردن معجون نشه آوروا فیون وغیره‌میبرداخت 
( شخصیت ادبی ونقاد بابر نیز دربابر نامه تجلی وظهور میکند :وی در شرح 
وقای م ودیدئیهای خود بسا اشعا ر دری وترکی خویشتن وشعرای دیگررا بسیا ر 


به‌سوقع می آورد وهنگامیکه بعشق ابرد عشوه باز دلربا (بابری )گرفتار است 
وت 
(۱)بابر ثابه ۲ ور (ب) بابرنامهمم۲ 


(۲)بابر نابه #۴« 
(۳)بابر نامه وم و 
9 بابر نامه م۵ ۱ 
(۵) بابر نامه .۱۵ 
(+) بابر نامه بب. ۲ 


(هه) 


این بیت دری را سرو ده است : 
«هیچکس چون من خراب وعاشق ورسواباد 
هیچ بحبو بی چو توبی رحم وبی‌پرو | بباد 
روز یکه بابر درکویی تصادفا بابابری روبروشد بقو ل خودش «ازجهت انفعال 
آنطور حالتی ش د که نزديك بود از هم جداشوم" راست نگاه کردن یاسخن گفتن 
راخود ابکان نبود .بصد حجاب وتشویش گذشته شدء این بیت محمد صا لح 
بخاطر رسید وعجب حسب حال واقم شد : 
شوم شربنده هر گه یارخود رادرنظر بینم 
ر فیقان‌سوی من‌بینندمن‌سوی دگر بینم (۱) 
درسنه هر ه و ,و رم بابر یکنفر جلیس‌همدم خود خواجه کلان رابهحکمرانی 
قلعه بجو ر (باجور) گماشت چون اورفت بابر درهجران یار غمکسار خود پریشان 
شد و این قطعه را سروده باو فرستاد : 
«قرا ر عهد به یار اینچنین نبود مرا گزید هجرو سرا کرد بی قرار آخر 
به‌عشوها ي‌زمانه‌چه‌چاره سازدکس بجور کرد جدایار رازیار آخر (۲) 
درین شعر درکلما ت (به جور ) یا(بجور ) صنعت ایهام وتجنیس بکار برده شده 


وبعنی لطیفی را ادا کر ده است . 


پابر بعد ازفتح دهلی وآگره در ٩۳۲‏ ه ۵۲۵ م به نظام خان حکمرا ند 


بیا نة بافرمان‌های وعدو وعیداین قطعه را خودش سروده وفرستا د : (۳) 
با تر ککستیزه‌مکن ای‌میر بیانه الا تب ور د انگی‌ت رکک‌عیان‌است 





(,) باپر نا مه رم ۰ , 
۳۱( پابر نامه ۱۳۸ 


از مه ۳۰۹ 


)۰( 





د رین قطعهیین بانه بیان تجنیس زاید وهم درسصراع اخبر ضرب المفل بعریف 
را تضمین کرده است :درسنه م ٩۳‏ ه ره م به مناسیت فتح چندیری 

این قطعه راسرود که‌از کلمات" «فتح دارالحرب » بحساب ابجد همان 
عدد.م و بربی آید : 

بود چند ی بقام چندیری پر ز کفا ر و دار حرب وضر ب 
فتح کر دم بحرب قلعه | و گشت‌تاریخ : « فتح دارا لحر ب » ( ب) 
باب رگا هی شعر مطایبه آمیزهم میگفت وذویمههای بسشی با هنم پیاله گان خویش 
شوخیهاو بستی هامیکرد . درسفر جنگی ٩۲۰‏ ه و به, م د. ر بهیره آنقدر شراب و 
معجون خوردند که مست لایعقل شدئد وباعربده حاصحبت‌بیمزه شدوبیکی 
ازهم بز با ن نو چهر خاان آ نقد ر بعجو ن خورا نید ند 
که د وکس ازبازوی اوگرفته ایستاده سیداشتند . ودرهمین‌سالد رشمالي کابلٍ کی 
از درباریان بابر که عبدالله نامداشت »درحالت‌ستی‌باجامه وخلعت‌خود رادرآب 
انداتکه‌مریض .شد ومدتی از مستی و شراب خوری تائب گردید .(۲) 

این گونه بزمهای رندانه » گاهی درسیر دریاو بالای کشتی هم روی یداد » و 
چون یاران بزمی اوا کثرار باب ذ وق ادبی‌بودند »گاهی مشاعره ها وسطایبه ها 
دوفع سیشد» »وبابر هم دران بهره سهلگرفت وبقول خودش « :یک وبد. وجدو هزل 
هرچه بخاطر بیرسیدبطریق مطایبه‌منظوم میشد , (۲) 


روزی درچنین بزماین بیت محمد صالج سذ کور شد : 


محبوبی هر عشوه گریر اچه کند کین جا ی که‌توباشی‌دگریراچة کندکس 








)۱( باپر ابه . ۲۲ 
(۲) پاپرنامه ۸ ر ۱۵ ۱۵۰ 


(۳) بابر نامه م > ۱ 


)۱۱( 





یاران هم بزم دراین زبینه شعر گفتندوبا بر که با بلاعلی خان بطایبه ها 
داشت بطریق هزل دربدیهه گفت ۰ ۲ 
ترکاق نمی باده‌خری راچه کند کس 
دراین وقت بابربه عفت زبان وقلم وارزش حقیقی هنر متوجه میگردد وگوید: 
کند وفکر خود رانسخنان 
قبیح خرج کند ودریغ باشد ازآن‌دل که اینچنین‌معانی ظهور نماید .ازآن باز 
ازشعر ونظم هزل وهجو تارك وتائب بودم »(۱) . 


ساکندتوند موق کری راچد کند کاس 


«حیف باشد ازآن‌زبان که اینچنین الفاظ رادرج 


ازین نوشتة پاپر برمی آید که‌وی باصلاح نفس وتهذ یب شخصیت شود 





همواره ملتفت بود وبعد ازین هنر خود رااز مالایعنی وهزل 
که وبه نظم رسالهُ ببین پرداخت . ین تودی 

چنانچه گفتم بابر طبعی ظریف ونگاه جمال پسندی 9 یکشاعربه 
فدون ظریفه بانند رقص وموسیقی ونقاشی وخطاطی علاقمند بود » وذوق نفیس 
نقاد اودرین هنر هااز بابر نابه پدید می آید » نظر انتقادی اوبر نقاشی بهزاد 
درسابق گفته شد» وی درسفر هرات ازتمام هنر بندان آنجامانند سیر بدر ویوسف 
علی رقاصان هرات وموسیقی نوازان وخطاطان وشاعران وسایر هنر مندان‌نام سی 
برد (۲) » ود رکابل هنگام صبوحی کاسه های شراب رابه کسانی میدهد » که 
نغمةُ ت رکانه یاتا جیکی بسرایند.وی از نور الله‌طنبورچی ولا با ریک سراینده 
حضور خود ذکری دارد که درسرودپنچگاه دومخس بسته بود وبابرهم به - 
پیروی اوچارگاه راصورت بست (۳) درهند از هنرهای لولیان آنجا حظمی‌برد(۳) 


1۳۳۳ جظب(چ۹۰(۰بهضهه(بفت(۰(۰9(٩(٩(۰٩۹۰(۰(۰(‌(:ة2-(چ‎ 


)0( پابر نامه و , , - , ۱۲ 
)۳( بابر نامه . و 
۳ بابرنامه» ۲۲ 


۲ 


۳) 





و بتما م بعنی یک شخص هنر دوست است . وی«درنقاشی ووززوزو۳ و 
بیناتور هم ذوقی‌داشت » وبا آمدن اودرهند روایات هنری‌تیموریان آسیای‌میانه 
"که مجموعه یی از اختلاط هنرهای خراسانی وتورانی و چینی بو د ء بهند 
انتقال یافت » واین شیوه‌ها را پرورا نید » یک نسخه خطی مصور ترجمه فا رسی 
بابرنایه که درالور بروپيزم۸ هند است‌نمایندهسبکمینا تورعصراوشمرده‌می‌شود » 
وبعد ازو هم فرزندش همایون » روایات پرورش هنر پدر خو درا تعقب نمود و 
سیر سید علی شاگرد بهزاد هرات وخواجه عبدالصمد را بدربار خود در کابل و 
هند آورده بود » وهمین سبک نقاشی درعصر اخلاف بابر در هند بسرعت پرورش 
يا فت » تابه "دور عروج هنر نقاشی درعصر اکبر منجر گردید . (ب) 

درعصر بابر گاهی نابه رابا تکلف وعبارات ثقیل ومبهم د وراز درك وفهم 
می‌نوشتند ولی وی‌به‌سادگی‌وروشنی‌انشا ءوروانی‌اسلوب توصیه ميکند. وعقیده دارد 
که نویسنده باید مطالب خودرا باروشنی وروانی ووضاحت بدون تکاص وعبا رت 
آرا ثی بیجا بدویسد ونمایند این ذوق ادبی وانتقادی بابر مکتوییست که از 
هند وستان‌بنام پسرش همایون بتاریخ پنجشنبه ۳, ریرع الاول ٩۳‏ ه + نومبر 

۱۰۳ م‌نوشته ودرآن علاوه برهدایات عسکری واداری واخلاقی برخی یاد 

آوری های ادبی دربارٌ ابلا وانشا واسلوب نوشتن نیز شامل است . 

وی بینویسد ۰« نایه های نوشتة خودرا غالبا بعد از نوشتن با ز نمی خو خو انی‌و 
اگر آنرا یکبار باز بیخواندی البته بخواندن آن‌خودت هم موفق نمیشدی وآنرا 
کنار می افگندی ! ۱ 

من سفهوم نامه اخیرت رابا زحمت زیاد درك واستخراج کر د م گو یا حل 
رسز ومعمایی بود ! زیرا علاوه بررسم الخط اسلوب انشایت نیز مبهم ونا قابل 





)0( بایر ثابه ٩‏ ۲۲ 


۳۸( ایدوانس هستر ی ۵٩‏ 


)۱۳( 


درك است .آیا درنشر کسی بعما رادیده است ؟ 
اگرچه ابلایت بدنیست ولی بکلی -صحیح هم نیست. التفات رابجای (ت 
به (ط) ‏ وکلاگه رابلنک نوشته یی !با استعمال کلمات دوراز فهم که در ناس 
خود جای‌داده‌یی مطالب آن بهیچ صورت مفهوم نیست وینا-برین یقینا د رنا مه 
نویسی طوریکه آرزو داری ومیخوا هی بحداعلیمهارت‌خودرادرآن‌نمایش‌دهی 
بکلی نا کامی ! باید بعد ازین بد ون تظاهر باوضاحت و سادگی الفاظ نا سه 
بنویسی تا بخود وخوانندهٌ ناه زحمتی نداده باشی ! » () 
باب رگاهی بعلم نجوم هم نظری داشت . دربابر نامه ذکری از يك منجم دربار 
هم آمده است .این منجم محمد شریف نام بابابر قدست خدمتی داشت و لسی در 
گت میواتاپیش کوئن کرده‌بود که مریخ بطرف غرب است»هرکس‌ازین طرف 
جنگ کند بغلوب میشود. 
این پیش گوثی منجم و سیلادل شکستگی دبریشانی لشک ربان بابر گرد ید 
ولی وی به | ین سنتخن منجم اعتنائی نک رد اورابنجم شوم نفس ناسید و چون 
فاتح شد بنجم به مبا رکباد آبد ولی بابر باو دشنام بسیار داده ود ل خود را 
خالی نمود وچون پیشتر باو خدمتی کر د ءو شخص مغروروسر کش بود 
يك لك انعام داده‌ورخصت کرد تااز قلمرو بابر بیرو ث رود . (۲) 
نظظر بانبر به خو دش 
اکنون که .ماشخصیت بابررااز خلال بابر نامه با صفات نیکك وبدش ر وشن 
ساختیم باید نظر خوداو را هم بدانیم که ذات خود را بکدام نظر می بیند .؟ 
وی بعد از فتح هند ءشخص‌خودرا درفاتحان هندوستان‌پعداو سلطا ن‌بحمودوسلطان 
0۳( ترجه اذگلیسی بابرفامه «رمهم متن این نامه در نسخ خطی به 
ترکی بود که در نسخة مطبوع بمبگی آنرا بکلی حذف کرده اند » و د 
انگلیسی از متن ترگی ترجمه شده است . 


‌ ۲ / بایر نامه ی 


(۴*؛ 





سس 





شهلیب بالدین. تنوری» فاتنج. سوم‌قزار بیدهدسولن بیخولهد اتفوق» خودر برایشان 


نیزثلبت گرد ان‌دلایل این تفوقی وا چنین-وانمود میکند: : :که خلطان:سحمود 


و شهاب, الدین غوری هردو پادشاهان مقتدر وداراي بلشکر هلی فراوان عقيوة 
الظهری د رسمالک سس خود بودند ودرستایل خوددر هند یک پادشاه نداشتند 
بلکه را جه های ود وود بوده اند » که شکستن آنها دشوار نبود ,ولسی,او 
گوید : که کا رمن بکار آن پادشاهان نمی‌باند ودرا ن‌نوبت که به بهیره آآیدم از 
.. ۱ تا دو هزار کسلشکر ی‌بیش‌نداشتم.ودفعة پنجم که‌سلطانابراهیم را بشکستم: 
وممااک‌هندوستان ر افتح کردم دوازده‌هزا رلشکرداشتم درحااءکه سلطا .ن‌ابرا هیم 
دارای, پنجصد هزار,مردان جنگی,بود . (,) پابر باچنین ,منطق, تفوق_خودوا . 
در فتج_هند.برگذٍ شتخان ثابت می‌سازد . ولی, چند سطر بعب..خود. وی یهنقفن, قولل 
خودر.چوداخته:وگوید. : .کف د روقت.فتح: من بنج پادشاه.سسلمان وهوب کساضر:دود. 
هندوستان باراجه های متعدد خورد وریزه پادشاهی داشتند ,(۷).. 
اگر چه در نبوغ, شیخصیت بابر شکی نیست واورایکه‌جهانگیر داناومدبرودلیرجامع 
| لصفات میکوپيم و لی در فتح هندوستان تشتت‌قوای افغانال هندو نادانی وعدم. 
لیا قت اداری بلطان ابراهیم ونفاق امراي دربار ش بلا شبهه,سهيم بوده 
وبا بر بر مملکتی فاپق آمد ه که نظام اداری ودرباری آن بحکم تاویخ. بحئوم , . 
بز وال هوده است . 
بابر در فتح هند »یکنفر فاتح قهار و کوشاو دانشمندی هست »ولی طوریکه 
خودش مدعی است مجاهد وغازی نیست. و کار او شباهت تامی باعمل امیرتیمور 
درفتح استانبو ل وتضعیف قوای مجاهدسلطان بایزید بیلدیرم ,عثمانی‌دارد 





(۱) بایر نامه م۱۷ 
)۳( پابر نامه رو 


۳۵ 


(۵۸۰ ۲.مم )که بابر هم درهندوستان یسلطنت‌اسلامی افغانی راا ز بسن 
برده است وینا برین از نظر دینی هم اورا درصف سلطا ن بجمو دو بحمد 
غوری قرار داده نمیتوائیم . 
درتجزیة شخصیث بابر که ظاهراً مرد رند باده پیمای؛ هزال وسپاهی خونریز 
دلاوری بود تمایل وی به درویشان صوفیه نیز دیده ميشود. 


وا ین صفت رااز اسلاف خود بارث برده بود.ابوالفضل این رباعی اورانقل‌نموده 


است ۰ / 


درویشان راگرچه نه از خويشانيم ليك ازدل وجان معتقد ايشائيم 
دوراست بکوی شاهی ازدردیشی _, شاهیم و لی بند در ويشائيم () 

با درآغاز این رساله درشرح محیط پرورش بابر عقیدت اورابه شیخ الاس لا م 

مولانا قاضی یکی از مشایخ نقشبند یه ذکر کرديم ودراین باره نثاری بخاری 
«نسیت ارادت تدای نقشبندیه داشت وحد عالیشان ووالد ملطنت تشانش 

در قید ارادت 7 اعرار قنن الله روحه بودند ودر تعظیم وتکریم او بت 

واحفاد آن بزرگوار ساعة فساعةفزوده دقیقه یی فرونم یگذاشت قس ان نوی 
مولانا خواجگی قدس سره پاره زروسیم نیاز فرستاده بود واین قطعه راکنته : 

درهوای‌نف‌گمره‌عمرضایع کرده‌ايم ‏ پیش اهل الله از اطوار خودشرمنده‌ايم 
یکنظرافگن بسوی‌ما که ازرو‌نیاز خواجگی‌راماندهايم‌و«ضو اجکی» رانده‌ایم() 





(,) اکبر نامه رم و 
(۲) مذ کر احباب خطی و ب 


6 





ٍ 


چون این ارادت به خاندان نقشبندیه درطول عمراز خونریزی ورندی او نکاسته 

م, است بنابرین باید گنت : که این تظاهر به‌تدین وارادت صوفیان جزو و سایل 
تحصیل سلطنت وفتوحات وسیع وجهانداری اوبود 
تیمو ر لنک‌هم‌داشت خ ۱ 


. وعین همین صفت را امسر 


بابر با عمال دینی وصوم. وصلاة هم پابندبود. ر وزه میگرفت ونماز به جماعت هم 
بیخواند »پیش نمازواستاداو درفقه قاری ملامحمود بود (, ) و حتی‌از تسراویح 
خوانی‌اودر ماه رمضان هم خودش ذكري دارد .(۲) 
۳ بر ساله‌عر د ض 

پابر رساله بی‌بر عر و ض اشعار ترکی نوشته بود (۳) که سال تالیف‌آن. 

۳ ۸۵ .۱۵۲ م باشد . (م) 
يك نسخة اين رسالٌعر وض بخط بسیاز خو ب لمتعلیل ره( در 

کتابخانه ملي پار ٍس مو جود است کهدر آخر آن نو شته ش ه : 0 


«ر اقمه بنده" در ۴ا »<اجی ماعمف سمر قندی فی شهور 
سیه 6۹0۰ 


و از ین برمی آید که‌این .ر ساله سه سال بعد از وفات ابر د و 
النهر شهر ت داشتو ور سمر قند نو شته شد ه است . 

نسخة دیکر این کتاب در سنه ۱۹۵۸ م در شهر کو چا د جفت‌۳ 
تر کستان شرقی کشف شد » ( ه ) و اکنون نمید انم کجاست ؟ و اصل 
متن ترکی رساله هم تا کنو ن طبع نشد ه است . 


۱"( بابرنامه ۲۲ ۲ 





(») با بر نامه ۲۳۲ 

۰ (م ) طبفات ۱.کبر ی ( ربب 

(م ) قرجنة پابر نامه :از.بیو رج جلد م ضمیمه 

( ه ) مقد مه تاخیص ر مالة عر.وض بابر و۲ طبع .الما ات۵٩‏ و م 


0 


ردرحنه و و و مکتاپی. بنام: همقالات‌درمار و‌تمزو ی نها عیتزکیی» 
بز یان بر ورسی:.بتلم د..کتر بحمد .اکن یمجمر ایودف . «وامووضصوتل::2 :از 


الما اته. ن,ووش‌هروزم. ذشر گر دید که جر,آخر آن قابخیمن. گونه یی یاخعن_ 


ر سا بابر در بز, صنحه به لهجة چغتائی و ر سم الخظ راو سنی" نشراشنده 
«است "وکا شر آنة گو چد*کماما نش وای: تنهنا غسخاه پار.ینن ود ء و2 متیسی 
چ تخشکشوفه کز چار تنااشت . 
رسالة عر وض بابر بعد اژ کتاب‌سیز آق الاو ز ان (۱) | میر علنی شیر 
فویاین و زیر رهرات (ومب مد + .ج ه) درشر ح عر وض | شعار تبر کی 
جفتائی اهمیت بسز ابی دار د وشاید پابر دز تللیف.ووساله خود آنی اي نظر 
اجه ااست- وا بقولی-تداو ی «او سالة. یز؟ که د.ر ,هر وخی نو تاه .جعسر پست 
پر در (۲۱) ۱ 
رواد باب ر گو بد ‏ که بعد از ری زجمعه د وم ذ یحجه ٩۳۳‏ ۶( .۲ 
| گنت بج هب۴ داین وسالتر یبد دا ده شفیل )7 که و ن۵زاخیر آن 
دو اس عللی پار ین عدد ۱۳| 
+ ) میر سیک (۰۵۹۰() 


( , ) طبع عز ت‌سلطا نوف‌در تا شکند. ۹۳4 م 
)6 یذ ه-کراحپاب. پبب+خطی 
( م ) بابر نامه ب ۱ ۲ 
( م ) نسخة مطبواع تر جمدفارسی. یناه و یجنغلو ‏ وینبشو ش 
است و چنین کو ید ؟ دو,پانسدوچهار وبزنن کقالیع..ترند.م | ز پسن جهت 
(۰ زاس طهم خر قیلب حاده شا (ری .ور ) 








+۰ ذبو‌ان باهر 

مجموعه اشعار تر کی یابر دوسته ب, وم‌در , و صفحه‌یسعی ااکسندر 
سامایلو ویچ سوه .5 در شهرپتر و گر اد. باپرخجی‌سیناتو رها 
پشر شد که د ر آخر نسخة. اصلی خطی آن نوشته شد ه بود ۰ 
( حور ه.بایر یادشاه دف شنبه.ه۱ ر بیع ۲.۱ خر «۹۳) 

این دیو ان مشتمل است بر غزلیات و ر باعیات ترکی » که او ز آن 
عر وضی غز لیات نیز در آن تعیین گر د ید ه است . _ِ 
این کتاب مطبو ع که گویا از نسخهُ حظی‌خود بابر بطبع‌ر سید ۰ م,صفحه 
مقد مه رو سی هم دار د . 

در کتاتغان ر امپو ر هند نیز مجموعه اقعار کی بابر مو جوادا امت 
"که بقلم خو دش اصلا ح یانتد و يك رباعی را د ز ۲ تاقلم: خو ذ نو کته 
است (, ) 

+ ابو الفضنل در باو ».این یو ان,گوید : 

« آن حضرت ( بابر )و ادرمنظم ونشو پایننعللی بود ..خصوهاً دو نظلم 

.کر کیب و.د یوان تور کی: آنحضیت: .زانط بت» فصباحت. وعذ عبت وارقع‌شده ‏ 


هر 


و مضا نی تاز م دو: آن مندوجست: : ۲۰(۰) ۱ 
دپو انبابز دوس وه وی وم دز کابل تن تیب‌شد» بو« ونعنود 
با بر مینو یسد : 

« پر | در کازتن؛لحافظ مییر کاب | زسمر قند آمده بو د » در همین ایام 
بسونزند. ر خصست داده ء .جه»پو لاد سلطلان.(۳) :وان خودرا فونتاددم. به(بی) 

ام )-مطجله کل طبح: داهلی ستمبر با "۱٩:‏ م 

(۲) | کبر نامه ار م۱۱ ۱ 

(م) پولاد سلطان, پسر کو چوم,خان. او ز بک بو د . 

(م) با برنامه ۱۵۲ 


)(0 


3 


این‌دیو ان بین اهل‌ذوق و شعر دو ستان شهرت داشت و سلطا ن محمد 
فخر ی هر و ی ده سال بعد از و فات‌بابرگو پد ۰ « دیو ان اشعارش در مان 
مر دم بسیار است . ۰ ( ۱) 

فکسیملی نسخة خطی رام پور هنددر م‌صفحهاز طرف ووم-دموندعط 
در جو ر نال ایشیا تك سو سایتی بنگال در سنه .,و, م چاپ شد و بعداز 
آن نسخة کامل. آن در کتابخانه‌ملی پار یس‌نمس ۲۳۰ پید اشد کهاز ر وی 
آن نسخة پتر و گر اد ,۱۹ م طبع شد ه است . و لی در سنه ۱۳۳۱ ه 
۳ م کپر و لو ولمرویجز از ر وی نسخه خطی پو هنتو ن‌استانبو ل 
میس اشعار اضافی دیگر آنرا نشر کرد . | کرچه نسخد استانبو ل آخرندارد» 
و لی دو چند نسخه سامایلو و یچ است که م,, غزل و م., ر باعی‌ترکی 
و م غز ل و مب رباعی فاره‌ی دارد . ( ۲ ) 

طبع جدید دیو ان‌بابر از روی همان نسخه‌های‌سابقه در سنه بو رم از 
طرف خالم.عظیم‌جائو | درتاشکند نشر یافتد است , 

چنین بنظر می آید که بابر بعداز تر تیب دیو انم ذکور »در جندو ستان 
هم .اشعا ری ر اگفته‌بو د چنانچه د رسنه ۳۵و ه موم مجموعا 


اشعاری را که بعد از آمدن هند گفته شد ه باتر جمه آن به‌همایو ن وکابران 


فر ستاد ۰ ( ۳ ( 
(4) مجین ته۲7ه۱6۵ 
بابر در علم‌فقه نیزد ستی داشت .و ی‌دز ین‌علم‌درس‌خواند موآثر | آموخته‌بود » 
خود ش‌گو ید : که روز پنجشنبه و ۲ جمادی‌الاخری» ۲و ۲۳۵ جون ,وم 
(,) رو فا لسلا طین ۵۵ 


(۲) فو اد کو پر ولو در | سا یکلو پید ی اسلا م ار . ۸۵ 
(۳) بابر نامه ۲۳۲ 


)۷۰( 





از بل محمو د خوا ندن درس‌فقه را آغاز کرد م ز,) 

با برد رمسا یل فقه حنفی کتا بی ر ابنام‌مبین بروزن‌مزین بزبان‌تر ۹ کرده‌بود(+) 
و فذری هروي در آن باره گو ید ۰ ۲ 

( (و کتابی مو سوم به‌مبین‌درفقه نظم کرده‌است و بسیار خو بو اقع شده., (۲) 
این منظو مه د ر بحر ( رمل مسد س محذ وف ) فا علات فاعلا تفا علن 
3 سید " حسن نثاری بخا ری « مسایل فقه که د ر ر سل مپین به 
تکیت کرد »نشاله ایستا ز تب . , )۳( ۱ 

مثنوی مبین ندبنام‌فقه مبین‌یا فقه‌بابری‌نیز مو سوم| ست‌در دوهزار ببت نشتمل 
برسسا یل دینی‌وفقهی و اخلا قیس تکه‌بر | ي فرزند خود کا مرا ن نظم کرد ه 
وشرحی برا ن بنام مبین(بروز ن مقیم)ازطرف شیخ ز ین منشی‌در بارش نوشته 
شده است (۵) 
طبع اول مثنوي مبین‌از روي‌یک نسخنا قص‌بسعی طنتمظ .1.۲ 

+ رشهرقازان مععم تب وم در مجسو عةُ منتخبات هه 
تاعه‌اممتتام-ع ود افامتن از تشر شد ه است . ۱ 

نظم تر کی‌مبس د رسنه, ۵٩۲‏ ۱ ۲و ,م‌خا تمه‌یا نته, ویکک‌فصلآن (کتابال زکوة) 
درمجمو عهُ مضسها قتصادا کادیمی‌علو ماو ز بکستا ن‌در, راز تاشکند ۱ 
انتشاریا فت‌و اصل‌نسخه خطی میین! کنون‌در مو سنه‌بردم سیادر لینن‌گراد به 
نمره م . , مو-جوداست کهبخط عر بی در مثنو ی‌از بکی‌نو شته‌شد هودرخا تمه 
آن‌پابر ازتمام علما ی ماوراء الثهر خو اهش,یکند»کها گر تدای ۳ فر 
باوا طلاع دهند . ۱ 





(۲) بابر نامه ٩و‏ 
(م)مذ: کراحیاب‌خطی و ب 


(,)بابر نامه رو و 
(۳)ر وضة السلا طین ۵۵ 
(ه) بزم تممور یه 4 , 


)۷۱( 7 





۹ 


(۵) اهر سا 7۳۹ لین و4 . 

خویا خه‌.فاضی الدین عبیدالله‌نین بحمود بن,.شهاب الدین: ال . شاشنی,مبمرقندی. 
مشهوربه ,احرار» ازسشایخ بزر‌نقشیندی ما.ورله التهر است (ریضان .و ,ده 
سلخ‌وییم -الاوله دوه به) () که‌سراد, پد ر ونا‌ندان بابرو دیگر امراي" آنجا 
بوهموهرععمخوه نقوذ وسلط ووحانی بمنزات‌شا هی داشت .وجاهی‌مرید اوگنعه یود , 

2 چوفتر انه رقبایا هن آمبلد. بتد بیر. عبهد. اللهی, آمد . 
از تالیفات اوانیس السالکین والعروةالوثّقی لاریاب .الا رتقاء«(»), وربالك حورائیه: 
وفقنیاتا خولجه.ابمراوورسال4 .وا لدیه است.: که .هواجهآنوا ‏ بنابلبر والدین_خود در 
شرحیسا من تصوف‌وعر فان.نوشته» ويك نسخة خطی‌آنندر مر . صفحة متوسطر در 
د رسجموعند رمایل تصون. . کتابخانه. انجمنتاریخ. کابل بو جود است که رول 
دوشنیه ي ۲ صفر رن . , ه رم ب رم نوشته شده است .. ۰ 

بابرچون به‌خو اجان نقشبندیه عقیدتی‌داشت . واسلاف‌اواز ارادتمندان این, 
طریقهبوده اند به‌نیت‌نجات: ازمرض تب به نظم این رساله به‌ت رکی‌در سنه ۳۵ ه 
۱۵۲۸ آغا زکردوی گوید: 

«جمعه م ماه (صفر)(م) حرارتی در بدن من‌ظاهر شدء آنچنانکة تماز 
جمعه‌را در مسجدبه تشویش گذُراندم. نماز پیشین احتیاطی رادر کتابخانه آمذه 
بعداز يب زمانی‌بهتشویش گذاردم . هم‌پس فردای آنرو زيك شنبه تب" کرذه 
ان دک لرزیدم(م) شب سدشنبه ب ب صفر (ه) نظنم کردن‌ر ساله‌والدیه حضرت 
خواجه‌عبید درخاطرگذشث. التجابروح حضرت خواجه کرده‌در دل‌خود گذراندم 





(,) لنحات.الانس ,و خزینةالاصفیا » رر ۵۲ 
(), اسما ه | لمژلفین..رء ۵ 

)۳( ۱ نومبر ر ۱۵۲ م 

(م)» شایهییما وی اوتحب‌لرزه سالاریا» بود . 


(۵) , ۱ فومیرم ۵۲ ۱ 


)6۴۴( 





 د#‎ 


که‌اگراین منظوممقبول آفحضرت میشوده چنانچه فصیده بردهم(,) متبول اعاده _ .. 
| زمرض‌فاج خلاص شد . من هم - 

ازین عار ضه خلاص‌شده » دلیل قبو ل‌نظم‌من خو اهد شد 0 نیت درو زن 
رمل‌مسدس مخبون (ب)عروض وضرب‌گاه ابترگاه مخبو ن محذوف(۳ )سیحه‌مولانا 
عبدالرحمن جامی(م) هم‌در ین‌وزن اشت درنظم رساله شروع کردم. هم آن‌شب 


" سیزده بیت گفته‌شد بطریق التزام هرروز ده‌بیت کمتر کنته نمی‌شد, البیکروزی 


ترک شد, سال گذ شته وباکه‌هر محل که این چنین‌عا رضه‌شنداتلایک‌ساه‌وچهل 
روز کشید» بعنایت الهی از همت حضرت خو اجه» روز پنجشنبه بیست‌ونهم‌ماه 
(۲نوّمبر) اندکک فروشد ودیگر ازین عار ضه خلاص شدیم ,روز شنبه‌هشتم 
رییع الاول (, بنو مبر) نظم سخنان رساله باختتام رسید 
کنته شد . .. (م) 


, هر روز پنجاه‌ود وییت: 





(؛)تصیدٌبرده مصدر به ریانت‌سعاد» در مدح حضرت محمداز طرق کعب بن 
زهیرمتوفا ر۲ه سروده‌شده بود» کهدرجایزهآن حضرت‌ر سول‌برد (عبای) خود 
بدوپوشانید وگویندوی ازمرض فاچ هم‌نجات یافت . این یدود ادییات عرب 
مشهوراست وشروح زیادبران بعربی‌وفارسی ودیگرالسن اسلامی‌نوشته شده‌است. 
, (بر و کلمن صدصصلمهمجو ‏ درتاریخ الادب‌العرب ,رده ۱) ۱ 
(«)فاعلاتن-فعلاتنسفعلن رکن اول‌سالم و رکن دوم سخبو نو رکن‌سوم ابتراست . 
(م) فاعلاتن- فعلاتن فاعلن ر ر ررر ر رر رر رر ‏ رر محذوف است, 
(م)سبحة الابرار مثنوی بحررسل مسدس‌است که‌در تصوف‌وعرفان واخلاق‌بنام 
سلطان‌حسین بایقرا آغاژ وبمدح سلطان یعقو ب بیگک بن اوزون حسن‌در حدود 
ره ختم گردیهه ومق لف آن‌عارف معروف مو لانا عبدالرحمن جامی شاعر 
عصر سلطان حسین بایقرا در هراتست (۱۷م- وه ۱ 
(۵). بابر نامهب۲ ۲ 


۷۳( 








کدا بهای آم‌شدة با بسر 


آقایان غلیاموف 7مصدوترتی ری ونبی یب چمیزوو[( _جزناشر ان‌نسخة 


ازیکی بابرنامه درمقد م خود که بر جلد اول طبع تاشکند مج م‌اي ن کتاب ‏ 


نوشته اند» کتاب‌منصل لمووحعن/را در عروض بونمونبطز وکتاب هائیر | 
در فن جنگ وموسیقی به بابر منسوب .داشته‌وآنرااز کتب گم شده او شمرده‌اند 


اگر چه‌رسالٌ او بر عروض! کنون مو جوداست‌ومادریس مبحث خودشرحا نرا | 
داده ایم »ولی نميدائيم که کتاب بفصل اویر عرو ض کتاب دیگری بو ده | 


یاهمین رساله ۹ 


بابر در فنون جدگی عصر خود ماهر بود وهم موسیقی میدانست »ولی‌ما | ز ۱ 


ر ویت ذ کرات مستند مق رخانه نسبت کتا بی را در فنون جدگی یا موسیقی 


بٍ وندیده‌ایم»ونه‌نسخ خطی این کتا بهایگم شدسنسوبه باوتا کدون‌یافته‌شده است : 


ازکتابهای‌گم شد بابر مجموعةٌ اشعار منتخب اوست ا ز چها رد یو ان 


امیرعلی‌شیر نوائی «غرائب الصفر -نوادر الشباب -بدایع الوسط -فوایدا لکبر) : 
واین انتخاب روز جمعه ۲۲ ذیحچه ۵( ,دسر و هر م)درکا بل | ز 


غزلیات آن دوا وین به ترئیب بحو ر عروضی پایان یافته بود. ۰ (۱) 


این ۳9 از تالیفات خودبابر فیست رقاین به امر و نام اودرسمائل‌شر عیه ۱ 


فقه حنفی تالیف شده‌است .مولف این کتاب شیخ نو رالد ین خوافی‌از 


اخلا ف شیخ زین | لد ین خوا فی است که د ر هرات نشوو نما یا فته ۱ 


و با مر با بر مسا یل فتهی مستند ی راا زهد ایدء کا فی شر ح 


و قا یه «شرح مختصر وقایه » خزانةالمنتین وفتاوی قاضی خان وغیر » فر اهم 1۱ 
آورد ونام آنرا فتاوی بابری‌نهاد » که بز بان فارسی بود .این شیخ نوو | لن. ین ۲ 
شیخ الاسلام سیفرالدین احمد است کهاز اخلاف ملاسعدالدین ۱ 


خو افی شاگرد « 
تفتازانی با شد ۳( 


()بابر تا مه ۱۵۹ 


)۷۴( 





(:) معار فطیع اعظم‌گرها جو لا ثی ۰ ۱۹۵م] 





خطبا بر ی 

در ینکه بابر خطی اختر اع کرده بودشکی نیست »ولی این چگونه‌بود ؟ 
و چه‌ضر و رتی به ایجاد آن بود ؟ و چه مز یتی از خطوط را بج.نسخ و 
تعلیق و نستعلیق و شکسته‌آن و قت داشت ؟ اينهمه سو الهائیست که باید 
از نظر علمی تحلیل و تشریح گر دد . 

نخست می بینیم که بابر در بار ۶ اين خط چدسیگو ید ؟ 

در حوادث , ٩,‏ ,ه .و م مینو یسد : « در همین محل "( که بل ) 
خط پابر ی را اختراع کردند . » ( ۱ ) و زین اشاره نختصر نمیتو انبشکل 
ومتصد این خط پی تو ان برد . 

بعد از پن بابر در سته , ,و ۵ »,درم ملا قات خودر اد رسر اب 
هر ات باقاضی اختیار ذ کر میکند ‏ وگو ید: از خط با بر ی سخن برآمدء 
مفر دات را خو اند ه وقواعد او را دا نسته چیز ها نو شت . ( بح 

ذ کر سو ممخط پابر ی در بابر نامه‌در حو ادث‌۳۵٩‏ هم ۵۲ رم است‌وی‌گوید 
که به هند ال بیر زا در جمله تحا یف ... مفر دات خط بابر ی فرستاده شد» 
دیگر قطعه ها بخط بابری نو شته بو د فرستاده مدو به همایو 3 ..,عطهای 


که بخط بابر ی نوشته فر ستاده شد ( م ) 


از تذ کر ات فوق درباره خط با بر ی همین قد ر با ید گفت که : این 
خط را بابر در کابل درسته , ,و ه اختر اج . کرده بو د » و همو | ره د ر 
آن باره با علما و نو پسند گان مذا کره میکر د ء در هر ات آنر | به قاضی 
اختیار پيشنهاد گر ده بو د » و در هند هم آنر ائشر میداد » و به فر ز ندان 
خو د نمو نه ها ی نو شته آنر ا میفر ستاد . ولی خود بانر در با ره شکل و 

عوتیست ۱ ۱ ۳ 





(:) با بر نامه ۲و 
(۲) با بر امه ۳, و 
(7) با بر امه ۲۷۲۲ 


3 )۷۵( 





فو ۱ ید و تو اعد لو شتن و ضر و رت‌آن چیزی ثمیگو ید . ۱ 

اشار ات مو رخان با بعد نیز در یی باره بسیار ر و شن‌پیست. خواجه 
نظام الدین احمد هر و ی مو رخ در بار کبر ی گو ید ۰ 

« و خط اختر اع کر د ه خطبابر ی نامیده بو دند » و بان خط مصحف 
تا یس کر که چیکه دید فر با داد هد ۱ 
و همین مطلب را عبد القا دربدا یو نی نیز آ و رده است . 

« و از جملً غرا یب و اختر | عات آن پا د شاه خط پابری ااست که 


مصحفی بد ان خط نوشته و بمکه معظمه‌فر ستا د ۰». » ( ۲) 


بلو ل همین مو ر خ از ین خط در عصر | کبری اثر ی باق-ی نبود » 


و لی میر عبدالحی‌مشهدی‌آنر اخوب مید انست (۳) و طو ر یکه میرعلاء الدوله 
قزو یئی در نفا یس المآثر گو ید ۳ ۱ 

میر عبدالحی : خط مشکل تو بس با بر ی را کسی ز و د تر و خویتر 
از و باد نکر فته . (م) 
چنانچه گفتیم : از ین‌اشار ات مو و شا چیز ی در بار ُ خط با بری بدست 


نمی آید » و ای در کتاب عجائب‌الطبقات تا لیف محمد طاهر ین‌قاسم کهدر _ 


سنه ۱.۵۵ ۵ ۱۹۵ م‌در بلخ پابر ند ر محمد خان‌بن دین‌نحمد ( .۱.۵ 


۱ ه..م ور رورم پادشامچهارم خاندان جانیا ن بخار | تالیف 





(,) طبقات آکبر ی ۲ ر ۲۷ 7 


(۲) مسخب التو ار یخ ۱ ر ۷۳۲ . 

(۷) منتخب »ر ۷۲ و ۱ 

(ع) متخب التو ار بخ و د ۲۶۲ 
0۳۱ 





گر دید » در فصل اخیر این کتاب د ر ضمن شر ح | لفبا ها ی مختلف ۲٩‏ 
حرف خط پابری را نیز آو رده است . ( و) 
محمد طاهر در ین فصل کتاب خو د مقاصد نه قسم ا لفبا ها ی مختاف 
را ذکر کر د» » و ای از شر ح متصد و غایهٌ اختر اع خط بابر ی خامو ش 
است و فقط همین قدرگو ید ۰ « خط با بر ی اینست » 
نمو نه های خطوطی که محمد طا غر بلخی داده نه قسم ر مز متحفوظ 
عون 5۶ است که درارسال پیامها ی‌سحر مان وم‌یوووم16 آمیمو بکار 
مير فت » و لی خط بابری بر ای این گو ند مقاصد محر مائه استعمال نشده ء 
ز پر | بابر آ ثر | همو ا ره به دانشمندا ن و حتی مامو رین.دو لت های 
دیگر وی خواجه اختیار قاضی هر ات و فر زندان خو د رو حتی فر ز ند 
کو چك هندال میر زا / هم فر ستاده بر و اج آن همت گما شتّه است . 
معلوّم است که مر اد با بر از ین خط تنها نو شتن متون زبان عر بی 
وقر آن بو ده » زیراد رجملهو ب حرف آن حروف فارسی (بسج-ژ- گ) 
دیده نمیشو د . ۱ 
درم سسه تحقیتا تشر قی ومنقی5 تماصهن:0 0۶ عاتاناممعکا دیمی 
علو م او ز بك .بزمرزون در جماه چها رد ه نسخدٌ خطی عجا تب | لطبقات » 
صرف یکی ازان خط با بری ندا رد . چو ن این نسخه های خطی: بخطو ط 
اشخا ص متعدذ در او قات مختلف نو شتد شد ه » بنا بر ین در شکل بر خی. 


"از حروف » اختلا فات بسیار جز وی د یده میشو د . 


۰۰۰ة٩۵‌َث۵ظ3۰ظ۳9۰۵ضسجىجسج‏ بح ببب۰ب۰+ص«پ«پب»٩بصح(9(9صب(صپبپبپ۰پ۰‏ سح 

(,) چهارده نسخه‌خطی این کتاب درموسسه تحقيقا ت شر قی اکادیمی 
علو م | و ز بکستا ن شو رو ی مو جود است و خانم صباحت‌عظیم جا نو | 
در مجله تتیز موو1 مروزبم دزیم , [بمنی شنر حی‌برخط بابری‌نوشته‌است . 


:۰)۷۷( ۱ 


بابر در يك بیت تر کی خود (,) خط با بری را به خط سیفنا قی 

زودصطو زک اطع منسو ب‌داشته وطو ر یکه بیو رج پندا شته مر اد از آن 
خطر یز ومنازن دح لادم منبو ده بالکه این خطمنسو ب‌بو ده‌به‌سیغناق 
وو‌ووزو يك شهر کهن کنار سیر د ریا ودره که درحین حمله 
منگول [مووورو۶ بکلی تخر یب گر دیده » و اين خطخاص‌الفبای.ت رکی _ 
بو ده است . (۲) 
از ر و ی‌اشکال حر و فیکه در عجایب الطبتا ت داده شد هو فقط صو رت +۲ 
حرف عر بی ر | و انمود میکند » در خط با بر ی کدام مز یت خاصی نسبت ۰ 
به الفباا ی سا بق عر بی دید ه نمیشو د . و لی چون جز همین اشکا لیکه در 
عجایب الطبقات می بینیم»تفصیل د یگری‌از خط بابری‌ندار یم» بنابر ین| کنون 
نمیتو انم آذر | کال تحقیق و انتقا د نماييم . 

در کتابخانة آستان‌قد س مشهد»نسخه خطی‌قر آن به خطنا شناسی‌مو جو دا ست 
( نمبر ی ) که آثر انو شته بخط با بر ی خو اند ه اند ( ۳) و لی طو ریکه 
در فو قو ها ی مر بوط اين مقاله د یده میشود کلید خط با بر ی عجا یب 
الطرقات بهیچ صو رتی باخط نسخةٌ مصحف مطابقت ند ارد » وما | ختلا ف 


4 اشکال حر وف هر دو خطرا در لو ح علیحد ه مر بو طه ۱ ین صفحه نشان 
داد ه ایم » و بنا بر ین‌مصعف مشهد را بخط پابر ی ثمید | نیم . 





(,) اين بیت تر کی ر | انتی بیو ر ج ۷۵ ۸ در تر جمه‌انگلیسی 
,.__ پابر نامه‌از تذکر ةالشعر اء نقل کر ده و در نسخة خطی‌لغت چفتای و تر کی 
عشمانی موسسه تحقیقات شر قی اکادیمی‌علو ماو ز بك (نمیر ۱۳ ۲) و رق 
۸ هم.مو چو د است . 
)۳( عظیم. جانو ا در سنتر ل ایشیار یو یو ۱۵۳ 
( ۳ ) را هنما ی کنچینه قر ان ۱۷۸ 


۷۸ 











1 شخص پا بر _, 
بابر که از شهزادگان تیمو ری آسیای میانه بو دقیافت مغو لی اوز بکی‌داشت 
و از تصاویرمتعددی که‌ازود رهند وکابل کشیده‌اندچنین بعلو ممیگرد دکه‌سو ی 
تنک وچشم نیمه میشی‌و بین ی کشید ۰ و و جنات وبدن نیمه چاق وقد متو سط 
داشت ورنگ چهرهء او سبید مایل به زردی‌باش دکه سییخو ری وافیو ن‌ومعجو ن 
خو ریهای مساسل‌ونداوم طیعاً دررنگ ور وی وبنیهء او اثر ی داشته است ه 
وی‌گاهی ریش‌خو درا تراشیده ولی‌در | کثر اوقات ریش‌تدکگ داشت‌وسرخودراهم 
میتراشید . لباس‌بابر دراوقات‌عادی کلاه بلند ودستار بزرگ وجیغه وپیراهن وشلوار 
تنگ‌بابدن‌چسپیده‌و کمربند وجبه‌تازیر ز انو و کفش‌بوده که‌این لباس‌را «سروپا» 
می‌گفتند (,)وگاهی‌این لباسها چکن ز ردوزی ودارای‌تکمه‌های طلایی هم بوده 
است (۲) واینگونه لباسها را بطور خلعت به رجال‌در بار وامراء وسفرایمه‌الکثدیگر 
می بخشيد. (ع۳) 


بابرد راوقات‌جنگ‌علاو ه برجبه‌سملوا زپنبه صمنامی طنذه خدم نونهبغریچه(م) 
طممزدتمیاع می بست و کلاا ه آ هنین ءاعامجز بر سر می نهاد . 
وکیجم "11 1107565 پراسپسواری خو دمی‌بست وجیبه ( زر می پوشید.(ع) 
بابر مانند ارستو کراتان ممالکث آسیاثی باتجمل وحشمت زندگاني میکردربه 
آداب‌د رباری وکو را ش‌سخت پا بندبو د . چون‌سلطان‌بیگم دخت رکلان‌ساطان‌حسین " 
میرز ابکاب لآمدویمنزلت خو اهر کلان ابو د» جهت‌تعظیم‌واحتر ام اوبابر درحین 
ملاقات زانوزد وایشان هم زانو زدند. ویعدا زان‌این آداب‌همو اره مراعات‌ميشد. 
(ج) وی‌از بسکه در شیوه ارست کراسی پرورده شده بو د» ح رکات‌دیگران‌را کد 
باین‌شیو ه نبودند انتقاد مینماید.معلا افغانان که همو اره در محیط آزاد ی‌زیسته 


وازآدابد رباری وارستو کراسی دوراند, اعتنا ی زیاد ی به‌ایذگونه آداب‌ندارند 





)۱ بابرنامه پم ۲ تذ کره‌بیزیدبیات . م ۲( ۲) بابرنامه و ۲ وم ب(م بابرنامه ٩‏ ۲۲ 

(م)غربیچه ازوتل منع[م‌چهارتختهءآهن که‌برای دف ضربت‌شمشیر به پشتاو 
۱ : ۰ # ۰ 

.سینه ودوپهلو می بستند . (ه)بابر نامه ۲ ,(ب)بابرنامه. ۱۵ 

 )۷۵( 
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۹ 


واين طو رزانو زدن وتقدیم کو رنش را منانی‌شان و کرامت فرد ی‌خودمیدانند» 


وای‌بابر این وضع‌آزادگی رانه‌ی پسندد وگو ید که‌یکی ازباک زادگانا نغانی 


ایستاده‌بود ودیگرا نکه‌درمرتبه ازو پایین تر بودند می شستند»و بنابرین این 
افغانان بسیار روستاثی وبیهو ش مردمند (,) درحالیکه طر ز تذکر بابر <ا کی 
از محیط ارستو کراسی » وروش افغانان ناشی‌از آزاده منشی ومب‌اوات‌دوستی 
ایثان است . درسو کب بابر هموا ر ه توق و نقاره بوده (۲) 
توق و یاتوغ بمعتی بیرق و نشان است که برای شکو ه 
سلطنت دونو ع بیرق داشت: اول چتر توق که با لای چتر تخت‌شاهی 
افراخته‌میشددو م تمن توق که‌دراز تر ازچتر توق ودر پایه‌والاتر ازا ن بود» 
وموی‌دم قو تا سس قطاس یعنی غژ گاورا بالا ی‌آامی‌بستند(م) واین آعلام 
ونقا رهگاهی بطو رامتیاز خا ص به امر ای بز رگ هم دا د » میشد (م) و به 
شهزا دکان »حق استعمال علم ونقاره درموا رد نواز ش آنها اعطا میگردید(م) 
خود بابر مرد سوار کارشایق هرنوع شکاروبسیا ر جلد وتازند ُ قوی‌بود 
ابو الفضل گوید «که‌بعضی‌از خصوصیات احوال این پاد شاه ازغرائب‌اموراست 
ازجمله یکی آذکه بمو زه دو پا شنه‌بر کذگر های قلعه جسته‌جسته‌می‌دویدند» 
وگاه گاه دو آدمی دربغل گرفته | ز کنگره‌به کذگره می جستند.»(+) 
بابر شخصاً شنا ور ماهری یود » وباآب بازی از دریای‌گنگمی گذشت‌واز 
یک کنار دریا تا کناردیگرسی وسه بار دست می زد( (,)وی با کشتی گیری 
ووززاوم :1۷۳ هم شو قی داشت‌وهمواره کشتی‌گیران‌باهر راتماشامینمود 
(م) وا زکشتی‌گیران درباراوپهلوان‌صاد ق واودهی زیزویم وکلال ود و ست 





(,)بابرناه ربیب (۷)بابرنامه ۲۳۱ 
(۳)آیین اکبری بر وج فر هنک انندراج ۲رربو (م)با برنا مه رس و 
(م)پابر نامه ۲۲ ( ب) طبتات | کبری ۲ ر ۲۷ 


(ب)بابر نامه ۳۳۵ (ر) پابر نامهم ۲ر ۲۳۵ 


)۸۰( 





این سنگث : 


اژ 


نبشته بخط 
قریه آب بردن مزاد بین فلغر و 


باببر درحدود سه صه متری چنو پ غربی 


۰ 


زیر زهین 


متجه تاحکستا 
بدست آمده است ۰ 


ف 
۰ 


ن نز 


دید حشمه سار سرخ 











یا سین وپهلوان لا هوری رامی‌شناسيم »که اودهی بایک پهلوا ن هند وستا نی 
کشتی گرفت . وروزیکه صا دق وکلال کشتی گر فتند وصادق غا لب‌آمد» 
باو ده هزار تنگه‌واسپ زین‌دار وسر وپا وچیکن تکمه دار بخشیدء‌وبه کلا ل 
هم سر وپا وسه هزار تدکه‌انعا م داد . (,) 

دیگر ازمشاغل تفر یحی بابر‌بجنگه‌اندا ختن پیلان مست وشترا ن 
است که که در چشن بزرگ و۳٩‏ ه «خ, م بعد از فتوحات خود درمند 
این تماشا را دید ه بود (۲)وگا هی هم در هند بکار فیل و شیرمی پرداخت 
(س)ودر دریاها ماهی ر اشکار میکرد (م) ۱ 

بنی بدن بابر بیسار قوی‌بود ءوتاآخر عمر نشاط خودرانبا خت »درسفرهای 
طو لانی وجنگی خو بش مانده نشد ؛درطول عمر شکمتر مریض‌شد وبسیارکم 
ازوسایل انتقالی غیر ازاسپ کار گرفت» وصرف دکباربو سیلهُ ,تخت رواد ر 
یک سفر طو لانی حرکت کر د .(د) 

. برای شنا سائی مزید شخص با بر ینت ۳2 شود . 


ءیاشی ها ی با ار 
چنانچه گنت شد با بر در طول عمر خود بز نهای میگساری‌داشت ؛درسیر 


های‌تفریحی ولشکر کشی ها واو قات عا دی همواره یاران هم پیاله‌با اوبه 
قد ح پیما ی می پردا ختند »درمنتزهات‌وتفر یح گاه‌هاوسواقع خوشمنظسره 
کا بل جایی‌ئیست کهوی دران بزم میکساری ر انساخته باشد» ویا ازوسایل 
دیگر نشه آور مانند معجون وافیون کیفی نبر ده باشد . 

ولی عیاشی اوهمواره دربزم یاراه میکسار بو ده واطلاعی از معاشقه‌با ز نان 
وغلمان نداریم »جز عبُق‌موقتی که اور | در اوایل جوائنی بابابری در اند جان 


را بابر اه چم ۳ ) با بر نامه ۲۲۹ 


ج 


۳ پابر نامه ۲۳۵ (م) بابر نامه م۲ 
ر۵) بابر نامه ۷ 


)۸۱( 





ری داده بود . وی دربابر تاسه زنا ومماشر. ت با زنان‌نامشروع رابنظ ر کواهت 
: وانتفا. می بیند. وفسق وفجور راباعث. خرابی خانوده»های.شاها ن.میداند (,) 
وای با موسیتی. ومناظردل‌انگیز وزیباعشتی دارد»و درب برنامه:| زهنردندان‌موسیقی 
وبسا ازمتلز هات وتفریح گا ههای کابل.ومناء ظر داکش آن نا م .می. برد.دوی 
از زند گانی حظم یگیر دوگویند .کهدر کابل برلب حوض تخت.شا » | ین‌شصر 
.خود. را کند.؛‌بود ۰ 

اوروز وی بهاروبی و دلبری خوش .است 

ابر بیش که مالم دو باه نیست(م) 





(,)بایر نامه ر. ۱ 
(۲)تاریخ. فرشته ,رر ,م- اویما ق مغل ۳٩۹۸‏ 


)۸۲( 





بحش سوم ۱ 
شتخصوت سیاسیی و ا۵ار یا بر ۱ 
تشکیلا ت. ماکیه . 
در هندوستان از عصر سلاطین دهای و گلجیان و لود یان نظام خاص ادار و 
ملکی ومالیات وجود داشت »که مخصوصاً بزدست شاهان خلجی و لو د یکه 
از انغانستان بهند آمده بودند » اساس آن‌نظام ريخته و پرورده شده بود »ویابر 
هم همین نظام را پیروی‌نمودو بجا گذاشت » وینابر ین‌و ی مبتکر یک نظام 
نو ین اد اری شمر ده نمی شود . ۱ 
از نظرطرز اثباره ومف کوزءد ر ساطنت اسلامی «ندسهدوره ر ! میتوان تشخیص کر 

اودل : عبر اول‌ساطنت اسلامی که‌از لودیان ملنان وغز: 0 
به خلجیان. ولو دیان دهلن رسید ودر تمام, اين. دو.ره » .مباد.ی اسلا امی.از 
قبیل نظام قضا و خراج و نظام لشکر داری و ۱ تطاع ( جا گید) و نظا.م 
در باری و شا هي با امطلاحات عریی یا ثرمی آن از | نغنستان به شمول 
مفکو ر ها ی تصوف و ر وحائیت اسلامی بهند آمده » که نظام اداری بابرهم 
در اواخر همین دوره واقع مشود ومینی بر همین اسا سها سبت . 

دو م :بعد از وفات بابر »شیرشاه سو ری افغاك » همین تنظیم را استحکام 
بخشید » و تر تیب و زند گاننی جدید بآن داد . 

سوم : بعد از مرگ همایون بو سیل جلا ل الدین‌محمد اکبر ودر باریاف 
اکو ر او:این نظام ر نگ" خاص مقانی و تر تیب جدیدگر فت که-عبارت‌از 
دآیین! کبری » با شد , ( , ) و این دو ره تا لشح انگلیش بر هند د وا 


ات٩‏ 
)۱( صو لت شیر شاهی ی م.. بد-حو ال تار: يش, هندد. تالف جان: کلا رک 


مارشمین طبع. لندن. . بو + م 


۸۳( 





داشت » و بقول اکثر م ر خان ؛تر تیپ آیین اکبری در اکثر مواد .مرهون 
نظام ادا ری شیر شاه سو ری است چ) ۱ ۱ 

در حقیقت نظام اداری بابر را مخلو طی از عناصر سلطنت لو دیو مواد 
جدید فراو رد بابر از افغا نستان و ما و را ءالنهر تو ان‌گفت » که د رطبیعت 
خود يك نظام لشکر ی بود » وهر مامو ر در با ر پابر در جع لشکر یان هم 
شمو ل داشت » و پادشاه دارا ی قد رت نامحدو د شمر ده بیشد . 

نظامیکه در تحت قدر ت نامحدو د پادشاه » و بز و ر تیغ و لشکربوجود 
می آید » و در رس آن‌هم یکنفر فاتح 1 اختیار ات تام قرار دارد » و اوهم 
خلیفه و نل اه شمر ده شود ء در تحت این شر ایط « طبت حأاکمذاشرا فه 
بو جو د می آید »که با شخص پادشاه یادر بار یان او ر بطی داشته باشند » 
و مامی‌بينيم که‌در در بار با بر امرا ی نظامی و شاهز اد گالو ر و حائیو نو 
هنر مند | نو نو یسندگان‌مو جو دن دکه« طبقحا کمه» ر اتشکیل داده‌اند»وبوسیله 
آنهاطبقه عامه یعنی دهقانان - کسبه - شهر نشینان ادار» و استشمار می شوند 
و موقو پیشرفت و قدر ت این | شر اف هم به اد از ۸ خامن پا د شا » 
و | پسته است » و اکثر این امر او اشراف در باری در مجا اس‌شر اب‌خوری 
و عیاشی‌با با بر همکاسه اند » و مزاج او را باهز الی وسطر بی و شاعری‌خوش 


می سا زند » و از ین‌راه به مدارج عا لیه امیر ی میرسند (۲) و بابر آ نقدر بر 


او ضاع مسلط است که‌در خانة قاضی قر یه بهزا دی شمال کابل میخواهد. 


شر اب بخو رد و قاضی میگو ید : « در خانه من تأ کنون شر اب خو ر ده 
نشده » پاد شاه حا کمند . » (۳) ازامر ای معر و ف در بار بابر در کا بل‌و 
(۱) 554 عنقصاً 0۶ منت ۸2۲2۵۵۵ ۸ 


(() پابر نامه , و ۱ ر .۱:۰ ر ۲۳۴۲ (۳) با پر نا مه. . و ۱ 


.)۸۴( 











هند یکی خو اجه دوست خا و ند است که به بو جپ خو د بابر امه (ص 
۱۵ ) در بز مها ی عیاشی و باده پیمائی بابر داخل بود »ولی‌همین 
شخص القاب « هدایت مآب ولایت انتسا ب » داشت )۱( 

این اعیان و اشر اف در باری و امر اکه داخل « طبته حاکمه »واشر اف 
در بار ی بو دند » و بدین و سیله اموال فرا وا نی بدست می آور دند وموقع 
خود را حفظمیکرد ند» گا هی تحفه ها ی‌گر انما یه بدر بار تقدیم‌بیداشتند » و بدین 
و سیله پادشاه راخوشمی‌ساختند»و مو ق‌ خود را هم حفظ میکر دزد چناذچه‌برو ۲ 
آخر ما ه ربیع الاول ۵ ۶۱۵۲۸۵ یابر در آگره بخانه سلطان محمدبخشی 
رفت و در آنجا معجو.ن خو ر د» و از بخشی‌یذ کورد ر ضمن پذ بر أئی 
مجلای بیش از د و لک نقد و جنس پرشکش کر فت . (۲) 

بابر امر آ در بار خود ر ۱ از امخاص زبده که در جنگها بااو همراهی 
کر ده بو دند » ائتخاب میکر د . و در ین جمله رجا ل ما و را اللهر و 
افغانستان و هند داخل بوده اند . در بابر نامه ازماً مو رین ملتکی:بخشیان 
(۳) و د یو انیا ن و شتد ار و چژدهر ی (م) کلا نتر (ه) میرآً خو د رج) 
پیا ده ریم کو توال (م) منشی (و) عسس (.,) تعلیسق چی (۱«) 
دار وغه (۲,) یا مچی (۳۳) تمفا چی (۱) واز مر یو طین د ر باری : مهر 





(,) بابر تایه ۳۱ (۲) بابر برنا مه م ۲۲ 
م بخشی : | صلا کا تبان حرو ف او یغو ری و در ,هند آ مراد ای تنخو اه 
عتعدق؟ بو رم) ر ک‌تشکیلات‌مالی رم کلانتر ر ثیس‌یکت صتف ر ثیس‌قبیله 
(+) میر آخور : رئیس اصطبل و | سپان. «بم پیاده:مامورتحصیل‌مالیات درد هات 
«م) کو توال : کلمه پشتو | ست بمعنی قلعه د ار و محا فظ امنیت شهر . 
(٩)منشی‏ : نویسند ه نامدو فر امین شا هی . (. ب) عسی: مامور حفظ امثیت 
در شب .(۱,) تعلیق‌چی :فرمان نویس و <کم نو یس . (۲ ۱ دارو غه: آمر 
یک اد اره نیاحا کم یک شهر و احيد, (۳) با مچی : آمر پسته خا له 
,۱۳(۰) تمغاچی: مامور گم رکت 0866 صدماعنم 


)۸۵( 


۰ 





و علمدار » کتاب‌دار » ر کا بدار» جلمه‌دار » بکاو ل ی 
خز انچی» قو رچی () جا ندا ر (م) بسا ول (م) س چی (ه) ایچکی 
(ج) کیر کبر اقچی (م شقاول رم) تو اچی (و) پر و انجی .۱ 
قر او ل (,,) آ خته بیگی (۲,) او غلاق‌چی (م ,)باشلیخ (سالار ) و غیره 
نام بر ده میشو د .۰ (م ) 

ار ای در با ر بابر بعد ازقتح هند بمو جب فرمان مر خ شهر جمادی 
الاخری ۳ج و همار چ ب ۲و م بالقاب آنها عبارت 3 

مقرب الحضر ت | لسلطا نی »اعتماد الد وله نظام الد ین علی خلیفه(بحیث 
صدرا عظم ) .که کار سلطنت می راند ؛ وحکم اومثل کم سلطان بود 1 5 

چین تیمو رسلطا ن بلتب برادر 


۱"( بکاول: داروغه‌مطیخ شا هی , 


(۲) قو ر چی: سلاحد ار محا فظ بو کب شا هی با لبا س زرد 


پا سرخ آرمی آف دی اندین مغلز و », (س جا ندار : محا فظ خاصه 


شاهی در دربار. (م) یسا ول ؛ حاجب و نگهبا ن مسلح محل شا هی. 


(۵) سو چی : آ بد ار رین | یچکی : د ارو غه شهر و مقرب درا ر 
(ب) کیر کیراقچی : محا فظ توشه‌خا ند. (م) شتا و ل : نا ظر تا ضیا ن و 
ملایا ن وایلچیان. (و) توا چی : یاورحضور شاهان که‌اوامرایشانرااجرامیکرد 
(۰) پرو انچی : خز انه د ار, رب قرا ول :دید با ن پیشر و لشکر 
(۲ ۱) اخته بیگییااختاچی : شخصیکه‌بااسپ‌شا هی یکجامیرفت. (۳ ۱) اوغلا قچی 
(م ۱)بابر نامه درز بر رد۱ ۱۳ را ۲۰ دا ۱ ۲۲ ۲ ریا ۲ رم ۲ را ۲ زر 
۲۳ ۹۸ (۲ ۳ ۲ ۲۳۱۷ ۰ 
(۵ ۱) بایر نامه , , بپیعد 
(+؛) تار یخ شا هی ۱۲ 

۸۱ 











سلیمان شاء به لقب پر ادو ۰ 
خواجه‌دوست خاوند ءبه لقب هدا یت مأب ولایت انتساب 

یونس علی معشمد الساطنه بقرب خابص 

شاه منصور بر لاس عمد 2 الخوا ص 

درویش محمد ساربا ن 

عبد اه کتا بدار ۱ 
دوست ایشکک] قا محمد خلیل اخته بیگی 

سلطنت‌ماب خلافت انتساب سلطان عل ءالدین عالم خان بن‌سلطان‌بهل ول 

لو دی . 

شمیخ زین خوافی‌منشی دستوراعاظم ومویدالا 9۰ 

منحب علی‌بن شیخ زین 

تزدی بیگگ برادرقو چ بیکث ۱ ۳ 

شیرانگن ولد قو چ بر کگ ۱ 
خان معظم آر ايش خان 

خواجه حسین دستو ار اعاظم. 

قاسم حسی سلطان سلطنت ماب 

احمد یوسف او غلا قچی ‏ 

هند وییگ قو چین معتمدالملکک 

اخسروگ وکلتا ش معتمد الک 

قو ام بیگ‌اردو شاه 

ولی خازن, قره گو زی 
" پیر قلی سینتا نی عمدةالخواص 

خواجه پهلوان بد خشان عمدة الوزرا ء 

معتمد | لخواص عبدالشکور 


۸۳ 


۱ نتیجة السلاطین جلال ان وکمال خان او لاد سلطان علا ءالدین (هند) 
همدة الاعیان نظام خان بیانه (هند) 
هلی خان شیخ زا فر ملی (هند) 

سیادت ماپ بیر همه (بیر هامه بامصع؟ ) 

عمدة الخوا ص‌محمد ی گ وکلتا ش 

خواجگی اسدجان‌دار 

عمدة الماک خان خانان دلاور خان (هند) 

ماک داد کرانی عمدة الاعیان (هند) 

شیخ المشا یخ گور ن هند 

نقابت پناه سیدبهدی خواجه با جه بابر 

پرادر اعز محمد سلطان میرز | 


-د 


سلطنت ماب عادل سلطان بن مهدی سلطان 
معتمد الماک عبد | لعز یز میر آخو ر 
معتمدالماک محمد علی جنگ جنگ 

عمدة الخواص قتاق قدم قرا ول 
.شاه حسین یارگی ربار کی؟) 

جانی بیگ انکه 


بعتمد الخوا ص تر دی بیگ / 
ملک‌قاسم برا در با با قشته ۱ 
معتمد الخواص بو من اتکه ۱ 
رستم قر کا نبا شلیغ . . 


عمدة الخو اص سلطا ن محمد بخشی 
قرار با برنامه: امرای‌دربان بشمو ل‌دیوانیان وکا رکنان‌دربار تمامًبدو نفرق 


۱ (۸ه) 





بلکی وعس‌کری‌در جنگها اشتراکث داشتندر۱) ودر او قات اداره وصلح هم‌مط بق 
انتخاب پادشاه به ابو ر ملکی وحکمرانی و لایت گما شته ميشدند ,ودرا نجا 
ابور ذیوانی ولشکری هر دور ابااختیا ر ات کامل ! جر ابیکر د ند. مثلا 
عبدانته کتابدار ویا یز پدیکاول طهاخ وخوا جگی ات جاندار و کمال‌شربت‌چی 
از ابرای لشکری با بر بوده ائد که در جدگها دسته های نظا ی 5 قیا دت 
میکر دندل(۲) وملامحمدمذ هب با ایلچی‌بنگاله بمذا کرات سیاسی‌ولشکری‌میرفت(۳) 
این وضع خلط وئلایف بلکی وعسکری و در باری تا آخر سلطنت بابرادامه 
داشته» ولی بعدازفوت ود رعصر فرز ندش‌همایون‌امور مماکت بسه‌سهم تقیسم یافت: 
رول: سهم سعا دت مشتمل برابور قضا واهل علم ومشایخ وتعیین‌وظایف 
وسیور غالات بدد معاش آنها که آمر سهم سعا دت شرف‌الملکک‌مولانامحی‌الدین 
محمد فر غری بود . 
ووم , سهم دولت‌واقبال مشتمل بر امو ر متعلق به‌تقررماً مورین و تعیمن 
مراتب وحتوق آنها باتعیین علو فات عساکر کهد رراس آن‌عمدة السلطنه‌شجاع 
الد ین ابیرهند وییگ بود. 


بو هم سهم مراد ک4عبا رت زاسوردر با روحرم‌شا هی است وحلال الدوله 


امیر اویس مچمد صاحتِ سهم مراد بود. ( م) وهم همین همایون برای 


تقسیم وظایف دیگر چهار سر کار آتشی-هوا ثُی -آبی -خجاکی رابو جود آورد 
که در را س هرسر کار دک وزیر بود .وبا سر کاراول‌امور جنگی,ویادوم‌امو ر 
مطبخ وغذاواصطبل شاهی»وباسو م امو ر شراب خانه وجر یان انهار وبحار‌و با 
چهارم امور زراعت وعمارت وضبط خالصات‌وییو تات‌یعنی‌اراضی‌وعمار ات‌دولتی 
تعلق د اشست(۵) . 


(,)بابر نامه , و ۲ 


۱ (۳) با برنامه ۳۸ 





۰ بابرناسه ۲ را ۲۱ 
(م)فانون‌هما یو نی. م 
(م)قانون همایونیمم 


)۸۵( 


هام 





بهر صورت. چون بابر عمری را در میدا نهای جنگ وغارت‌وحمله وگریز 
3 رائده بود ویعد ازنتح هند هم فر صتی برای‌اصلا ج تشکیلاتاداری‌ویاوضع 
نظام حدید نیا فت» بنابرین درعصر اوهمان نظامهای سابت د و ره خلجیا ن 
ولودیان افغانی تعقیب‌شد» وابتکاری‌در امورادا ره نداشت . 


وی شخصاً به همکاری امرای در بار یک نو ع حعکو مت عسکری داشت و 


تشکیلات خاص را نیافرید .نامهای برخی ازما مو رین ملکی نیمه عسکری 


اوطرز اداره‌اورا وانمو د مي‌کند . درن۳ و ه چون هلال عیدشوال راچندنفردیدند 
پیش قاضیگو اهی دادند (,) واز ین بربی آید کهتاضی شریعت هم وجو د 
داشت ودربابرنامه ازقافی‌ضیاء مکر را ذکر ر نته که از 
باوبخشیده شده‌بو د (۲) 
| گر چه در بابر نامه ودیگر تو اریخ معاصر او به ر(نظام‌خاص‌اداری )) در 
عصر پابر اشاره مو جو دئیست‌ولی ازمطالعه اوضاع عموبی آن عصرودربار بابر 
بدین نتیخه بیر سیم کهحکو مت عصر بابر م رکب بو داز : 

,- درپارماهنشاهی وکار کنان مر بوطآن که ما نامهای برخی ازایشان 
راذ کر کردیم .ودرر | س این عمله ء در بار بعد ازبابر شخصی‌بنام خانه 
سابان يا میر منزل واقع بو د.(۲) 

(- امراه: که ازبقر بان دربار بو ده وابو ر عسکری و ملکی را به‌حیث 
سر لشکر ان شاهی بد ست داشتند ودر تحت امر ایشان با مو رین دیو ان 
مالیا ت و میر بخشی جمهزگ2ه (02-وتهانانت و کو تو ال(آمر پلیس‌وامنید) 
وداروغه وبحتسب وغیر ه بوده اند ویابر از جاسو س‌فر ستادن خو دهمذ کری 
دارد (م) که‌بعد ازود دام هند جاسو س خفیه را« هر کاره» واطلاع دهند ه 
علانیه را (واقعه‌نو یس)میگفتند ,(نیزرجو ع کنید به ببحث تشکیلا ت مالی) 


(۲) بابرنامه .۲ 


)۳ بابرنایه ۲۳ 


( ,)بابر نامهم ۲ 


(۳) ایدوانسد هستری ۵۵۷ 


)4۰( 








بدارالقضا مروزیزتیاز درتحت ادارهء قاضی وقاضی‌القضات» که‌زیرنظارت 
او بتفحص قضایارا تحقیق میکر ده‌یفتی در باره ان از رو ی فقه حنفی فتوا 
مهداد» ویالاخر قاضی دربار 4 آن‌حکمت وقضیت میگفت وحکم را صادرمیکرد» 
ومیرداد به اجرای آن همت می گماشت و پو لیس (حسبه) و محتسب هم 
درتحت نظر امیر داد » کار حفظ مساجد وپلها وقلعه ها و ابو ر عامه‌بی‌کرد 
واخلاق ونرخ‌ونو | را نگرانی مینمو د »بر ای حل و فصل دعاوی هنو دیکنفر 
منصف حوقیی هندویا پنچایت ۳800202 یعنی ومزییوز غو روحکم 
میلمو د( , )شخصیت‌فعال بابر از کارنامه های لشکری اوظاهر است» وی‌برد 
سهاسی فعال وفاتح ولشکر کش هو شیار ودانا به‌امو ر سو ق الجوشی و ۱ 
تا لت ک‌حر بی‌عصرخودبو در مخصوصاأد راسنعمال‌تو پخانه جموزززبیم و سلاح 
گرم وتفدگ امتیازی داشت. فعالیت‌او به‌درجه یی بو دکه از سن‌یازدهسااکی 
تافتح هند »دوعید رمضان راسالی در یکجا نگذرانده بو در۲) م 
باشخصیت فعال بدنی دینامیوک بابر فعالیت عقلی و سیا ست مداری او رائیز 
فراموش‌نتوان کرد»وی‌باسیاست‌اًبی‌شبیه به رویهءسکیاولی صطع11ونزمع16 تمام 
امرای‌دربار سلطان ابر اهیم‌ر اباهمد یگر مخالفو بدبین گردانیده وازین عمل 
خو د درتضعیف وتزلزل بنیان‌امپراتو ری لود ی‌نلیچه گر فت 
بابر باشاه‌اسمعیل‌صنوی که ر قیب زبر دست وکهن‌سال‌او شیبانی‌خان‌ر ۱ ازیین برد 
روابط دو ستانه نگهدا شت‌وماننديك سیاست مدار هو شیار باو جو د یکه سنی 
مجکم ر اسخ العقید » یی بود - باآن‌شا ه شیعی مذهب آنقدر نزد یکی کر د که 
شعار خا صکلا ه سر خ قز لبا ش راهم‌برای خود و سپاهیا ن خود برگز ید و 
اعمال ظا لمانه‌او راکه با سنیان خراسان کرده بودنادیده‌گرفت . 

بابر در هندهم بازعایای غیرسملم‌خود بعد از شکست های جنگی ابشاند. 





۱( 9 ونصا صا علنی؟ صز م2 0۶ مومع نوتاه 0 


ر بابرنامهب , ۲ 


)4٩( - 


رویٌذرسی داشت‌و بامدار او انصاف پیش‌آمد که او را يك نفر سیا ست مدار بصیر 
توان گفت ونمونه این مذکوره عد متعصب او وصیت نامه ایس تکه‌دراوا خر 
عمر به فرژ ند بزرگ و لیعهد خودهما یو ن نوشته است. و در ان میگو ید 
,-همو ار از تعصب‌مذهبی پرحذر باش‌و جذبات دینی و رسو ممردم راد رنظر 
بگیر وید ون تبعیض ورعایت‌خا ص باتمام طوا یف به انصا ف‌ر فتار کن . 
۲ - ازذبح گاو پپرهیزتا که در دل‌بر دبان جاعا گیری و ه.احسان مردم 
مطیح تو با شند (,) . ۱ 
«- پرستش گا ‏ هیچ قو می راتخر یب مکن و باار باب همه بذاهبائصاف 
نما تاروابط رعیت باپاد شا ه خوددو ستانه با شد و بد ین صوز ت‌در مملکت 
این و اما ن بر قرار گرد د . 
م-نشر واشاعه اسلام بجای ظلم وشمشیر بوسیلالطفو احسان بهتر است. 
م-اختلافات‌شیعه وسنیرا هموار «صرف نظر کن که‌وسیلاضعف اسلام است . 
بخصوصیات رعایای‌خود را در مواسم مختلف سال درذظر داشته باش » تا 
سلطنت تو ازییماری وضعف محفوظ باشد (.۲) 
اتسا ب‌این وصیت نامه تا چد اندازه محل وثوق واعتماداست؟ اپن‌مسثله 
در خور غور وتحقیق است .ولی ما از اعمال خود با بر هم میدانیم که باید 
چنین مف‌کوره داشته باشد »زیرا او در اوقات فتوحات خود در هندهیچ معبدی 
را از ارباب ادیان دیگر تخریب ذکرد ,و هم همین وصیت‌اورا اخلانش د ر 





(۱) درینجا رعایت عقاید هندوا ن مراد اس ت که گاو کشی راناجایزشمارند. 

(«) رود کوثر ۲ , بحواله اند ین اسلاميك نقل اين و صیت فامة بابردر 

۰ ,ستیت لایبری‌بهوپال هند موجود است . دکتور راجندراپرشا د ر یس جمهو ر 

اولین هند در کتاب وموزمن وزوی] طبع بمو رم‌نیز همین وصیت نا مه 
وا آورده‌است که تا ریخ اصل نسخه یکم‌جمادی‌الاو لی‌ه ۳۵و باشد. 


ار 








۱ 


فظر داشتند وحتی اکبر آنرا عملا درجهانداری‌خود تطبیق بیکر د »وهند و ان 
زیاد بد ربا رش محشوربود ند» ودورسلطنت و کاملاياك‌دو ر ُعدم تعصب مد هیی است  ,‏ 
دوم :بابر په طبت صوفیان عقید تی‌داشت ومخصوصاً با اریاب طریقت نقشبندیه 
روا بط ارادت او از عصر اجداد وپدرش محکم بو د وماميدانی م که صوفیان "" 
ودر ویشان رانسبت‌به علما ی‌ظا هروقشری» نظروسیعی بود وبه ,رصلح کل»عقیدتی 
داشته اند .بنا برین بعید نیست که بابر در سایل مذ هبی ؛ آ نقد رستعصب 
نباشد »که وسیلهٌ آز ار اریاب ادیان د یگر گردد. و هم شخصی که سیا ست 
مدارباشد,نمی خواهد بدین وسیله رنجش‌وتعصبی‌را درمقابل خویش‌ایجادنماید. 
بابر مقاوست های‌عسکری‌را جگان آهند ور با فشار نکر وجنگ ازیین میبرد 
ولی عین همین رویه را بافرمان روابان مسلمان وائغان نیز داشت .وینا بر ین 
او رافاتح وسیاست‌مدار وجذگ‌آور نیرو مندی گته‌ميتوانيم ءولی شخص‌بتعصب 
ویخربی نبوده‌است . ۱ 
بابر درعین اينکه شخص بهذب با کلتور وسپاهی فاتحی بود »د ر قست 
اداره واد منستر بشن یز تجارب موروث خاندانی و ازسن طفو لتآزمایش‌های 
عملی در آسیای میائه وافغانستا ن داشت »وی‌از هند وکش تا ولا یت بها ر 
هندوستان حکمرانی میکرد که مالیات‌قسمت هندی آن از بهیرهتابهار جع کرور 
تنگه ردرحدود يك ونیم ملیون سترلنگ » بود و از ین‌جمله و ۲ کرور بهراجه 
ها ی‌مطیع درتحت اقتدار بابر تعلق داشت که تما م ولایا ت کشو ر با بری 
عبارت بود از : 
سرهند »حصار فیروزه »شهردهای و بیان دواب »بیوات»بیانه,اگره ؛ولایا ت 
مرکزی»گوالیار ‏ کالهی قتوج ؛سنبهل » لکهنو »خیرآباد :| و دهو بهر | یچ» 
جونبوره کره‌ونانگپور بها‌سیروهی»سارون» چیه ران»گوند که, نا گوره رن‌تمبهود (۱) 





‌)( در نسخه مطبو ع تر جمه‌فارسی شرح این و لایات نیست در نسخه ترکی. 
با مقدار مالیات‌هرو لایت‌موجوداست (ترجمه انگلیسی بابرنامه ۲ر ۲۳ ( 


مب 





این‌ولایات کشور شاسل پر کنه ها بود» که عدد آن د رعصربا برمعلوم نیست 
ولی درعصر شیر شاهی تمام مملکث او بقول آ یین اکبری‌عبارت از بوسرکار 
وب ۲۲٩‏ پرگنه بو د وعد د قریه های مر بو طةٌ اين ,پرگنه ها د رحد و د 
ءٍ کصدوسیزده هزار تا یکصدو شانز ده هزاراست .(۱) ۱ 

ر اجه های‌ما تحت امیر اتوری با بر : 

ر اجه‌سو تنه» ر اجه ر و بارین»ر اجه بکر ماجیت رن تمبهو ر راجه کلنجری 
ر اجه سنکک د یو ءر اجه‌یکمدیو ر اجه بکم‌چند (م) ۱ 
بابر بعدا زفتح یک قسمت افغا نستا نا ز بدخشان تاقند هار حکمر انان‌خو د 
ر ابر اساس اعتماد رو ابط خانو اد گی از پسر ان‌و اقار ب‌خو دوشهزادگان 
دو دمان تیه‌و ریمتر رمیکر دو لی بعداز فتح هند مناصب حکمر انی‌و لایات 
ر اعلاو برافر ادفامیلی خو یش به بر خی‌از در بار یان مقر ب‌و معتم دکهباو 


خدمت کر ده‌بودند هم‌سپر د و بر خی از رز اجگان و ابر ای‌متا می هندر ابشر ط 
قبو ل‌اطاعت‌و دادن مالیات‌بر حال خو د گذاشت . : 


با بر درافغا نستان به‌تشکیلات‌خاصی‌نبرداختو در عبر ش‌فند هار ءغزنی 
و گرد یز کابل و ننگر هار -بدخشاناجزا ی‌خاص‌اداری‌بودند» که یکی زشهزاد 
گان‌ما نند هما یون-هندأل»عسکریء کامران‌ویاامرا ی‌بز رگد ربا رش‌د رآن‌حکم میراندند 
و مالیات‌ر امطابق‌ر واجی کهازاسلاف‌تیمو ری‌او درین‌سرزمین هابو دمیگر فتدد. 
و لایت کابل در عصر بابر مشتمل‌بر ام و تومان(باصطلا ح هندپر گنه) بو د 
| گر چه نو احی‌سو ات‌و باجو ر و پرشاو ر و هشتنغر نیز از توا بم کابل‌بوده‌ولی 
در ین ز مان‌در تصر ف‌افغانان‌بو دو به‌و سیله کلا نتر ال و خو انين قبیلو ی 


ادار ۵ میشد ند ه 





مهو نگ خیال طم م لا هو رز ۱۹۰مبحو اله‌تار یخ‌شیر شاهی‌عبا س ۱ 
سر و آنی‌و و اقبات‌شتاقی خطی 


(۲) بابرنامه و. ۲ 


)۵4۴( 





و ای لمغانات : دارایم توبان و دو بلو بو که کلانتر ین تومان 
]1 ن گر هار شمر ده مقد و دار و غه‌نشین آنجا آد ینه‌پو راز کابل ۳ 
فر سک فاصله داشت, تو مان‌ها ی‌دیگرلمغان علیشنگ‌والیدگار وسندرو ر و کنر 
و نو ر گل است و مالیاتی که از کابل و لمغان و صحر | نشین بدست 
می] مد »هشت اک شاهر خی(. ب لکث ر و پیث) بود. .(۱) 

اما و لایت قند ها ر ۰ غر باً تا ز مینداو ر و گر مسیر و شر قا تاقلات‌و تر نک 
و شما لا تاتیر ی‌و دهله و جنو با تادو کی‌و مستنگ و شال شمرده‌میشد.(۲) 
کهدر این حمله در عصر با بر فقط شهر قندهار بابلحتات آن بین قلات‌ومچر ی 
هلمند به حکمر | نا ن او تعلق داشت ,ومااز <کمر انان‌عصر او در افغانستان 
اين‌ر جا ل ر | از ر وی‌با بر نا مه می شنا سیم ۰ 

کایران وعسکر ی حکمرانان قندهار 

ناصرمیرزا <کمران‌قندهار و غزنی 

عبدالرزاق میرژا حکمران ننگر هار 

خواجه کلان‌حکمران غزنیو گردیز 

سنجر برلاس حاکم ننگر هار 
قیام اردو شاه حا کم ننگر هار 
هندو بیگ حکمرا ن بهیره 
محد علی چنکك جنک حکمر ان میان‌بهیر ه و در یا ی سند 
لشکر خان جنجو هه حا کم خو شاب ( پنجاب ) 


بابر انا نو می دا خلی قبا یل یو سفزائی را برسمیت شناخته بود » چون د ر 
۵ ۵ ۱ ۱۵ م ماکث شاه منصور با > نفر کلا نتر یو سفزائی درکا بل 
بحضور ش رسید ءبایشان خلعت های فاخر داد و او گوید .که آنچنا ن مقر ر 


است که بولایت سوات دخل زکنند وجمیع رعایا را ازمیان خود بر ار ند و 





(۱)بابرنامهوم ۱ (۲) آیین اکبری۲ روم 


)4۵( 


3 


دیگر افغانان که‌در باجوروسوات زمین‌مب کا رند»ش ش خروار شالی‌بد یوان‌بدهند (۱) 
این وضع بر هو شیاری‌وسیاست مداری بابررو شن دلیلی است که با د ر کث 
روحیات آزاد ی‌خوا هانه افغانان قبيلوي‌یاایشان رفتار داشت ؛ درحا لیکه د ر 
موارد دیگر رقیبان وسر 5شان را بزور وعنف خاضح وبزانو زدن‌مجبور می‌ساخت 
چنانچه در ۵۹۳۲ ۵ ۱۵۲ معلی خان افغان را که درهند اسیر شده‌بود ودروقت 
آوردنش بحضور بابر در زانو زدن تأخیر میکر د ءامر شد که پا دش را کشيد ه 
ویزور مجیور به ز آنو زدن سازند (۲) ۱ 

بابر روابط خو د را با در بار صفو یان ايران »ءصمیما نه نگهداشت و با ین 
وسسیله بطور یکك سیاست مدار ءحما یت‌در بار صفوی را درمقابل رتبا ی خو د 
. شیبا نی خان‌و امرای‌او ز بکک‌بدست آو ر دءو مامی بیفیم کدا یلچیر سفیر ) 
پادشاه قزلباش سراد قور چی در هند بدر بارش حا ضر ا ست » و بعد | زگر فتن 
خلعت‌ودو لک‌تنگه بطرف‌ایران حرکتم یکند.(۳) همچنین ایاچی‌بنگاله اسماعیل 
میتابدر بار او در مسایل‌صلح وجنگ حرف میزند(م) . وچون درننه ه ۳ه در 
باغ خود بار عا م داد درین طوی ایلچیان متعدد قز لباش (ایران) و او ز بک 
ای یی سای با بای از انسیا ایا کوامي مد مافر اه 
اللهر ذ کری دارد که ایاچیان قز لبا ش درد ست‌راست وایلچیان اوزیک‌بدست 
چپ دربار قرار دا شتند ویونس علی و عبدالله از امرای در بار بابر از ایشا ن 
پذ یرایی میکردند (م) همچنین سلیمان آقا ایلچی عرا ق وحسیس ایلچی سیستان 





)و نامه و۵؟ 
(۲) با بر نا مه مور 
(س)بابر نامه ۵ج ۲ 
(م)بابر نامه ۲۳ 


۱ ,بابر نامه 
(ه۵)؟ بر ٩‏ ۲ ۲ 


)41( 





بدر بار بابر بود ه اند .(۱) 

در سنه م۳٩‏ ه خو اجگی اسد جا ندار.بعراق به ایلچی گری فر ستاد ه شد ه 
بود که ازآنجا با ایلچی عر اق سلیمان تر کمان آ مد و و اپس بطرف شهز اد ه 
طهماسب با سو غاتها با یلچی گری ار سال شد (۲) و هم‌چنین د ر سنه ٩۳۵‏ 


هد کمال الدین قناق از طر فکستن قراحکمرا ن از بحی بلخ و امین میرز ا 


پیز طراف کو جوم خان او ز بکک بطو ر | یلچی بحضور با بر سید ه بو د ند 
«۳)وازین بر آید که بابر با حکمرانان ایران و آسیای بیانه‌وهند روابط سیاسی 

شته ا حت . 
که ۳9 
ود 


زب آلدین لودین- نو 
کناب پر پسي مره 


0 









(۱)بابر انه ۲۱۱ 
(۲)بابر نامه ۲۱۷ 


(م بابر نامه ۲۳۲ رز ۲۳۳ 


)6۷( 


هقف ار در مد ونظام‌ما لیات 


م36۲۷ :؛ 


. بابر درافغا نتان بعد از فتح کابل» نظام خاصی ر ایرای ما لیات وضع نکرد» و 
حسب فبرو رت‌از مردم‌مالیات‌ستد.وی گو یدکه: کا بل محقر جا بیست سیفی 
است وقلمی فیست .بعنی :مصارف زیاد لشکری‌دا رد ومالیات آن کمتر است . 
وی ازولایات کابل وغزنی‌سی‌هزار خروار غله مالیه ستد» و نیز در سفر ۲و ه 
٩‏ ۱ م بر مردم‌درهء کهراجپنجگو ره چهارهزار خر وار شالی‌تحمیل کرد( ,) 
بابر عادت داشت که برای مصارف لشکر وتمو یل رجال‌خو د به گماشتن 
(تحصیلد اران )به‌جمع آوری امو ال می پرداخت وگاهی هم بر سم (چاپقو ن) 
یعنی (تاخت‌و تاز ناگهانی عسکری‌سو ار) بر قبایل می تاخت واز انها امو الو 
گو سفندان وحیو انات رابصو رت چپاول میگرفت .ودر بابر نا مه ازین‌چاپتو نهای 
خو دذ کر ها دارد (۲) وامو الیکه بو سیله تحصیلداران و بو ضع‌سلم‌وصلح بدست 
می‌آمد »ویادرچاپقو ن»غارت میشد بمصارف درباری ولشکری یر سید. اما تقسیم 
این اسو ال غنیمت چنین بو دکه»ازاشخاص غارت کننده یک خدس د ر حصه 
بایر بیرسید»ود رحتقی بر خی ازانها که رعایت‌خاص ميشد »یک خمس را به‌ایشان 
می‌بخشيد . چنانچه‌در سنه ۳ ,وه ب. و رم در غارت قبایل غلجی افغانان‌حدود 


غزنی »یک صد هزار گو سفند بغارت گر فته شد ه بو د که از انجمله . بهزار 





( ,)بابر نامه ۲ورمرح۱۳ 


(۲) بپابر نامه ۲ورموروورب‌ورم۲ ار ۲۲۹ 


(ه) 








رعایتابحساب نیامد »واز جمله هشتا د هزار باقی یک خس یعنی شا نزده‌هزار 
نصیب بابر بو د. (,) 

علاوه براین مالهای تاراجی کددر چاپقو نها بدست می‌آمد » بابر مالیات ستقیمی 
هم داشت وچنانچه ذ کر رفت از کابل ولغمان هشصد هز ارشا هر خی مالیات 
داشت( ۲)ویرقبایل کهراج(حدود پنجکوره) چار هزارخر وار شالی‌راتحمیل کر ده 
و به تحصیل آن سلطان ویس سوا تی را گما شته بو د (۳)و همچنین 


در سنه ۵ ۸۱۵۱۹ تمام ما لیات ار اضی با جو روسو ات شش هزار 


" خر و ارشالی بو د (م) و تمام مالیات هند | ز بهیر ه تا بهار به بو کرو ر 


تنکه ( در حدود يك و نیم بلیون ستر لنگ ) میر سید که | زین جمله میاه 
کر و ر آن از ر اجه ها ی تحت افتدار بابر اغذ می شد . (م) * 

بابر در هندو ستال علاو ه بر ما لیات معین ء خز این هنگفتی از لو دیان 
و ابر ای هند بدست آو ر د » ولکک بخشی هانمو د و تحایف گر انبها را 
بکابل و مار اء | لنهر فرستاد و يك سیرطلا به‌بیر همه بخشيد (+)و چون د ر 
(۱) بابرنامهو ب, (۲) بابرنا مه وم. هرروپیه هندی محاوی دونيم شهرخی 
بو د که هر شهرخی مساوی ده پنس ویبنابرین تمام بالیات مر لک مساو پست 
با ۳۳۳۳۲۳ سترلشگ (ترجمهانگلیسی بابرنامه , ر۳ج ۲) 
(۳)بابر نامه ۱۳۸ 

( م ) بابر نامه ,و و 

( ه ) ترجمة انگلیسی بابر نامه ۲ و »م۲ 


٩ (‏ ) بابر نامه ۵. ۲ 


)6۵( 





هند و ستان از عصر لو دیان نظام بسیار مر تبی بر ای مالیا ت مو جود بود 
بنا بر ین بابر هم همان نظام مالی را جر حر یان داد . 

در هند اماس اجتماع انسانی بر د یه استو اراست و در هر د یمه یکنفر 
چود هر ی زبوقررووی( متد م ) به نما یندگی دهقا نان و با زگو بی‌خواهس 
های‌آنها و حو د داش ت که او ضاع مر دمر | باهل حکومت روشن‌میساخت» 
با این چود هری يك نفر بنام پیو اری هم بود » که اندازه بحا صل ژ مین 
و مالیات آنر | تعیین میکر د » و او يك دفتر ثبت مقا د یر مالیا ت ت زمین را 
بنام بهی زوزووو داشت ( ۱ ) . 

در قرن شانزده هم که ب بر هند را فتح میکر د » از دو رة سلا طین 
خلجی و لو د ی تشکیلات اداری و مالی چنین باقی بود » و بابر هم‌همین 
تر تیب و تنظیم راپیرو ی کرد » و مجمو عه کار کنان ایی تنظیسم ر ا 
بابر « بخشیان‌و دیو انیان » امید ه است (۲). در آن عصر و احد مهم اداری 
و مالی پر گنه 222( بود » در عصر شیر شاه سو ر ی بعد از سر گگ 
بابر تمام مملکت ,رم و لایت و یکصد و شا نزد ههز ار پر گنه دا شت ( ۳ ) 
بدین مو جب : ۱ ۱ 

-و احد کو چك‌تر شق ووزده بود که‌ادار ‏ آنر | شقدار ججه‌ونطه 
بیکر د (م) و اين شق در رت 7 يك پرگنه شمرده میشد (ه) کها کنون 
ال یا 3 

- چند شق تا بود , و آمر آن 
شقدار شقدا ر ان یاصدر شقدار نامیده میشد . که گاهی فوجدار هم میگنتند . 

م - چند سر کار يك «صو به» یا و لایت ممومبورم را تشکیل میداد » 


که آمر آن بعد از زمان بابر « صو بدار » بو د . )0( 





۱ ۱ ) تار یخ فیروژه‌شاهی‌از برنی, ۲فر شته ۱۰٩‏ 
( ج ) بابر تایه ۵ ۱ (ب) صو لت شیر شاهی دم ۳ پرنی ٩‏ ۱۷ج 


[ ۵ ) طبقات اکبری , ر ۳۱۰ ) 1 ) صولت ب بر وسلطنت‌د هنلی ب رم ۵ج 


)۱۰( 





- ابر در ذکر وا قعات خود از ین تشکیلات ام‌سیبر د وگو ید کهنطابق 
« قاعد ‏ پر گنه » از هر هز ار نفر یا سوار بر ا ی لشکر داد » ميشد () 
و شقدار حصار فیر و زه که حمید خان نابد اشت د ر مقابل بابر لشک رکشی 


" میکر د (۲)و همچنین در حدود بهیره پنجاب از سر کارها ذ کری دارد (۳) 


در مر پر گنه برای جمم آوری‌مالیات مامور ین ذ یل بوده اند : 
,-عامل اعطلا ح قدیم فقه‌اسلا می » که‌در قرن ب , بنام شقد | ر در ر آس 
ادارءٌ مالی پر گنه واقع بود . 
۲وسشرف يا امین يا منصف که بعاون شقدا ر بو دو بین بین حکو مت و 
مردم حکم شمرده میشدء وزبین را پیما یش میکرد . ۱ 
م خزانه دار یافوطه دار حمونم۳ (جعسعمع1 ععنتوزه) 
م دونفر کارکن برای ثبت مالیات که یکی رارفار سی نوس ودیگری را 
هندی‌نویس » میگفتند . ۳ 
۵- دکنفر قانون گو وعجنود . که ریکار دمحصولات زرا عتی را 
تر تیب میکرد («),بدینصورت از هر د یه یکنفر پتو ار ی زبومنوم به 
کمك چو دهر ی‌مقدار زبین کاشته شده را به‌شقدار مربوط خودازروی‌دفتربهوی 
نطو اطلاع میداد , وشقدار بوسیل بعاون خود که مشر ف بو د ز مين 
مذکور را پیمایش میکرد و مقدار محصول ولد آنرا تعین مینمود »واگر بين 
حکوبت ود هقانان, اختلافی در آن بوجود می‌آمد مشرف بحیث يك شخص‌امین 
درآن کمیت میکرد وبوسیلةٌ کارکن فار سی یاهند ی‌بدفتر مالیات‌ثبت میشد 
ومقدار مالیه را به خزانه دار بیسپردند , وتمام این اسناد ورد کارد راقانون‌گو 
حفظ میکرد وخود بایر گوید .که این کا ر کنا ن دولتی از عامل‌ومستاً جر و 


ی 
ماجمم‌ادو نله( و۳" دروم بحوا له برنی «م ۲-,سم تاریخ 
داو ء دی ۷۹ ومشتاقی ۳۹ و سوانی ۹ 


و 


)۱۰۱( 


کا رگذار تمام هندوست( ص‌بم. ۲) در قرنم ,- , زمین ها ی‌مزروع هند وستان 
ازطرف دولت بانواع ذیل ادا ره میشد: ۱ 
,-خالصه: زمین های مزروع یکه‌ستقیماً بدولت‌تعلق داشت 8صمآ09 
وحصهٌ بز رگ درامد اين اراضی به‌دشم «لشکر, پرداخته ميشد (۱) 
۲-انعام حجهوز ز مینی که درمقا بل | دا ی خدما ت به خد متگاران 
دو لت بخشش‌و یا بدام بددمعاش داد ه میشد . 
م-ادر ارات وو‌زوروج بعد ازگذ ر اند ن دور طویل خدمت دو لت 
به صورت حق تقاعد به اشخا ص مستحق داد ه ميشد . 
وق م۳۵00 ارافی مز ر وعی که برای امور خمریه‌وقف بیشد 
ه- اقطا ع 0موزووم ۱ ر | ضی مزرو عی که بامر ابطور جا گیرداد ه 
میشد واز متصرف[ ن‌مالیه‌معینی‌سالانه میگرفتند و وی‌در اراضی تصرف ما(کانه 
میکرد ولشکری هم دا شت . 
وخو ط (#مطک عباندع20-67ع1 0۶ ۵۵۲۳6۲) این کلمه ز بان‌مراهدی است 
بمعتی اچاره دار زمین(۲) که ز مین دولت‌رادر مقابل‌ادای مبلغ‌معینی‌به‌اجار ه 
میگیر فت . 
پ- برخی از راجگان .هند وهم از ار اضی متصرفه خود سبالغی‌را بطور خراج 
به سلطئت دهلی می پر داختند .(۳) 
گا هی به اشخاص‌روحانی وعلما: زمین مدد معاش وانعام بدون ادای با لیات 
بخشش میشد و حکم میدادند که او را از جمیع‌ابو اب دیو ان بالیات بعاف 
دار ند (+) وگاهی زین های جدید از تصرف و اقطاع اسر اء کشيد ه ميشد 





(۱) برفی ۳۲۳ 
2 ماه نت۸ امن ۵۶ واععجعع 502۲6 (2) 
(۳) - ۱ یضا 
(+)صو لت ۱.۲ 


)۱۰۳( 





وآنرا در جمم خالبه داخل میکردند(,) 

چنانچه در سنه ۸۳۵ بابر به‌حکم خو دولا یت کا بل راخالصه کرد که از 
پسران اوهیچکس‌طمآن نکند()وههم‌چنین درهمین‌سالاز بهاریک کرور خالصه 
نمو ده »پنجاه‌لکک به‌محمود خان‌نوحانی وپتجا لك دیگر به جلال خان انغانی 
داده شد(۳)وبه یحمی نوحانی هم ازسروار پانز ده لکك ویه اسما عیل جلو انی 
هفتادودو لک خالصه تخصیص شده بو د(م) 

بالیات ی کهاز زمین های بملو که شخصی درعصریابر گرفته‌میشد»انداز ه آن 
معین نیست .ولی بعداز مرگ‌اوشیر شاسو ری‌درضمن اصلاحات اداری خودش : 
این‌مقدار راچنین تعیین کرده بود: کهداز پیداوار زراعتی نصفی‌به د هقا نان و 
کاشت کاران داده بیشد »واز نضف باقیمانده‌هم نیمه بالیه دولت ونیمهء دیگر 
حق بمقد م بو د واونگران عمو می دیه‌و بهیا کننده ء نیا زمند یهای د هقانال 
ودرمنازعات دیهاتی حکم و درتادیه با لیا ت معاون مامو رین بالیات‌بوک (م) 
کهبه زبان هندی او را چو د هری میگفتند . 

وازین رو باید گفت کهدر عصر بابر سا لیات زین رک ثلث درامد ویایک 
ریم آن‌بوده است زیرا مو ءلف مخزن اثغانی درعصر شیرشاهی وابو الفضل‌د ر 
آیین اکیری درعصر سلطنت | کبر یک‌ثلث گفته است » وىامیتو انیم مقدار 
بیس باترای زا یس ری ۱ 

اصلا مدرک عایدات‌دولتی ومنغویرو[در قرن‌ه ,-ب , مطابق‌فقه‌حنفی چنین‌بود: 
(۱) خراج-باج: 2 مع,] ازراجگاد هند و زمیدارانی که اطاعت‌ساطنت اسلادی 


راقبو ل کرده بو دند » واین‌خراج بطابق به بقاوله » طرفین تعین میشد. 





)۱ تاریخ داود ی خطي يب وطقات اکبر یرب۲۹ 
(۲)بابر نامه ۲۳۳ . (۳)بابرنامه ۲۲ (م)بابرنامه مج ۲ 


(ه)صو لت.۸ 


)۱۰۳( 


ر۲)عشر یعذی ده یک از تمام زمینداران مسلمان(این‌مقدا رگا هیازطرف‌شاهان 
زیاده ميشد که‌بعربی طسق می گفتند ( 
(م) زکاة: مطابق شریعت اسلام » که از نقو د چهل یک وازسو اشی وزیورها 
وابو ال تجارتی وسحاصیل "زراعتی به‌تادیر معین گرفته وازروی فته اسلا می بر 
مسلتاتالا ریب « قیروتفتيم بوشد: 
(م)جزیه: یروط که‌از ذمیان غیر سسلم در مقابل حفظ جان وىال‌آنها 
ده تاچهل تدگه کر فته تیگ 
(ه) خمس از امو ال غنیمت‌یک‌خه‌س وززووو 0۲ 66ز6-عونبه< کوست‌میرسید 
وپا قی چهار حصه برسپا ه تقسیم ميشد » و از معادن (رکاز) نیز یک خه‌س 
بحکو مت‌وچهار حصه دیگر به مالک‌اصل تعلق داشت. 
( +)ابو اب: انواع عایدات از بحصو ل شرب یعنی آب رسانی و محصول‌منا زل 
و محصول امو ال تجارتی (مکس) که در مملکت حمل‌و نقل ميشد » ومالیات 
ارا ضی مو ات که‌نو زیر زراعت‌ی‌آیدو محصولات‌بر قمار خانه وشراب‌فروشی و 
نمککو ذبح گاو وصابو ن‌سازیو حیو انات بارکش و غیره (۱) 
از جمله‌این بحصو لها که درعصر خلجیان ولودیان تحصیل ميشدند » بابردر 
سنه۳۳٩۵‏ و ۲ج رم بو سیله فرمانی رسم تمغا چنی ووروری یعنی محصو ل راه 
ها ی‌تجارتی‌ومعابریحا رکه از تجار گرفته میشدازبین برداشت , وی گو ید : تمفای 
جمیع سمالک را از مسلمانان کسه حا صل آن ازحد حصر فرو آن است‌باو جو د 
استمراراژ مندء سلاطین سایق فر ما ن شد که در هیچ شهرو رله گذر وسمر تمفا 
ذگیرا ند زیرا ازضو ابط شریعت محمد ی‌بیرو ذ است(۲) ۱ 
نظام مالی که در لفغانستان ازعصر تیمو ریان هرات ودرهندوستأازشاهان افغانی 
(,) سالنامه نیر نگ‌خیالمجو , وایدوانسد هستر ی وس وکلچرل امپکت 
.مج بفاتیح العلو م ره 


(۲) بابرنامه ب. ۲رر. ۲ 








)۱۰۴( 





باقی‌مانده بو د» با اندک تغییر ازطرف بابر هم پیر وی شد ء ولی در انغانستان 
زقط در حو الی شهر ها وارافی تطبیق میشد که مستقیماً زیر اثرحکومت‌بودند 
ور نه درقیایل کو هساران پنتو ن نشین مانئد حو | شی‌سوأت‌و باجو رو اراضی 

سمه یوسفزائی وافغانان واد ی پشاور» نظام‌اجتما عی‌ددگر ی‌بنام دوتر رو وج 


دفتر ماع رواج داشت که‌ماشرح‌آنر ادر مبحث‌طبقات‌اجتماعی ی 
هد ارس و آعایم 

در خر اسان و باو راء النهر » رسم تاسیض مد ار س و تر و یچ تعلیم 

و پرو ر ش‌آن‌از طر فمر دمو شا هان‌وشاهزادگان‌و ار باب اقتدار ر واج‌داشت 

بابر در عصر ود چندین مدرسه را در سمرقند و هر ات دید» بو د ر,) که 

از مژ سمات عام المنفعةٌ آئو قت بشمار میر فته ودر تحت نظر و حمایت شاهان 

و مقتدر ان پر و رده ميشد . در هندو ستان نیز سلاطین اسلا کت 


1 ی | ز عصر 
غز نو یان بدین امر اهتمام دا شتند 


وچون قاضی منهاج سراج جو زجانی 
مو لف طبقات ناصری در سنه ۴۳ ۸۵ ۱۲۲٩‏ م به‌هند آیده » پایر سلطا ن 
تاصر الدین قباچه مدر س مدر سة فیر و ری‌اوچه مقر رشد » و بعد از آن 
در حدود ۳۷ ۵ ۲۳۹ ر ئیس مدرسٌ نا صر یه د هلی بو د (۲) و ما در 
کتب تاریخ امها ی مدارس د یکر را ما نند مد رسد معزی ( دهی ) 
مدرسة سلطان ایلتتش ۱ دهلی ) مدرسةٌ خر م آباد ( د هلی ) مد رس 
مسجد قو ة الا سلام ( دهلی ) مدرسةٌ حوض خاص ( دهلی ) مدر سهفیر وز 





([ ۱ ) بر ای شر ح مدارس سمر قند و هر ات به خلا صة الا خبا ر 
و جبیب السیر و مطلع سعد ین‌و ر وضات الجنات فی او صاف مد ينة هر ات 
زر جو ع شو د : 


( ۲ ) طبقات نا صر ی ب ر .۲۵ 


)۱۰۵( 








شاهی ( دهلی ) می یا بمم ( ۱) ۰ 

بابر در هند مق سسه یی بنام شهرت عام ورق-زاحتطرط8 
بر | ی‌امو رعا مه ساخته‌بود » که‌یکی از و ظایف‌آن تاسی‌س‌بدار س بو د و 
و این‌بطلب را از کتاب« تو ار یخ سید مقبر علی زل۷]20027-۵ 
یکی از و ز رای بابر نقل کر ده اند . ( ۲ ) 

ر جال دانشمند در بار بابر هم به تأسیس بدارس می پر داختند » چنانچه 
شیخ زین الدین « و فایی » صدر و منشی در بار بابر » بر انطرف‌جو ن‌مدرسه 
سا ختد بود » که بعد از و نا تش ( .م9 ه ۲ ۲ور) هم درآ ن مد ز سه 
دفن شد ( ۳ ) 

دالد چو کی 

نظام پو سته ر سانی در عصر پاد شاهی لودیان در هند مو جود بود »و 
| بن بطو طه گوید که بین سند و دهای مد ت پنجاه رو ز فاصله بو د » 
و لی خطو بط واقعه نو یسان یعنی جا سو سان ممعصم‌وز[ما1 بدر با ر 
د هلی! زسندد ر مد ت و رو ز بو سیلةٌ پست میر سید (م ) و راپو ر تما م 
نرخهای| جناسو و قایم پر گنه هاو و لایات بسر عتی بسلطان سکندر لود ی 
داد » میشد » که مر د م تصو ر میکر د ند که سلطا ن بو سیلة جن موزل 
| ین‌اطلا عات ر ابدست می آو رد ( ۵ ) . 

( ۱ ) بر ای شناسائی مد ۱ رس اسلا می هند رجو ع کنید به بسز م 
مملو کیه تالیف سید صباح الد ین ند و ی و د رسکا هها ی قد یم هند از 
ابو الحسنات ندو ی 

( ۲ ) اید و انسد هستر ي ۵۷۸ 

( م) منتخب‌التو ار يخ | ر ۱ بم 

( م) سفر نامه ابن بطوطه ۱۳ 


( ه ) فر شته , ر ۳۵ 


)۱۰٩ ( 








۱ 


بابر نیز به تقو یم نظام پست توجه خاصی داشت وی ر و ز پنجشنبه 
چهار م ر بیع الاخر ٩۳۵‏ ۵ ۲و ممقر ر دا شت که‌چتمای‌بیک بانویسندة 
شاهی تمغاچی‌از آ گر ه تا کابل فاصله هارا پیما بش کنندو در هر نه کروهی 
يك منار به بلند ی ۲, گز بر پا دارند » و د رم , کر و هی شش اسپ یام 
برای‌دا کچو کی ( پسته ر سانی ) با محافظ و یامچی جوزجیروی_ به‌لوازم 


سر و علو ف اسپان مهیا دار ند . واین جا ی مرکز پست و حفظ اسپا ن آن اگر 


نز ديك پر گنة خا لصه سر کا ری میبو د , د اخل آن شمر ده ميشد و | گربه 
ابیر ی تعلق میداشت در عهده او گذ اشته میشد و سول حفظ آن بو د . 
بمو جب این امر بابر چقماق بیک از | گره بر آمد و این فو اصل داله 
چو کی‌را بو سل طنابی د ر هر مر , کروهی ( یا ده کرو هی ) معین کر د 
۱ ) که این طناب پیمایش طحصع1 عصزسعدع/1 چهل گز طو ل‌داشت 
و هرگز بطا بق نه مشت طو ل بو د ( ۲ ) و با ین حساب صدطنا ب.یعنی 
چهار هز | رگز يك کر وه بی‌شد. پس | گر مافاصلهیکت داك چو کی( پست 
خانه )را از دیگریده کر وه فر ضکنیم‌سساوی‌چهل هز ار گز نه مشتی باشد . 


موی 





( , ) در نسخه های‌خطی بابر نامه اختلا فست در بر خی ۱۸ و بر خی 
هم ده کر وه است . 


( ۲ ) بابرا مه ۲۲ 


)۱۰۷( 


تعهیر ات با بر 


بابر در تعمیر وبنا و باغ سازیذوقی سرشار داشت .وید ر حدود کابل د ست 
به آبادی‌وتعمیر ابنیه وباغهازد. وباخ استالف را قبل از والغ بیک میر زا ا ز 
مردم غصب کرده بود ,وی‌بعد از پرداخت بهای‌باغ ,جویها و خیا با نهاای 
آثرا بساخت . 

همچنان در موضع خواجه سیاران وارغوان زار آنجابربا لای‌پشته صف گردی 
احداث کرد وازآبهای چشمه سارجوی‌نوی‌بساخت , که تا ریخ ساختن آن در 
کلمات ,جوی‌خوش» ۵ ٩۲‏ ۱۵۱۹۸ میافته شده‌وی‌نهال های‌آلوبالو راد رکابل 
تعمیم داد (۱) ویعد از فتح هندوستان بوسیلةٌ خواجه کلان؛ برای تعمیرسجدد 
بند سلطان غزنه زرها فرستاد(۲) .بابر | ز باغهای کابل ما نند :باغ نور و زی 
بوستان سرای - چهارباغ -باغ بهشت - باغ بنفشه -با غ نور -باغ گ لکنه 
باغ لو ت -باغ صورت خانه - باغ حیدرتقی دربابر نابه ذ کر ها داردوا ین 


باغها درعصر اوآباد ومحل استفاده وتئزه وبزم سازیها بود هاست )۳( 


بقول عبدالحمیدلاهوری: بابر در کابل با غها ثی بنام شهر آرد چار با غ 


حلو خانه اورته با غ »باغ صو رت ات باغ مهتاب »باغآ هوخانه وسه‌باغچه‌ساخته و 





( ب)بابر نامه ب مرگ۸۷ 
(۲)بابرنامهم 


(م) بابرنایه صفحات‌بتعدد, 


) ۱۰۸ ( 





دیور های‌خام گرد آن کشیده بود( ,)ودر چار باغ دیوان خانه وخانسفید و 
صورت‌خانه وقو ع داشت (۲)ازقایا ی‌تعمیرات عصر او در کابل تخت‌بابراست 
که بر فراز کوه جنوبی مجرای‌دریای کابل «عقب رو غتون ابن‌سیناء‌امرو ز» 
صفه یی ساخته بود ودران حوضی بدور کنده بود ند , که قریب دو من هندی 
شراب میگرفت وکتیبه‌یی برا ن‌درسنه م۱ هر .۵ ۱م‌نوشته شده که : 
«تخةگاه پادشاه عالم پناه ظهیر الدین محمد باپر ابن‌عمرشیخ کورکان خلدانته 
باکه‌فی سنه م ٩,‏ »وطوره که نورالدین جها ذگیر کواسة بابر می ویسد؛ این 
صفه سنگی به «تخت شاه» شهرت داشت»وبابر پر انجا نشسته شر اب‌میخورد. 
(م)وهم جهاذگیر گوید که باخ شهرآرارا شهر بانو بء گم عم بابر ساخته بود 
که. از طر ف جهاذگیر به «جهان آرا »موسوم شد .(م) 





(,) پادشانامه ۲رنه 
(۲) بابرنامه ۵۱ ۱ 
(س) تزك جهانگیری , ره گویند که برین‌حو ض‌این بیت کنده بود: 
نوروز وئو بهار ومی ودلبری خوش است 
بابر بعیش کوش که عالم دو باره نیست 
(اویماق‌مغل م۹م)درسنه -و. وق جهانگیر يك حوض بدور دیگر 
درا ینجا کندوا کنون اين عبار ت در انجا خوانده میشود : 
«تختگاه‌پادشاه بلاد هفت اقلیم »جهانگیر پاد شاه اين اکبرشا » , 
«سراج الاخبارسال بشماره بو حمل بو ۲رشن 
(م) تزك جها 3 ۵۲۱ ۱ و , به«پاغ علم ۹ بود »و 


۱ )۱۰۵( 


دیگر از بنا ها یی که‌در عصر سکونت بابر در کابل معمورو مس‌کون بود 
«قلعذارگ, است که اکنون بالاحصار کویند . بابراین بنا رامی ستاید که‌این 
ارگ غریب مر تفع وخوش هو او اقع شده و بر يك کول کلان و سه‌سبز ه 
زار مشر ف است که منظر خو بی و کف شمال آن خانهها و 
در بچه ها دارد و بسیا ر خوش هو است و ملاطاً لب بعمایی در تعر یف آن 
به بدیع الز مان میر ز | گفته بو د ۰ 
بخو ر در ارگ کابل می» بگر دان کاسه پی‌در بی 
که‌هم کوه‌است‌و هم‌د ریاءو هم شهر است وهم‌صحر | («) 
بمو جب تو ضیح خو د بابر در ار گك کابل « دیو ان خانه کهنه , 
هم و اقع بو د که وی در ایو انهای آن بار میداد )۳( 
" کو هیکه ارگ بالاحصار بران بنایافته, آثر ادرز مان سابی ,شاه کابل, 
می گفتند که بالای‌آن ,عقابین»بود . شهر کابل د و قلعهٌ گلین دا شت()و 
«ارگ بلا حصار »دارای قلعه جداگانه‌یی بو د » که میراز کامران پسربا بر 
آلرا ترسیم کرد ؛ویعد ازان‌جهانگیردرانجامحل‌مناسب بساخت‌وحصا ریبرونی کایل 
رابه کچ تام تیوک ز و ۱ 
حصار کابل بسیار استوار بود ودر وازةٌ های متعدد داشت» مانند: دروازه 


دهلی ازطرف شرق درواز؛ یارک ( بارکه) دروازاطا قیه دوزان,دروازة آهنین 


(طرف غرب) ودو جوی روان درشهر میگذ شت :یکی جوی‌خطیبان که‌از للندر 





(,)بابر نامه ۱ مر (۲) بابر نامه ۱۳۷ (م)آیین اکبری مرا ۱٩‏ 


اکبر نامه بر ۲+ب(م)تز ک جهانگیری ,رب پادشاه‌نامه ۲رر ۵٩‏ 


)۱۱۰( 











به‌شهر آرا وشه رکا بل میگذشت.جوی‌دیگر ازتنگی‌ده یقعو ب پیش‌دراز#دهلی 
جاری بود, که‌جوی پل مستان‌هم گفتندی,وهم ازکو ه کابل سه‌چشمه‌بشهر 
جاری‌میشد: چشمة خواجه همو »چشمه‌قدهگاه خضر »چشمة خواجه روشنائی ۰ (۱) 

باغ صفا: 

باین نام باغی‌در عصر با بر د ر ولایت ندگر هارنزد یک بهسود بر راه‌قدیم 
"کابل . بناشد ه بود(() که‌تاعهد شاه جها ن‌هم شهر ت داشت»وابو الفضل‌این 
با غ راچنین می‌ستا ید :«آنرا بهار چمن آرایش »طر ب افز ای خواطر » وصفا 
بخش ذگار ستان بوا طن توان گفتِ »که نزد یک جلا ل اباد بود» (۳)بقو ل 
عبدالحمید : باغ‌صفا براه راست ازیگرا می ۳۷ کروه دوربود»باغی بود د رکمال 
صفا ورنگینی(ج) .که کنون همین نام‌بر قریة«باغ صفا »در حکومتی سرخ ر ود 
بیست کیلوتر ی غربی جلالابادباقی مانده‌است. وموقعیت باغ صفارانمایندگی 
میکندا و ,چهار با غ‌صفا هم دران حدود و آقع است. هه‌چنین بهمین نا مد ر 
ایالت پنجا ب درده کروهی بهیره‌وسیان کوه جود. بر کنا ر چشمه سا ری که 
مشر ف بهی کول بود »۱زطرف با بر باغی بنا شد ه که جای‌قابل‌دیدوخیلی 
خوش هوا وباصفا بود.(ه) 

م4 غ‌ و فا 

درسنه ,و ۶ .وب م درپیش قلعه آدینه پو ر سیزده‌فرسنگی کابل»طرف 
جنوب‌بربالا یی کک‌بلند یا زطرف با برساخته شده‌بود » که رود دربین آن‌میگذشت» 
ودرین‌باغ تپ خور دی‌بود که بابر درانجاخیا بانهاوجاده‌ها وحوض های‌خوبی. 
ساخت ود رختان نا رذج وانا ر نشانید »این باغ دردامنة‌سپین غر واقع بود»ولی 


دران برف نمی با رید وچون بر راه کابل وندگر هار و قح بود باپر در سفرهای 





(«) آیین اکبریمر, و ,»۱ کبرنامه بر د و ۲وم ۳۰( ۲) آیین | كبري ۱٩۲۲‏ 
(م) اکبر نامه مرس وآیین اکبری رو , (م) پاد شاه نامه ۲ وم . ب 


(م) بابر امه ۲م بر ۲۳۸ 


)۱۱۱( 





خودبدین با غ می آمد »ودر ب, صفر ۵٩۳۲‏ ۵۲۵ م هذگامی‌که بابر برای 
جذگاخرین خود»عا زم فتح هند بودئیز درین‌باغ اقامت‌ور زیده بو د(,) و اکبر 
نیزد رراه‌ر فش بکابل درسنه رو و هومی, م مدتی دربا غ وفا بود موبسیرو 
شکار می پر داخت(۲) .باخ‌وفابقول‌خو دبابریین‌جوی شاهی وگنده کک‌واقع بود 
(۳) وراه‌طرف کابل ازقرا سو گذشته بهباخ وفاویعد ازان به‌سلطان پو ر مير سید 
م) و صحن های این باغ تمام سبز ه زار وپرازدر خت های نارنج و انار بود 
(ه)ویابر گوید : که بسیار بصفا با غی واقع‌شد ۰»هرکس بچشم خر ید | ری 
بییند خواهد دا نست که چطو ر جائیست . صنا و لطا ف آن بی نظیر است . 
13 بو الفضل هم‌موقعیت‌باغ وفا ر ابین‌گندمکه وکو شکککذ کرمیکند(ب) که 
اين هر دوجای و قرا سو اکنون‌بهمین نامهابرراه قدیم کابل‌وننگرها رموجودند, 
ونهرشا هی‌راهم | کنون مردم اینجا می‌شناسند, و حدود باغ «وفا ب‌راهم‌میدانند 
که باغها ی‌انار وچنار های کهن سال آن تااین اواخر باقی بود.واین‌جای 
اکنون در د کرو هی غر ب جلا ل | با د متصل قر یه باغوانی‌واقع ا ست 
وسر خ روددر نز د یک آن‌جا ریست ومعلو م است که‌آدینه پور با بر (دنپورتا ر بخ 


كت 


بیهتی والبیرونی) هم درین واحی واقع بود »و ابو الفضل‌هم گوید: 
(۱)۱ کبر نامه ,ر۳٩‏ 
(۲)اکیر نامه ۲ ز ۵۷۰ 
(ج)بابر نامه مج ۱ ۰ 
(م)بابر نابه ۵۵ ۱ 
(ه)بابر نامه ۵7 ۱ 
(+)با بر نامه ۳ ۱ 
(ب) اکبر نامه مر. ین نام کوشکک درا کبرنامه بصورت‌بغلوط کو شکل 





)۱۱۳( 





که باغ وفا نز دیک آدینه پور | زآثار بابراست(,) کههم‌وی بعدازسرخاب 

( مرخ رود ؟نونی )درحدود قراسو با غی دیکر سا خته بود . )۲( 
چهل ز ده داردیهدلگر در اند ها ر 

بر فراز کوه سر پو زه طرف غرب شهر قندهار طاقی سنگی در کوه‌تراشده 
شد ه که مردم آنرا چهل زیبه خو انند ,ومحمد مجقصو م آثرا «عما رت‌پوش . 
طاق » خو ا نده است و گو ید ۰ که ریفر مودة بابر پادشاه د ر کو هی که 
موسو مبه سر پوزه است ازسنک بریده اند ؛ و آن طاقیست در غایت ارتفاع 
و درمدت نهسال هشتاد نفر سنکتر اش هر رو ز در انجا کار کر ده با تمام 
رسانید » اند . لا و فرح افزاست و و در آپجا کتابه‌یی بنام 
بابر پادشاه و میر زا کامران و بیر زا عسکر ی و میر زا هندا ل که صا حب 
اهتمام بو ده اند فورشحه اند ( 7) . وخود با برد رین بان قط همین قند ر 
کی ند فد درس کل ویک هاوشنا و سا هام( ۳ 

رای وی کاب مان بط ز بای سای اهر ق هت 
و در دو سطر دیوارسمت غربی نو شته اند : که بتابر یخ م۳ , شو السال 
نه صد و بیست و هشت محنفد بابر پاد شاه فتح قند هار نمو د + و د ر همین 
سال امر عالی به بنا ی این ایو ان شرف نفا ذ یافت ... و اهتمام اتمام آثر ۰۱ 
با تا ید و او تا دای ماهی نمی سای ساع هنر رابه 
اذایقا آق کب هت ول و خهمد زر قدها و کمانل» محر ات اقترا به 


بر ادرش محمد عسکری با زگذ اشت »و در ایام ایالت او در نه صد وسی ... 





(,)آیین اکبر ی ۲ر ۱۹۲ 


۳۱( بابر ثامهوم , 


۱ (س) تار یخ سند ۱۳۱ 


" (م) بابر نامه ۱,۳۲ 


۱۱۳ 


(,) و از میامن الطف شا هز اد فير و ز بخت‌در نهصد و پنجاه و سدبا تمم 
ر سید . 

بعد از ین در عصرجلال‌الدین محمد اکبر هنگامیکه شاه بیگ خا نکابلی 

مان لد هار رود سید محصو ۸ (۳ 0 یکی ازامر ای دار 
اکبر ی بقندهار آبد » ودرین .بنا "کتیبه بمضمو ن ذ یل نو شت : 

«مملکت قندهار در تصر ف آبای‌جلال الدین محمد | کبر خلدانته سلکه‌بود 
ولی درحین تسخیر مجدددهای قندهار ازتصرف همایون بیرون رفت تا که د ر 
سنه ».. ۱ هر وه رم)باز بتصرف ملازبان اکبر شاهی آ مد بو د ر حا لیکه 
شاه پیگک خان کابلی حکمران آنجا بود .سحد مخصو مبن سید صفایی در سنه 


(۱) درمتن کتیبه بر خی از سطو رتراشیده شده‌و جائ ی که ذ کر ارا ضی 
و قفی بو د آنرا در ازبنةٌ ما بعد حکک کر ده اند . از مضمون باقی ما ند ه 
کتیبه چنین معلو م میشود کددر حدود ٩۳.‏ ۵ ۱۵۲۳ م کار ساختن ایسي 
طاق آغاز شده و د رسنه ۳وو ۵ بجر م پپایان ر سیده است . 

زج وا ار ال دوبان دهراده تختسکی در کایل برد ,و بعد 
از وفاتش در سلک امر ای سه هز اریدر بار اکبر آمده » و مدتی حکمران 
قندهار بود ( طبقات | کبری ۲ ر ۰ ) 

(م) سید معصو م متخلص به « نامی » بن سید صفا ی بن میر مر تضی‌از 
الاب بسن بدا سفیون قد خار مت ( کولذش ور بگوتون ز مخال 
مج ه و فا تش ب ذ یحجه و ,., هد فون بکهر) وی مر د جنگی 
وکا توا اتیب وبواف مقای ام که وا ۱ رای 
داشت ودر سنه ۱.۱۲ ی م به سفار ت در بار صفو ی ایر ال از را ه 
قندهار یا صفهان رفت و در سنه ۱۰۵ ۵ .و رمبه منصب امین‌الملکی 


بکهر مقر ر شد و بژ لف تا ریخ سند است . 


)۱۱۴( 











باه (۱۵۱۸ع) این کتیبه رابنام جلال آلدین محمد | کبروپسران‌اوشاسليم 
وشانراد ودآنیال شاء وخسرو شاه وپرویز شاه نوشت ونام تما ولایات سملکک| کبر 
شاهی را در اینجاثیت کرد . (۱) 
چهار باغ قندهار :. 
پابر درموادث +۵٩۱۳‏ ۰ ۵ هنگام فتح قندهار دررحدود شما ل غر بی. 
اين شهر جا ثی را بنام «چهار باغ فرخزاد 1 د رین تاریخ 
ازاواثری نمانده است (۲)اين فرخ زاد که چها ربا غ با ومشسو بست 
معلوم کستا که فضت + ؟ولی احتمال بیرود که آنرا فرخزاد پاد شا ه دهم 
غز نویان (مم -۱۰۵۲۵۲۵۱- ۹ ۰۵٩م)‏ پسر سلطا ن مسعو د بن محمو د 
ساخته باشد , ٩‏ 
بقول ابو ! لفضل این جهار باغ نیز ازعمرا نات‌با بر و منز لی د !کشا ست 
وهمایون پسر بابر هنگاب کید از ايران برکشت و تندها ررابگرفت »د رین 
باغ تو قف داشت (۳). ۱ 
این‌جای! کنو ن هم بنام چهار باغ درشما ل غربی قندهار بر کنا ر چپ 


دریای‌ار غنداب واقع شده »وجا ی‌سر سبز و شاداب خو ش منظر یست 


افا در هند وتان : 

هند وستان پیش از بابر سابقهٌ بسیار روشنی درفن تعمیر میورنام‌وزو‌یم داشت 
ودر آنجادرعصر سلا طین‌د هلی وپادشاهان‌انغانی‌سبکها ی‌تعمیر | سلامی‌باهندی 
خلط گردیده وسخصو صا در دور خلجیان ولو دیان وسوریان بنا های‌بعظ‌ی 
بدین سبکک بوجود آمده بود » که نمونه ها ی‌آن در ابنیه وقبورلودیان‌وآر امگاه 
حصباع[0ون ۷۲۵[ شیرشاسورید زسرام ‏ صوروووی موجودندوبقولد کتر سر 

هنری هرامر پرونیسو ر تاریخ وا رکیالوژی پوهنتون‌بهبیی؛ ر هندو ستان) هزار ها 
آثار تمدن انغانی را داشته ,وبران افتخارمی‌کند .آثار وتعمیرات شاهان ۳۹ نپور 





به قندهار (۲)بابر نامهم۱۳ (۱)۳ کبر نایه«رهم* 


)۱۱۵( 





ومالوه نمونه بلند وقشد کگک معماری‌افغانی است ,مقبرة شیر شاه سوری‌در سرام 


آنقدر عالی وبزرگ‌وپاعظمت‌است که آدم ازدیدن آن‌دچارحیرت میشود.شیزشا ه - 
سوری که اقغان بود »,درینگونه مقبره جای‌گرفت :تا بز رگی هند و کش وجبا ل 


افغانستان در لحدهم‌ییا د ش با شد بعقیده من این مقبره د ر عظمت و صلا بت 
خود ازتا ج محل هم بلند تر میباشد ., )۱ 


بابر که ذوقی به عمران داشت در مدت کو تاه زندگانی: خود در هندد ست 


+ کاربردودر اگره پناها ساخت که تنها ۰ ب نفر ستگک تر اش دران کارمیکردند ۱ 


ودر شهر های‌دیگر هر روز یک ونیم هزار نفر سنگ تراش برای ابنیهُجدیدبابر 


سزکگ می ترا شیذند (۲) 

چون پیش ازبابر هنر تعمیر در هند ءسوابق در خشانی داشت و هم وی د ر 
سمرقند وهرات ثمونه های‌ارزند سعماری‌را دیده بود »ویا تقلید میکر دهبنا برین 
دوره بابر را درمند زمان ابتکار ورنسانس معماری ذشمرده و آن‌را دوام همان 
سبک معماری دور ها ی خلجیان ولو دیان افغانی گفته‌اند , که نمایند‌گی 
سیک مخلو ط اسلامی بر هند ی‌را م ی کنند . 

اگر چه‌گنته‌شده که یابر شاگر دان سینان. پرووزع معمار معروف‌البانی رابرای 
"تعمیر مسساجد واینیه ازاستانیو ل ای ما ,ند دعوت‌نمو ده‌است» ولی‌چون 
اثری‌از فن معماری بیزا نتين چدزغجورویل در سبک‌بنای مغو لیه جند د ینه 
نمیشود -بنابراین این روایت ضعیف‌بنظر می‌آید (۳). اما طرز باغ آراثي وتعمیر 
کابل ءبوسیله بابر بهندانتقال یافته بود »واحمدیادگار کو ید: که طرح‌بندی 
خیابان راول‌در هندوستان ازبابر نمو دار شد,والادر هندو ستان پیش از این‌طیح. 





(۱ )مجله» کاپل نو مبرم۱۹۳۲ (۲) بابر امه ۲.۵ ر 
(س)ایدوانسد هستری‌آف‌اندیا مرن الا دی در کتاب گزارش هنر مسلمانان 
(ص‌و . ۵) بحو الت کتاب معماری عصر عشمانیان تالیف بو نتانی می نو یسد 
که‌بابر از شاگردان سینان که‌در استانبو ل بو دند» درباره ء طرز آبئیه» خود 
مشو ره خو است ( کیمبرج هستریم رم ۵۲) 


۰ )۱۱3( 





بندی‌خیایان نبو د( , )و بتابرین‌مردم هندباغهای‌ایجاد کردهءاورا به‌آن طرف‌جون 
(( گابل)) نامیدند (ب) و هم‌باغید ر پانی‌پت‌به (( کابلی‌باغ))مشهو ر شد(م), 
بزا های عصر با بر (مول خودش درهعد ااغست : 
, - چار پا غآ گر ها چا و و خعام و مق فن جتگه مر بر طلله و تالار 

و با غچه‌خلوت خانه ۳ راء) که‌فر.اش اين بناها از بشگهای سر خ 
بیانیه بود ٩۳۲‏ ۲۸وبرم  .‏ () 

۲- ایو ان کلا ن‌داخل‌قلعة آ گره ۰ .م و عمارت سدطبقه‌دار ای 
ه‌ایوان‌دار ای آب‌جاریازچو یکك سسجدسنگیو چندین گنب(ه) 

- ساختن یکک صفه‌مشمن دربیان( کول‌سیکری(ه 

نم در یک کرو هی غر ب دهالیو ر بنای‌چهار باغ وعمارتی در بینی گام 
کوه سدگ سر خ ء با حواض مثمن بوسپله شاه محمد سدکتراش و بنای یک 
مسجد درانجا ۶ (۰) . 

۵ یدای باغ نیلو فر و حمام در دهو لپو ر که و یکیان 
بابر هم عمار تهاً و باغها ساخته‌بود ندوبنای‌باغ زر | فشان‌به ‏ نطرف‌جو ن(ب) 
> - بنا ی‌ز هره‌باغ و رام باغ‌و هشت بهشت درآ کره +( 

از ابتیه بابردر هند | کنون‌بنای‌معظمی نمانده‌و چند بنای کو چک‌باقی است: 
و - مسجد یاد گار : در باغ کابلی پانی پت بنا ی + ۵۲و م 

۲ جامع مسجد درستبهل بنای+ ۱۵۲ م 
۳ چایع مسجد رو هیل کهند . 


تست 
(,)تاریخ شاهی ۱۲۰ ()بابرنامه, ۲۱ (۳) ! یدوانسدهستریمه 


(-۵) بابر تایه . ,۲ - ,رو فن‌تعمیر اسلامی درهندم ۲ شیخ جمالی 
در مدح این‌چهار باغ بابر گنته بود: چهار باغ پاد شه دار دنشان‌ هشت خلد 
آ ب جو آمد مثال سلسبیلش در کنار 


" (ه) بابر نامهم ,۲ (ب)بابر نامه۳ ۲ (ب) بابرنامه۳۱پ(م) بابر نامه دج پچ 


۱۱۷ 


م ,مسجدداخل قلعه کهنه‌لو دیان درآ گره بر سیک | بنیه هندی () 

از نامهای باغها ثُی که‌بابر در هند ساخت‌بر می آید, که کابلی باغ ه چهار 
با غ »باغ تیلو فر و باغ‌ز ر افشان » هشت بهشت و باغ‌و فا » از انا نستا ن 
باخیابانها و طر ح ریز یها ی آن‌بوسیله بابر بهند انتقال یانته بود.واین خود 
یک تاثیر جدید انغانی رادر سبکث معما ر ی هندافز و ده است» کهنتیچه 


۰ 


فتح بابز د ر هندیا شد . 





)۱( اید و انسد هستر ی مر کیمبر ج هستر ی م ر م۵۲ 


)۱۱۸( 





عایج دح با بر در هند 


گفتیم که بابر شخصیت جابع و برا زنده و دا رای مز ایا ی کلتوری 
آسیا ی‌میانهبود.اين کلتو ر منابعی‌از کلتو راسلامی و بقایا ی کلتو ر ز یبای 
آسیای میانه مخلو ط بامنابم مغو لی د اشت »که يك ذخیر ‏ لطیفی هم‌ازفکر 
تصو ف‌لقشبندی و ادبیات و سیع ز باذ فارسی در آن آ بيخته بو د . 

بابر بااین‌ذخایر کاتو ری به هند آیند , ا گر چه کلتو ر اسلا می‌در هند 
سو | بقی‌از فتو حات بحمود و منابع غزنه وغو ر داشت وسلا طين اسلامی از 
غز لو یان و و ویان و علجبان و لودیان ذخابر عظیم فکر ی وفر هتگیر! 
از راه غزنه و سند به هندو ستان انتقال داده بودند : و حتی لاهو و را «غزنی 
یه و ای سید تاکن که تخد ان ان فا و تقوی و زکد گشته 
(,) و يك آ بادانی نو از مردم بخارا و غزنی و سمر قند و غير ه در آن پدید 
آبد » بو د (۲) و امیر خسر و دهلوی درین با ره گو ید : 

خو شا هند و ستان و رو نق دین شر یعت را کمال‌عز و تمکین 

ز علم با عمل د هلی » بخا را . زشاهان گشته اسلا م آ شکار ۱ 

ز غزنین تالب در یا در ین باب همه‌اسلا مبینی‌بر یک یآب(۳) 

بابر علا و ه بر ذخایر سایق کلتور اسلامی برخی مز ا ی ی دیگر یر ا 


۲ 


هم به هندو ستان انتقال داد : با فتح و ی بهند راه آبد و رفت | هل علم و 








( , ) تا ج الما ثر بوسیله بزم مملو کید ه 
( ب ) آب کوثر «ب ماء خوذ از تار یخ سلاطین آل غز نين . 
( ۲ ) مثنوی خضر خان و د یول را.نی . 


)٩۱۹( 





طر میدن از آسیا ی میانه و اير آن بهند کشو ده شد » و ی در هند بسا از 
سئن مدنی آسیا ی میانه‌ر ار وا ج داد» باغها طر ح کرد » عمار ت‌هاساغت 
و سبک تعمیر هند را به اختلاط این عناصر غنی ترگردائید . وی گو ید. : 
« یک عیب کلان هند و ستان اینست که آب رو ان ندا رد» هر 
جا ی که قابل بو دن باشدچر خهای ساخته و آبهائی ر وان کر ده »طرح‌و ار و 
سیاق وار جاهاساخته شد . بعداز آمدن آ گر ه بعداز چند ر و ز» به‌جهت‌همین 
مصاحت از آب جون گذ شته » جا ها ی باغ ملاحظه کر دیم . آن چنان‌بی 
و رات جاها بود » که بصد کراهیت ونا خوشی از آن‌جا عبور کردیم. 
از جهت "بکر وهی و اخوشی این جاها خیال چار باغ از خاطر بر آمد . غیر 
از ین د یگر اینچنین جا ی چون نز دیکک آ گره نبو د ضر و ر شد بهمین جا 
درس ت کرده شد. اول‌چا هکلان کهآب‌حمام از آن‌چاهست بنیادشدد گر این پا رچه 
ی که درختهای‌املی وحوض‌مثمن است»بعدازین ها حوض کلان وصحن اوشد, 
بمد از آن حوضی کهدر پیش عمار ات سنگین است وتالار شد ه / .بعد از 
آن با غچه خلوت خانه و خانها ي اوشد . بعداز آن حمام شد . 
در بن‌طور بی‌صفا وبی‌سیاق‌هند ی‌طور »طراحیهاو باغچه هاسیاق و ار پیداشد» 


درهر گو شه‌چمن های‌معقو ل»در هر چمن کل ونسترین موجه وفریبامکمل‌شد,, (۱) ۱ 


: بد ین طو ر بابر ذوق اباخ ار آئی و تعمیر خر اسانی ( ۲ ) خود رابکار 





۱( بایرنامه . ۲۱ (۲)بتول بابر هندو ستا نی غیرهندو ستا ن 
راخراسان میگو ید » ودر میان خراسان وهند وستان برا مخشکی دو بندراست 
یکی کا بل ویکی قندهار درمیان‌خراسان وهندو ستان‌واسطه‌این‌ولایت هاست 
(بابر نامه ر.ر) شیخ جمالی زمتو ٩۳۲۱‏ ۵ ۱۵۳۵ م) خطاب به‌بابرکوید ۰ 
ازخراسان‌چون بهندوستان‌شدی‌آمد ترا بخت ودولت‌در یمین وفتح ونصرت‌د ریسار 


۱ )۱۳۰( 





بر د . وی ساختن حمام راهم در ابئیة شاهصی خود روا داد و خود او 
گوید : که ما از سه چیز هند و ستان‌رنج می بر د یم .ازگر می - بادهای 
تند - گر د وخاك , که حنام دافع هرسه بود » و تمام آن از سنگ ساخته 
شد (۱) 

بابر در هند لطافت و زیبائی‌های مدنی آ سیای میا نه را ندید وی‌گوید: 
هند و ستان کم لطافت و اقع شد ء د ر مر د مش حسن نی » حسن | ختلا ط 
و آمیز ش و آمد و رفت نی » طبع نی » اد را لك و ادب نی »کرم و مروت 
نی . در هنر ها و کار ها ی او سیاق و اند ام و رجه و کو نیانی » اسپ 
خوب نی » گوشت خو ب نی » انگور وخربوزه ومیوهای 
خوب نی » یخ‌وآب‌سر د نی » در باز ار ها ی‌او طعام خو ب و نان خوب‌نی» 
حمام نی » مدر سه نی » شمم و مشعل نی ... در باغها و عمار تها آبهای 


رو ان نی , در عمار ات او صنا وهو | و اندام و سیاق نی » ر عیت‌ومردم 


,رریزه تمام پای بر هنه می گر دند ...ولی‌ولایت کلا ن است‌طلا و زراو 


در چنین صو رت ۱ کنو ن فاتح جدید هند و شهز اد با ذوق و مدنیت 
پر و ر آمیا ی میانه » یعنی بابر و ظیفه داشت که از ثر و ت سر شار 
هتد دز تعتتیر آ ت او کیر ۵ ۸ اما 2 قه میگ میا ییا کته ۱ 

بدانجا انتقال دهد .ونتیجهُ روشن‌و مفید فتوحات او هم همین است کهبا بر 
در بدت کمی بعد از فتح هند» عمارات ویاغهاو تفر یح گا هها و حو ض ها 
ساخت » وآبها حاری کرد» تاحد که مر دم هنل چون این طرحها ی باآندا م 
وزیبای مدنی راند یله بود ندءآن طرف حون راکه این عمار ت ها در ان شمده 


بو د ,کابل , نام نهادند ( ,وید ینصورت مد نیت و کلتو رکابل به آگره و 








(۱)بابر نابه. , () بابر نامه .۲ 


(۳) با بر نا مه , ,۲ 


)۱۳۱( 


قلب هند اتتقال یافت .وی نبا تات ودر ختان خرا سانی راهم به‌هند بردوحتی 
برای کاشتن خربوزه یکنفر پالیز وان باخی رادر آگره گما شت که پالیزخربوژهء 


او بار داد » ودرنباغ هشت بهشت‌تا کهای‌اذگو ر را پرورانید» وازجهت‌خربوه 


وانگور شدن در هند ستان بسیار خور مند دو د )۱( ۰ 
وی‌میو هایه‌هندی را هم به افغانستان انتقال دا ده و کیله ونیشکرر | 


ازهئد آورده‌د ربا غ وفا در آد یئه پور کاعت ,۲( وفعا لت تعمیری‌او د رز هند 


آنقدر نریم ووسیع اس ت که دراگره‌هرروز .مب نفرسنگ‌تراش‌ودرسیکری ‏ زمازه 


وییا نه ۱ ود هول بود ربام[1(۳0 وگو الیار تدنزدتسی ‏ و کول [بار 


یکک هزار وچها رصدونود ویک سدگ تراش هر روز بکار ترا شید ن سنگهای 
ابنیه با بری مشغول بودند. (۳) 

آمدن بابر بهند برجریان ادبی وعلمی وهنری هم اثرافگند,بدین معنی که 
بسا از علما ءوشعرآومورخان وهنرمندان خر اسانی بهند آمدند ءوازین ر و د ر 
کلتور هندو ادبیات‌ومحیط علمی آنجاازنظر فکر وسبکه آثارجاوید ی‌وارد کردند» 
که با بعداز ین درعصر اخلاف‌بابر »نتایج بسیار روشن آنرا درتاسیس مکاتب 
هنری‌و فکری وادبی عصر مغولیه‌د ر هند می بینیم. 

درسنه و۳ هم ۲ج رم خواند میرم رخ و مولانا شهاب الد ین معما ی 
وسیر ابراهیم قانو نی که یکی سو رخ وعالم »ودیکری‌ادیب وشا عروسوبین 
هذر مندموسیقی نوازی بو داز هرات بدربار با بر رسید ند(م) واین خودانتقا ل 
بیادی کلتوری رااز خراسان بهند ثایت میسا زد . 


ازنتایج کلتوری فتح با بر برهند اشست که وق ودر بار پان واخلا ف او 








( ,با بر ثا مه ۲۵ 
(۲)بابر نامه ۳ مر 
(۳) بابرا مه ۵. ۲ 
(م) بابر ناسه ۲۲۲ 1 
۱ (۱۳۳) 





سیاد ی کلتوری ماورآالتهر وافغانستان رابا کلتو رهنددر آمیختندءو یکک‌مجموعة 
زیبایی از کلاور مغولية ۳۹ بو جود آورد ند, که تا کنون‌هم در ادییات اردوو 
ساحه های مختلف‌زندگانی سردم بر صغیرهند و پا کستان دید . میشود و ازین 
روبابر رایکگ شخصیتی بمنزله حلقٌو صل بین آسیای میانه و هند شمر د.ه اند 
کهدر فاصله بابینی دسته های غارتگر واسپرا طوری واقع بود. 

زبان بابر وا کثر در باریان اوازیکی بو د واوا ز آسیای میا نه بسا کلمات 
ازبکی‌یاتر کی شرقی‌راباخود گرفته وبه هندآورد »این اکثر به اموراداره ولشکر 
کشی‌ودربارتعاق داشت ءوبنابرین علاوه بر کلمات‌ت رک ی که تباد رعصرسلاطین 
اسلا بی با آمدن عناصرتر کی نژاد در هند رواج داشت, دٍک‌عدء کلمات ددکر 
هم در ادبیات هند وزبان فارسی آنجادا خل گشت»سانندقور چی (سلا حدار )توق 
(بیرق) بکاول (طبا خ) سا جق( پیشکش ) سوچی ز آبدار )طوی (چشن,! بچکی 
«اهل بزم وخلو ت) گو کلتاش (دایه زادهم)چا پقون(غارت)ا لنکث (مرغز ار ) 
ار دو (لشکر گا هم وصدها لغت دیگر که‌اغازاستعمالآن درهند ازبابرنامه است. 

رواج تجارت ویبا دلةاموال تجارتی ورفت وامد کار وانهای‌با زر گانان ئیز 
میدخلط کلتور هند باخر اسان بود که بافتوح بابر این کار تسر یم پذیر فت 
چنانچه بسا از مصنو عات هند به آسیای میانه و ایران صادری گشت‌ومباد له 
های فرهاگی صوت میگر فت . 

پا فتو حات بابر در هند بسا عناصر مغو لیةٌ آسیای میانه و او ز بك به‌هند 
ر اه یافتند و بمر و رایام در انجا هندی شد ند وبنا بر یی کلتو ر و مدئیت 
هند که پیش‌از بابر دو عنصر قوی + هند ی‌اسلا سی داشت کنو ن در ان 


يك عثصر دیگرمغو لی هم افز و ده شد. 


و 


)0( باپر نامه ,مر 


)۱۳۴( 


عنصر او ل هندی از موا ریث اسلاف هندو ان و دین و فر هنگ قدیم 
هنداست. و عنصر دو م که ما اسلا مي نامید یم » بو سیلهٌ عر ب از ر اه سند 
وباز بو سیلهٌ حز نو يان و افغا نا ن و ر جال پر و ر دء در بار غو ر یان بهند 
ر سیده بو د» و با بر عنصر سو ممختلط مغو لی و آسیای میانهر | بر ان افزود. 
ویامی بینیم .که از امتز اج این عناصر در هند و ستان ز بان ار دو با ادییات 
و سیع آن بو جو د آبد» و درعا لم سیا ست هم در قرن بیستم مملکتی بنام 
پا کستان‌عر ض‌وجود کر دکهبر موار یث‌فرهنگی‌همانه عنصرقوی‌اتهکاءدار د. 

فتح بابر درنصف او ل قر نب , قوت و مو جودیت سیاسی عناصر هند و 
وراحگاد آ ها را از بین بر د » و بعد از ان در مدت سه قرن تسلط 
اخلاف بابر - مخصو صاً در سلطنت نیم‌قر نُ او ر نگزیب - بحیث یلیر وی 
مستقل سیاسی باقی نماندند» و اگر بعد از فو ت او ر ذگز یب در هندوستان 
جنو بی بصو رت جنبش مر هته ظهور کر دند» با ز هم قوء آ نها مصر و ف 
جدگ عناصر اسلامی هندی و احمد شاه ابدالی گر دید. بنا برین در آغاز قرن 
عز دهم و ضع داخای هندو متان از نظر عدم و جو د يك نیر وی متحد سیاسی 
خیلی آشفته بو د . پادشاهان اخلاف بابر در دهلی آنقدر ضعیف بو د ند که 
بر ای‌دفاع خو د از حمله های قو ای مر هته, کمك احمدشاه ابدا لی را 
از انغا نستان خو استند (,) . 

با این و ضع در هندو ستان «نیر وی متحد داخلی» و جو د ندا شت » 
و از افغانستان وباو راءالنهر هم امدادی به پادشاهان با بری دهلی نمیرسید» 
و آنها در مد ت سه قرن ازمنشاء خود یعنی باو ر اءالنهر و افغا نستان د و ر 
شده بودند , و نتیجهُ تمام اين او ضا ع همین بود که ز مینه نتح ان-گلیس 
در هند فر | هم آ ید . 








)۱ مکتو بات سیاسی شاه و ای النه دهلوی ۵۲ خلیق احمد زظا می طبع 


علی گر ه ۰ ۵ 0۱ و سیرا لمتأً خر ین ٩۱۳‏ 


ز۱۳۴) 





ار 

در اقاعرق ن پانز دهم‌او ضاع احتماعی‌آسیای ۷ 
یکدیگر بو ده در ین منطقهُ جهانی » اقتصاد و ز را عت و تجارت و ادار ه 
وهنر و تمام مظاهر حیات اجته‌اعی به دو رم نضج و پختگی فیو د لیزم یعنی 
تشکیل شاهنشاهی های ۲ دران شهزادگان وزمیندار آن و نرتایه 
دار ان و رو حانیون سهمی داشتند » ر سید ه بو د . 

در آسیای میا نه یعنی ما و ر اءالنهر و خر اسان شهزا دگا ن تیمئو ری 
در او ج اقتدار بو دند» در اير ان شا مان قبیل آق تو یو نلوی تر کمن عکم 
می ر اندند و در هند که شر قی تر ین مما لك اسلامی بو د» لو دیان افغافی 

۳1 

شاهنشاهی عظیم‌ی تشکیل دا دند . 

در ین و قت قدر ت مر کزی فیو د لیز م از انغانستان آنو قت. (مسر اد 
سر زین بین‌در یای سند و در یا ی‌هیرمنداست ) د و ر ماند» و مر اکز قدر ت 
غز نو بان و غو ر یان در انغانستان | ز یین ر فت . 

چون این سر زمین در بین این اسپر اطو ر یهای بز رک و قوی و سیلة 
ار تباط اقتصادی و تجار تی بود بنابر ین تنها شاهراههای تجار تي و بلاد 
وصل کنند؛ این را ههاء د ر دست این حکوت ها اسر اطز وق بر ده 
و قبایل افغانی که د ر کو هسا ر ان و شیب هاای آل بتلزز ند کو ون 
ز ند گانی داشتند » از تسلط حکو متها دو رماند ند . + 

ایشان مطابق ر سم و رو اج خو د در تحت | صول «جر گه, میز یستند 


و ابو رخو د را بو سیله جرک قبیلو ی که عبا رت ازمجلس مشو ره 


)۱۳۵( 


مشم ان و ریش سفیدان ایشان بو د» ادار » بیکر د ند و مجموعة تمام این 
رسوم و قو اعد عبا رت بو د از رپشتو الد» یعنی ۰ اصول ادارة ملی افغان 
و بنابرین فیو دلیزم در بین قبایل افغانی با تأنی و بطائت پیش سیر فت . 

اما رو ابط اتتصادی و تمایل معنوی‌این قبایل باابپر اطو ری لودیان 
در هندو ستان بیشتر بو د » زیر ۱ رفت و آم د کو چیان » هرسال در موسم سرما 
یطر ف هند بو د» و امپر اطو ر ان لو دی د های هم همو ! ره ازین مر دم 
دلیر وقوی» نیر وی انسانی ر ابه‌نفع خو دبرای سر کو بی مر د م هندوستان 
جلپ کر دند» و دسته های بز رگ این قبایل ر | در هند و ستا ن بطضو ر 
جا گر دار جلب و ساکن می ساختند . تا تکیه گاه ایشان با شند . چنا نچه 
دردورو ‏ شاهی. لو د یان بسا از کتله. های قبا یل سو ر و فر بلی و جلو ا نی 
و سر و انی و کاأکر و غير ه را در هند بار جال نامی ایشا ن در در بار های 
لو دیان.می بینیم. . 

در ین او قات» تباایل ابدا لی درحو ضه تر نك و ارغندا ب از کوچی 
گري و صحر | نشینی به حیا ت ز راعتی قدم گذاشتند » و ر و ا بط آنها 
بادر بار های تیمو ر پان هر آت و در بار لو دیان هندپیش مر فت؛» وبه‌مر حلً 
آغاز اقتصاد فیو دالی رسیده بو دند » و در بین ايشان خانا ن و ماکان بمیان 
آمدند » که از انجمله در دو د سان ابدالیان قند هار ملکث بامی پو پلز | ی 
از در بار سلطان سکندر لو دی ( ۵۵ - ۵۹۰۰ رهم - موم رم ) بحیث 


مر زبان قندهار بر سمیت شناخده شده بو د- (۱) 





(۱) وا و رتی» در متدمةٌ گر امر پشتو به حو اله تذ کر ة الملو لك خطی 


۱۳۹ 





و بعد از آن بلک صالح از نواده ها ی بامی باشیر شاه.سوری چنین ر و لبط 
داشت و ایلچیان خود را بدر بار او.فرستاده بو د .() 

در حوادث , ۲ر ه یرم م عصر شاهر خ » بین قندهار و گر.مسیر وآب 
سند و غزذی از پسرسیفل قند .هاری و مك محمد و افقانان خر شوانی:(۴) 
و سو ری ذکر میرود (۳) و ازین برمی آید » که لمپر اطو ری تیمو ویاان 
هر ات باقبایل افغانی که بزند گا نی نیمه زر اعتی آحا ز کر ده بسود ند » 
باستعمال سلاح‌و لشکر پیش آمد ه » و ایشانر | بذادن خراج مجبو روا ستثما ر 
مینمو دند . ۱ 

این قبایل انغانی که نفوس آنها در تزاید بوده و مراتع و ا دیها ی هلمند 
و ار غثداب و تر فکك » کفایت رنه داری ایشا .نر! نمیکر د » .و از رخ 
د یگر در تحت خشار نظام وی ایو ان الی تیمو ریان هر ات‌بودند » درلواخر 
فرن چهار دهم به واد یها ی مستعد و سر سبز دریا یکابل هچرت و انتقا ل 
مکان مینمو د ند ( مج ) 

در عصر حکو ست الغ بیگ بن سلطان | بو سعید کور گان که بر کز 
<کوت او کابل بود ( ۲ ۰ ۸۵۳ ۱۳۰۸۵ - ۱۳۳۹ ۴) عشایر کند رو 
ز مند انغان بنابر عوا مل اقتصاد ی و کمی‌سراتم از و.اد ی ار غسان قندهار 





(,) را و رتی به حو اله تذ کر ة الملو ك خطی 

(۲) خر شو اذی تجوبی‌جیع1 _ از شعبهٌ قبا پل سره بن اقغانست 
که مو ر خان ما بعد آثر | خر شبو ن ونن‌روروین _ نو شته اند و قبایل 
کند ووی1 و زمند ووویوو2 و کاسی زووی] ا زین عشیر ۰ 
است.(.سخز ن افغا نی خطی م خر شوانی در پشتو بمعنی دار ننده وی 
نیکوست : چه ( خوب ) پٍ رشه ( خویم + و اد :( دار نده) 

(۳) مطلع سعدین ۲ رز ددم ببعد . («) پته خزانه .۳۱ 


)۱۳۷( 


کونچید ه وبه همر اهی قبا یل گو مل‌در واد یهای‌در یای کابل وار دشدند. 
ر ئیسان این قبا یل مد اد و مد و و شیخ عثمان‌و ملک سلطان شاه بو دند . 
سیر زا الغ پیکک تمام اين سر کرد ه گانقبا یل را فر اهم آو رده و بکشت . 
و تنها ملک. احمد بر ادر ز اد سلطان شاه یو سفز ای نجات یا فت و با 
یو سفز ائیا ن به طرف شرق حرکت کر ده و و اد ی پشاو ر راتاسوات 
بگر فتند و قبا پل دلا زاك را از انجا بر اندند » و تمام زمین ها ی ز ر اعتی 
واد ی دریای کابل و سو ات ر | تصاحب نمودند . ( ۱ ) 

در ینو قت اس تکه اين مردم » ازحیا تکو چی گری به حیات ز ر اعتی 
قدم نهادند » و ملک‌احمد که بحیث‌یالسر کردسر حلُ اولین فیو دالی ملکث 
آ نها بود » بمد د شیخ آدم معر وف به شیخ ملی بن یو سف از عشیر ه"سر ه 
بنی. پشتو ن که مقام پیشو ایی دا شت » نظا م اجتما عی دو تر ر اد ر بين 
این قبا ین آغاز نهاده و به حیات زر اعتی تر تیبی دا د . 

شیخ ملی بحیث یکک سقنن میم‌زیبری] کتاب « دو تر شیخ ملی» 
را در قو آنین اجتماعی, در خد ود ( .۵۰۸۲۰ ,مر م) بز بان پشتو نوشت 
و چون این قبایل در و اد ی در یای کابل یین پشاو رو سو ات‌در یای سند 
پحیات ده نشینی و ز ر اعت آغاز کر ده بو د ند » شیخ بلی برای اصول 
تقسیم ز مین و مسکن وچر | گا ه قو ائینی را بر اساس عد الت‌و مساو ات‌وضع 
کرد که درآن زمین زر اعتی و آب و مر | تع و د یهات افغا ن نشین بر 
عد د نفو س بخا نو اد ها تقسیم بیشد » و لی بعد از هر د ه سال بر حسب 
افز | پش یا کا اه الم هی از تشز نی زوا عی وی نم 





(«) برای شرح مها جر تها ی قبایل افغانی ر جو ع کنید به تار یخ 
بر صع ب تَذ کرة الا بر ار و الا شر ار - حیات افغانی - تو ا ریخ حافظ 
ر حمت .خا نی :و متخزن افغا ی و غیر » 


)۱۳۸( 





و پایا ن آب » این تقسیم تجد ید میکشت . در این تقسیم تما م اراضی 
به شش تهه ووو بخش گر دید : 
,-یو سفزی (۲)بحمد زی ‏ (۳)کگیانی (م) داوء‌دزی(ه)خلیل (+)مهمند 
هر یکی از اين تیه هابه دفتر و برخه‌وپعی تقسیم‌می یافت که حصهء هرفرد را 
درپتی‌یعنی زسین زرا عتی ون و۷ ودر حصفّء چرا گا او رشو مطعءتا 
گفتندی که بو سیله هیسکک ,زوزی یعنی قرعه در تحت نظر کلی جرگذ داده 
میشدءود ر هر برخه‌مقداریاز زین زراعتی‌رابنام سیری.. بوومویو بیرون‌ازویش . 
یعنی تقسیم میگذاشتند ءوازمحصولات‌این قطعه زمین برای‌امور عام‌المنفعه مانند 
سیجد و تعلیم اطفال ودم یعنی خانوا:ه خدستگار امو رعابه‌دیه‌از قبیل دهل 
ز نی» اطسلاع عابه ومطر بیو د لا کی و طباخیو هم برای بصارف 
حجر ۰ ومزیرکز (بهما نخانه دیه ) کار میکر فتعد . 7 
بر ای تقسیم مسا کن ودیهات نیز در ( د فتر شیخ ملی )چنین تر تیب 

بو د که هر کلی ( قر یه ) به محله ها تقسیم میشد که آ نر ا 
چم صمن گفتندی هر چم دا رای حسو یبلی های بتعد دی 

بنام « کنلور» بود وهر کنر | طا قها بنام کوته موم وصحنی‌بنام‌غولی 

بود[نودنی داشت‌ودرهرچم یک‌مسجدویک هو جره‌و یکث برج (برای نگرانی 
اوضاع و دفاع )بو د»ءو ه رکنور تامدت ده سال درتصرف دک خانو اده می‌باند. 


حصه یک فرد را از ز مینز ر اعتی بکر یو لا وجع۷-وبهدق و تمام 


سمل و کات ده سالهء او را که در ویش میگر فت موتیی . نامتل می کفتند , 


بعد از ترتیب دفتر کاریکه شیخ ملی در تاس‌س سیستم ز راعتی و ر یفارم 
اجتماعی‌انجام‌داد برخی ازتپه هاي فرمی دیگر هم ازقبایل‌دیگر افغانی تشکیل 
شدند وزمس هائی‌هم آباد ومز رو ع گردیدند که آنرا (( بانهه )) طهقم8 


)۱۳۹( 


می‌نامیدند( ,)این وضع اجتمای درعصر بابر هم د ر تمام قبایل افغانی بو چو د 
بود, ومردم آذرا دوتر موومروج گویند» و لی با آمدن بابر وفتوحات ل وکه 
از کانون فیودلیزم آسياي میانه برامده‌بود» این نظام اجتماعی د راراضی‌نزد یک 
به شهرها و شهر اههابا پید | شدن نیمه فیو دا لان قبیلوی ضعیف گر دید» و 
ما می بينیم که از قندهار تا سوات در بین این قبا یل فیو د الا ن سازش کار 
باتوی امپرا طو ری اي هرات و هند بو جو د آبدند م که و سل تحصیل 
بالیات وتحمیلات در با رومر بو طین آن از طبقات عامه ودهتا ان و ربه داران 
بو دندوالقاب سرزبال »و « سلطان» و « ملک , و «خان ,و غیره را از دربار 
میگر فتند,چنازچه از پین همین قبایل یو سفزی‌بلک شاه منصو ر و طاوس‌خان 
پسران ملکگ سلیمان شلهبکفتة خودبابردرمقا م «دو لت خوا هی» بودند» و باپر 
بجهت مصلحت‌الو س یوسفزی‌دخترشاسنصو ر راگرنت واورا با سال‌یوسفزی , 
در صحبت شراب بحضور بابر آوردند .در حالیکه خو د وی در همین او قات 
برافغانان صحرا نشین یو سفز ثی ومحمد زی که‌در سمه (همو اری) یو سفزی 
در تحت قو انین دفتر شیخ سلی زندگانی ده نشینی دهتانی صلح آمیزی دا شتند 
باایلغار وچاپقون می تاخت ءولشکریان‌بابری‌غله های آنهارا تصاحب مینمو د 
(۲),وبوسیلةٌ سلطان وین سواتی که یکی از فیو د | لان سا زشکا ر بود 
بر مردم ده کهراج چهار هزار خروار شالی تحمیل شد و بقول خود بابر چون 
مردم‌ر و ستائی ‏ وکوهی‌این چنین تحمیلها نکشید ه بود ند غله را نتو انستند 
داد و و یران شد ند . (م) 

بدین طور مرد م قبایل ازمراحل ابتداثی اقتصادي : کو چی‌گري وربه‌داری 
به‌حيا ت زراعتی قدم گذاشته بودند وپیدایش بدار ج فیو دالی در حالت‌انگشاف 
(,)تاریخ پشاور ب. م-سم ود پشتو ادییا تو فاریخ ۲ر ۲۳۵ 

(م) پابر تلمه ۱۳٩‏ 


(۴بابر نامه ۱۳ 


)۱۳۰( 





۱ 
۱ 


بود وفتوحات باب ورسم ورواج‌دریاری او که باقوت وزور برسردم عامه ودهتانان 
تحمیل‌میشد»: درنواحی شهر ها وشهراههای هددوستان به پرور ش‌فیودالان مقتدر 
کدکك کرد ودرقبا یل یوسفزئی سالکان بز رگ ز مین هارا مانند گجو خان‌رانی 
زی وطاووس خان‌و شا » منصورو سلطان ویس سوا تی آفرید ولی در نواحی دور 
دست و کوهساران اصو ل دور بای ماند تا که در سند وم ام بعد از استحمار 


. انگلیس‌طرز جد بدبالکیت. زسین وسالیلث آن بنام ((بندویست)) جای آنر! گرفتو 


زمینهاران. بزر کگ ونوابا: ن‌را برای اغراض استعماری خود بو جود آوردند . 
یاد اصول اجتماء‌ی‌دو تر شیخ ملی »تا کنون هم در پیریرد آن کو ها ر ان 
باجور وسوات ومهابن وغیره با قیست »ایشان از بين رفتن دوترر اببداء تار یج 
خود قرار داده اند » مثلاً گو بند :این‌واقعه ...سال بعد از دوتر واقع‌شده‌است. 
چون وضح سالیات. وتملیکاراضی ,بنافی عنعنات قدیم افغانی ورسم دو تربود 
بر مردم آ زا دسنش پچتو ن آ نقد رگران.و نا گوا را فتا د کهدر بارثاین 
واقعه الیم مرئیه ها سرودند .واز انجمله عزیز» ساکن بانج کلی 1 سفزی 
که شاعر پشتوبود »شعری‌سرود ودران مر گوید :«سردم عامه‌را تارا ج میکنند 
وباج میگیرند .داد وفریاد کسی رانمی شنوند » وزسین داران بتنگ آبده | ند . 
اين ظالمان‌انگلیسی» استخوان مردم را می شکنند و بنام سالیات »خون مرد م 


. راسی کند واز یشان‌بزور وظلم پول میگیرند ..., 


این بو د مر ثية آ خر ین نظام اجتما عی دو تر شیخ ملی . 

اما در هندو سدان : 

و ضع اجتماعی بر اساس دو رءٌ اقتصاد زر اعتی کابلتر به حیات دیه نشینی 
منظم ر سیله و اکثر یت مر دم در دیهات» بامور ز را عتی | شتغا ل داشتتد 
وا ززمان مها جرت قبا یل آ ریا ی بشما ل هند یعنی عصر و یدی 
وه‌صن »ت6ع7٩‏ گر امه قصععی. (رو متا ) اساس‌اجتماع آ ر یائی بو د . 
در عصر سلطنت‌د هلی که‌پادشا مان‌افغانی درمدت‌چندقرن بر هندوستان-کمراندند 


)۱۳۹( 


ساز بان‌های دیهاتی مینازمتصهمم مومزم7بطو رمنظم بو سیلپنچا یت 

مورک غمرویل ووصو نمايندة آ ن چو دهر یو مقدم بادستگاه فیو د الآن 
ا کی و دارار تباطد اشتند», وایشان‌هم در تحت اثرمستقيم در بار شا هنشا هان‌بو دئد, 
بنا بر ین‌بو رژ و از ی‌متو سطبه کا پیتالیزم ابتدائی پیشدیر فت‌و طبق کشاورزان 
به صو رت منظم سیستماتییک استشمار می شدند, و در جنکها یی که همو ا ره 
بین فیو دالان بقتدر یا پادشاهان‌در میگر فت‌جان میدا دئد »و نظام جاگیرداری 
در ,خالصات‌دو لتی»در از با فیو دا ای‌وئیمه‌بور ژو | ز ی‌مژثر بو د . 

بابر باصطلاح خو د این سر زمین را «قلمی» میخو | ند در حالیکه کتابل 
و افغانستان رسیفی, بو د (,) یعنی نظام فیو دا لی سیستما تيك در هند زیر 
ادار 4 «دیو ان و تلم بو د و مانند افغانستان‌به‌استعمال شه‌شیر اداره نمی‌شد» 
بنا بر ین بابر همو ار ه در افغانستان» بقو ل‌خو دش ,دفدغه هند » در خا طر 
داشت و بیخو | ست حکمر | ن چنین مر دم مطیع و مظم شده یی در تحت 
فیو دالی منظم باشد . 

با آمدن بابر بهند» این ساز مان فیو دالی منظم قو یتر شد » و مخصو صاً 
هنگا میکه اخلّف او مانند اکبر و جهاذگیر و شاه جهان و او ر نگّز یب 
در تمام هند» شاهنشاهی یر و مند ی را در تحت نظام های متر قی تشکیل 
- دادند, و از تجار ب لو دیان و شیر شاه سو ری‌استفاده‌ها ی شایا نی نمو دند. 

بافتح بابر در هنديك نه. ع حس اشر افیت با فوق بشری هم د ر طبقات 
بالاتر مر بو ط در بار و مبنی بر تقوق نژ اد ی ایجاد شد , زیر | بابر تر کان 
باو را التهری خود را بیشتر ار ز ش می داد و به حکمر انان بیانه نظم‌خان» 
بر سپیل افتخا ر به نژ اد تر کی خود نوشته بو د : 

با تر له ستیزه مکن ای میر بیا نه 

چا لا کی و مر دانگی تر لك عیا ن است (۲) 





(,) بابر نامه و . ( م )بابرنا* ۲.٩‏ 


۱۳۳( 


1 








و حتی وی بقول خو دش به طر فدار ی اند جانیان متهم بو دِ) 3 ای 
پاد شا هن افغانی پیش از و مانند خلجیان ولو دیا ن چو ن مد تها ذ ر هند 
ز يسته وبخوی و بوی‌هندیان عاد ی بو د » اند » رو یه بسیار دیم وکراتانه 
و بدا رای اجتما عی ووزاورمزی دا شتند.مثلا رو زي سلطا ن سکند ر 
لو دی‌در مسجددهلی نماز جمعه‌خو اند»و ملاقادن خطیب بعد | ز خطبه‌گفت : 
سبحان | نتم ! انغا نان عجیب قومی اند » و شاید د جال از بين ا یشان 
بر بد) خجب وبالی دارند با در را دمن وبر اه وراد روا 
و قر یه را« بنون وسیاه را « تور ود یگررا «نورم گو یند ! ! 

چون خطیب چنین سخن طعنه آ میز گنت » سلطان سکند ر ر ومال خو د 
را بر دهان گرفته خند ید و گفت : «ملا قا دان ! البته ما هم بند گان 
خد ام (۲) ۱ ۱ 

مگر رو یه مفل در هند با هندو ستانیان ما نند با دار و غلا م بو د , و 
بابر به تر لك بو د ن خود افنتخا ر میکر د » و یبا ها ت به تر لك و بغلر ا 
با هم آميخته بو د , و تفو ق و اشر افیت مغل در هند آ نقدر بر و زو ظهو ر 
یات ۰ که ا زان کلم تمضل ) جمناه‌عنلنون1 راب ختند » و 
ا گر هند وستا نی به تقلید , شیو ه مغل را میگرفت » او راشا يا ن آن 
مقام و تمغل نمی دائستند . سیر زا عپد | لقا د ر بیدل ( متو فا ۱۳اه 
۰ ) که خود از قو م بیر لاس مغل بود , هند و ستافی را ما دو ن‌قوم 
مغل شمر ده و تمغل هند یان ر امو رد د لخر یه قر ار مید هد و گوید : 
خنك تر ز زاغ است تقلید کبك که هند و ستانی تعغل "کند . (۳) 

(,)بابرنامه ۱ ۱ 

() مر قع | فغا ن ,م به حو اله تار یخ دا دی خطی ۲, وطبقات 
| کبر ی ر ر ۲۹۸ ۱ ِ 

( ۳ ) د یو آن بید ل م.م طبع کا بل . 


)۱۳۴( 





مسکو کات . اوزران ۰ فوا صل ۰ او نات 


مسکو کات : 
عصر شا هی ظهیر الدین بابر و سا لیا نخستین شاهی هما یو ن درحقیقت 
ز مان جنگ و اشغال عسکر ی من دوررممم-وتو) :11:1 بود بنا برین 


دار الضرب و1 مر تبی‌مانند اخلاف خو د ند | شتند . بابر و هما یو ن 
مسکو کی سیمین بنام‌شاهر خی یا در هم داشته اند کهبه تقلید سکو کات 
شهز اد گان تیمو ری آسیا ی میانه صرف د ر زمانی که ضر و ر ت‌می اقتاد 
در آ گر ه یا لاهو ر و دهلی و کابل ضر ب شند ه است . ۴ 

شا هر خی سک سیمین یک مثقال نقر ه بو د ه منسو ب به شا هر خ پسر 
آمیر تیمو ر که در تما م خر اسان و با و را النهر تامجا ری در یای سند 
رو اج دا شت يك شاهر خی مسا و ی بو د باد » پنس | نگلیسی و م , د ام 
هند ی و هر رو پیه هند ی دو نیم شهر خی ميشد () 


بر يك مسگو ک بابر «ضر ب ارد وم دید » میشو د که عبا رت از ۲ 


.دار الضّر ب: لشکر گاه خصتل جصی باشد و از ین برمی آید که وی 
در ایام لشکر کشی ها سکه ها ی ضر .و ری خو د ۳ ههای 
خو ۵ ضرب کر ده ۸سته(. ۲ ) 

بر این. سمکو کات کت نویه و نامها ی خلقا ی ار بعه اسلا میو 


سنه و نا م. القاب پاد شاه و ناام شهر یا جاییکه د رآ ن ضر ب شد ه با خطٍ 


نستعلین با تسخ نو شتد ميشد . که بعد از آن د ر عصر اخلاف بابر ازحیث 
یباتی سکه و مقد ارو زن و نام » تنو ع زیاد يا نته و گا هی علا نم 
خا .صمی تعاججصی ندز( از قبهل اشکا ل حیو | ات ( بر و ج آسمانی ) 


و .د یگر چیز ها دار د. 


]۰ ۴ .۰.۰ 
(۱) تر جمه انگلیسی با بر نا مه , ۲۳ آبو الفضل. علا می گو ید 


که رو پیه در عصر شیر شاهی ر واج یافت , که بعد از سر که باپر باشد , 


ماشنولیت حصوحدظ .لت وتقع ۵۶ عطنمم عظ (() 


)۱۳۴( 





۲ 


از عصر سلطنت لو د يان در هند مسکو کاتی رواج داشت که تا عصر 
با بر | خلاف او ادامه یافته است بد ین طو ر : 

یک دام س ن ۲ جیتل 

دام ( پیسه يا فلو س مسی بوژن ه ۱[ 

هر ه دام مسا وی سه , | نه عصر | نگلیسی بو د که‌دام را بهولی 
هم گفتند ی منسو ب به سلطان بهلو ل لو د ی . 

رم دام س یک ار و پیه سیمیمین ( ۳ ) صه ب شلنگه و سه پنس 

تمام حساب مالیات و بخشش ها و اقطاع با بر که در ین کتاب آ مد ه 
بحساب دام بهلو لی بو د . و با بر از مسکو کی سرخ و سفید و سیا ءذ کری 
دار د ( م ) که مر اد سکه ها ی طلا - نقر ه مس با شد . ( ۵ ) 





(,) آیین اکیری , / م , و اید و انسد هستری ۵۷۵ 

(۲) با بر نا مه ۲۲۹ 

(ه) تر جمة بابر نامه ۲ , روس. در هتد از ز مان قد یم شکه یی بنا م 
دلی و آن ۷701 زیززمج ر وا ج داشت که مو لف تاج الما ثر از آت ذکری 
دار د » و لی بعد از آن د رسصر سلطنت | سلا می چیتل بجای آن مستتعمل 
شد ه است . و کلنة تنکه‌هم از ز بان سنسگر یت آ منده ودر مقابل در هم 
عر بی رواج يا فته که بر د ر هم هند ی سلطا ن محمود موم ه 
۷۲. , م دید ه می شو د » و زن آن‌در آغاز صدر تی هندی سه ,وب گرین 
نقر ه بو د سس مج ب حیتل سه‌ی. 

همد رین عصر يك هشتگانه مساو ی هشت جیتل و هشت هشدکا نه 
يك تن میمین بود که جیتل بهلو لی يك رب تدکه ار زش دا شت وبهای 
طلا در مقا بل نقر ه » در عصر شیر شاه يك متا بل نه و کسر چها ر بو د . 
ابن بطو طه تنگة معمو لی هندی را دینارگوید و بقول صا حب مسا اکه 
الا بصار یک تنگة طلا یی سه مثقال و ز ن داشت و يك هشتگا نه ساوی 
در هم بصری وشامی بود. ( 221 ونه‌مرود دنه وصسمه) وحاشية 
تر جمهٌ ارد وی سفر نامه اين بطوطه ۲ / ۲, طب لا هو .۱۸ ۲ ) 


: )۷۷۵( 





اوز ان : 
در عصربابر در هند اوزان ذیل مروج بود : ِ 
م رتی سر ما شه 
م ماشه صه پانگ ((۳ رتی) 
ه ما شه سه ,مثقال (.مرتی) 
۲ ,ماشه س , توله (دورتی) 
م , قوله ,سیر (۱۲ ورتی) 
.مج سیر رمن (۸۰جمرتی) 
۴۳ من سر مافی (.+بره رتی) 
۰ مانی ۳۳ ,میناسه (.. .رد ب۳رن رتی) 
جو اهرو مرو ارید رابه مقدار تانگ وزن میکردند (,)وسنگ معیاریو زن‌طلا 
۰ مثقال مساوی یک سیر کابل‌بو د, در حالیکه سنگک نقر » د و صد و پنجاه 
ثقال سه نیم سیر کابل وزن داشت. (۲) 

اعداد صعو دی : 
درعصر پابر رواج اعداد در هند چنین بود» که با بر آنرا دلیل بسياري ما ل 
هندو ستان بیدا ند ۰ 
سد هزار- .لک 
صد لک - , اکرو ر 
صد کرور - ,ارب ۰ 
بد ارب -, کرب 
بد کرب. نیل 
صد نیل- , پدم 
صدپدم - ,سانگ (م) 





9و۱ 


۱) بابر نامه م . ۲ (۲) بابر نامه ۲۲ (۳) بپابرنامه »,۲ 


)۱۳۱( 





اوقت : ۱ 
به‌قرار شرح‌خود بابردرهندو ستان‌سه‌فصل بود. که به حساب‌بروج عصراوچنین است: 


(۱) چهار مله‌تابستان‌چیت_بیسا که-جته» »اساره س حوت- حمل- ثور- جوزا . 
(۳)چهار ساهیر شکال‌ساون»بهادون» کوار» کات ککسسرطان-اسدسسنبله- بیزان, 
۳سچهار ماه زبستان آگهن- پوس ساگه-په‌گن ‏ عقرب_قوس- جدی - دلو , 
بیک اعتبار دیگر از جمله ‏ ,باه دو دو ماه را یک فصل میشمارند که جمله 
بفصل باشد. روز هامانند ملل‌دیگر هفت بوده وشبانه‌روز رابه(. «)فسمت کرده 


اند هر قسمت ر اگهری تسعطی(۱) 


گو یند. که عبارت از (. ب)پل باشد »ویک شبانه روز سه مزاوشش صدپل بود 


که هر پل شصت چشم زد ن حسات ميشد » وبدین حسات یک شبا نه روز 


,۰ .ره وم چشم زدن بود .و نیز هر شب و روز را به چهار چهار حصه نقسیم 
کنند, که هر یک ر اپهر حمطو ( و بفار سی پاس)شمارند(۲) که هر 
پهر عبارت ازبنیم گهری باشد (۳). 

در تمام شهر های هندو ستان یک طبق بر نجی آو يخته میباشد » بنام گریال 
[وزتوطی) و برد ی بقر ر بود » او را گر یالی میگفتند ,وی طاسی‌داشت 
که ته آن شکاف بود, و چو ن‌در آ بمیکذ اشتند » در یک گهر ی پر میشد 

وآنگهی گریالی همان طبق بر نجی (گهریال) رابه بیخ کوبی بصدا می آورد 
ود رگهری اول‌یکپار و در دو م دو بارو همچنین بعد | ز هفتم هذکا ی 
میگذشت زو د زود می نو اخت وپس ازان باز ازیک آغا ز کر د . 


چون در ین ترتیب امتیاز عدد پهر نمی شد » ومخصو صاً کسانی که شبا نه 





(۱) هر گهری- م ۲ دقیقه 
(۲)بابر گو ید که کلمه پاسبان فارسی ازاین ريشه است . ۱ 


(۳)پهر -م ساعت 


)۱۳۷( 


از خواب بر می خاستند نمی دانستند که کدام پهر است ؟ بنابرین بابر مقرر 
داشت که بعد از نو اختن عدد گهری بفاصلهٌ کمتر عدد پهر راهم بنو از ند » 
تا در نواختن گهریال عدد پهر وعدد گهري هردو معلو م‌باشد . (,) 


در عصر بابر براای‌تعین فواصل کروه ام (کوس ومع ) مقیاس طول بود 


که‌در حدود دو میل کنونی باشد » و هرکروه را به دهوه وموروولط تقسیم 
می‌کردند ( ۲)بابر بعد ازفتح هنددر ۳۵و ه م ۲و رم طناب پیما یش را چنین 
تعين کر د : 

و مشتت. ,گز 

مج توافتم 

, ., طذاب‌ص , کروه (میل آنوقت) 

پابر در سه بیت ترکی این مقیاس طول را نظم کرده و گو ید 

«چهار هزا رگزم بککمیل است» که‌مردم هندوستان‌آنرا کروه گویند,وهر 7 
بایکنیم کیوبت ( کاری‌صذراع) که هرکاری شش مشت (توتام ) جرجغی۳" 
باشد » وهر مشت هم بطو ل شش ایلکث (ززززم) (انج)است که هرا ذج 
درازی شش برنج دارد. (۳), 


بدینصورت در عصر بابر طو ل یک کروه ...ردو ۲رر برنج‌بود. 





)0( بابرنامه م. ۲ 
4 ماهعوجد مصمه (2) 
(۳) ترجمة انگلیسی بابرنامه ۲رب۳۵ 


)۱۳۸( 





تشکولات عسکز ی: 
از خصایص بسیار مفید ادارهٌ بابر »تنظیم عسکر ی او بو د ء که در اکثر 


جدگها و سیلاً پیر وزی او بوده است . اين گو نه تنظیم لشكري ! ز عصر 
تیمور در خانواده بابر باقی بود» وامیر تیمور در کتاب تز کث خود آنرا شرح 
داده است »وبابرهم درهمین تنظیمات» تجربه وسابته یی داشت» وهمواره‌درس 
اين تنطیم »اسر اای‌عس‌کری باتجربه وآزمو دءٌ خود را می گماشت . 


بابر لشکر یان خودرابر د ه ده وپتجا ه نفر تقسیم میکر د» که هر د سته 


سرداری داشت ودر مید انهای جنگ مواقع خود را چیئین بیگرفتند ۰ 


سای سر (سمیسر ه (جرثغا ر) 
(م-قلب (قول ) که بررا ست آن او نکگ قول وبرچپ سول قو ل بود.و د ر 
م رکز قو لیکث دستهٌخاص لشکروجود داشت » که‌قسمت راست آنرا اوذگک یان 
وچپ راسول یان میگفتند . 
ولی باخود بابر هم درمر کرو قولء جوائان خاصه بنام ی ودک 
که یمین ویسار آنها را صرف بنام اونگ وسول نامیده بود . () 
بابر بدین ترتیب درجنگ قندهار ۲ ,و ه ب. رم وجنگگ پانی پت ٩۳۲‏ ه 
۵( ۵ , م عسا کر خود ر اترتیب وبمیدان جنک‌حاضر کرده بود.(۲) ولشکر 
او عبا رت از سه صنف پیا د ه بتاجوتو1 و سو ار جبلوبدن و تو بچی 
چره[1ز:۸ بو د کهد رصنف توپچی ضرب زن- دیگفر ذگی-ارابه وتفنگ 
شامل میکردد »واین صنف ف اول محاربه قر ار میگرفت» وآتش‌باز -رعد 
انداز-تفنگ‌اندا زفرنگی‌اندا ز کار کنان اين دسته بودند . 
درهر سه‌صنف»سپا هیان عادی درتحت قیادت ,ابر بوده اند» وگاهی‌سپاهی 
عادی نظر به دلا وری ولیاقت خود به «تابین خاصل‌می آمد » که‌این جماعت 





(,)بابر نانه ۱۳۲ 


(۲)با پرنامه ۲۱۱-۱۳۳ 


)۱۳۵( 





را ,فزده کیان وایچکیان»می نامیدندوازهمین درجه بهسرتبه امرائی, میرسیدند(,) " 


7 ک 


که عبا رت | ز مذعب دا ر 0686۲ با شد , . 
درجنک هائی که‌بابر ر ابه کنار ها ی‌د ریا یگنگ‌با بنگالیان روی‌داد (۳۵ ه 
۱۵۲ م)علاوه بر استعمال صنو ف ثلائهٌلشکری » کشتی های زیا دی در 
دسترس سپاهیان‌بابر بود » که‌آنرابنامها ی‌ذیل ذ کر میکند : 
۱ -کشتی»گنجایش» پیشکش سلطان جلال‌الدین که دو طبقه داشت . 
۲ کشتی آسایش» برای‌اباته‌وار ام که‌سا مق کشتی‌بابری نام‌داشت . 
م -کشتی, فر مایش »برای‌رسانیدن اوامرواطلاعات‌و کارهای متفر ق‌دیگر. 
م کشتی آراٍش »که بنام پیش کش کنند آن آرا یش خان نا مید هشده 
بود .این کشتی ماتا لار های کلانی دا شت . (۲) 
در عصر بابر درهند وستان مطابق «فاعد ‏ پر گنه , برعد د نفو سیکصد 
هزاری صد سوار به عسکر می آمد که ه رکرور راده هزار سوا ر شمار میکردند 
ویدین حساب‌درفرمال جما دیالا خری ٩۳۳‏ ۵ ۲ج ۱ معدد عسا کرسخالف 
خود را دوصد ویک هزار سوار بقلم بیدهد ) کهمتعلق به‌عدد نفو س .۰( 
کرور ودها کک باشد »درحالیکه تما م لشکر یان بابر د رجدگث پانی‌پت دوازده 
هرار بود . () 


سنیگ .صر با و پ. فر نگی . آذنگگ : 
درجملهً آلات واسیاب‌حنگی کهبابر بر شمرده یکی ضرب ژن است (ه) که‌در 


تخر یب ابنیه و قلاع دشمن ازان کار گرفته‌ميشد .در جدگک‌خانو اده ۳۳و ه 
۰ 2 نادر العصر استادعلی قلی‌سن گها ی‌عظیم را بحا نب آن حصار انداخت 








(,)بابر نا مه ۱۳۳ 
(۲)با بر نامه‌پ۳ ۲ و, م ۲ ببعد 
(م) بابر نامه ۲,۱۰ 


(م) بابر نامه مپ و (ه) بابر نامه ,۲۲ 


)۱۴۰( 





و بائد اختن‌سنگگ وضرب زن وتفنگگ‌بسیا ری‌از اب کفار را منهدم‌ساخت(۱) پس 
درینجا سلاح سر د وگرم هر دواستعما ل شده وشاعری در ان بار ءگفت : 
همه هند وان گشته خوار و ذلیل رو بسنگ وتفک همچواصحاب‌فیل )۳ 
این سنگ بو سیله دیگ اندا خته ميشد »ویابر درسنه‌م ۵ ۲۷و م این فن 
را تجر به کرد»‌واستاد علی قلی په دیگک کلان سنگث انداخت , اگر چه سنک 
اودوررنت »امادیگی پاره‌پازه شد هرپارهاوجمعی رازیر کرده‌وهش تکس‌بمرد (۲) 
کلمةٌ دیگی که درمتن فارسی بابر نامه‌آمد ددر تر جمه انگلیه‌ی وروت یا 
موی | ست(م) وثاید یکنوع توپ‌رادران وقت‌د یگ میگفتند, که برارابه 
نصب‌ميشد زیرابابرگوید : که‌برای‌آوردن آن‌را ه ارابه روهموا رانتخاب‌شد.(ه) 
در بابر نامه در فن ضر ب ز نی و سنگه اند ازی وتو پچی » د ونفر 
مصطفی رو می و استاد علی قلی را می شناسیم » که‌هر دو در جنگ پانی‌بت 
ضرب ز نی میکر دند (+) 
در جنگ در یائی بالای ر و دگنگ ٩۳۵‏ ۵ موم با بر | ۱ سلحةً 
گو نا گو نی که | ستعمال کرده چنین ذکر ها دا ر د : 
| ستاد علی قلی دیگث فر نگی و ضرب ز ن‌را گذ اشته با تفنک دا ر ان 
انگیز جدکت کند ,. ( ص مب ) استا د علی قلی و مصطفی به ضر ب ز ن 
اند اختن و دیگ باند ن امرشدند . ( ص ۳۹ ) استاد علی قای و مصطفی 
به تو پ و تفنگگ و ضرب زن و فر نگی بجنگ مشغو ل شد ند ( ص ۳۹() 
من خود رفته فر نگی و ضرب ز ن انداختن استاد عای قلی را دیدم و امتاد 
علی قلی بسنک فر هنگی دو کشتی زده غرق کر د , و د یک کلان ر | 








(۱) بابرنایه ۲۱۳ 
(۲) بابر فابه ۲۱ 


(م)بابر نامه ۲۱٩‏ (د) بابر تایه ۵ ۱۲ 


)۱۴۱( 





بچای جنگ بر د ( ص ٩‏ ب) استاد کس فر ستاد که سنکک تیار شد هاست. 
فر مان شد که این سنگ را نیند از ند و باز یک سنگ دیگر تیار کنند . .. 


| ستا ديك‌نوبت‌سدگککلان‌انداخت» با ز چندمرتبه فر هنگی‌انداخت( ص .م۲۲) 


از ین بیا نات بابر معلو م میشو د » که توپ و دیک فرهنگی و ضر ب 
زن و تفنگ هر یکی اسلحه جد.! کانه بی بو دند ء که‌درجنگهای مید انی 
و قعله گیر ی و جذگت. ها ی در یا ی | ستعمال شد ه اند . 

آیر اند ازان: 

تیر و کمان از اسلحةٌ سرد عصر بابر ا ست که از زمان قد یم سورد 
استعمال جذگا و ر ان بود » خو د بابر هم ذر تیر اند از ی مهار تی دا شت » 
و در حين فتح کابل در . ,و ۵ م.ی, م به تیر خودش چها ر و پنج کس 
را ز ده بو د (,) در بابر نامه در شر ح جنگها از استعمال تیر و کما ن خبر 
ها ی زیاد ی مو جود است ( ۲ ) 


ار ابه و تو ر ؟ 
با پر د رجمله آ لا ت جنگی ارابه زو راباضرب 


ز ن و تفگث یکجا نام میبر د ( ۳ ) و ا ین تا کتیکک جنگی ر ا تقلیدی از 
طر ایق جنگی غاز یان ر و م ( تر کی عثما نی ) می شما رد » که بجهت 
پناه تفنگچیان و ر عد اند از ان که در پیش سپاه بو دند » صفی از ار ا به 
تر تیب نمو ده با یکد یگر بز نجیر اتصال می دادند (م) در جنگ پا نی پت 
1۳۲ ۵ و بو , م بقیا دت استاد علی قلی هفت صد | را به تر تیب شد و 
بد ستو ر روم ار ابهار | بجا یز نجیر به‌خام گاو بافته مموزط 1تط 0ععنم" 
با یکدیگر بستند ودر میان‌هر دو | ار ابه‌به‌شش یا هفت تو ره بیع بو د» 





(,) بایرنامه .مر (۲) مثلا صب ۱۲ زر ۱۳۷ 


(م)بابر نامه ر ۲۲ ۱ (ج) با بر نامه ۲۱۱ 


)۱۴۲( 











که تفیگ اند ا زان درعقب این | رابه ها و تو ره‌ها ایستاده تفنگگ 
می اند | ختند ( , ) . 

با بر دراسباب تعله گر ی عواصمصماو‌مزع‌دنهه‌زوهظ نو ر 
وشا تو رمووی] هوززیمو را ذ کر میکند (۲) که | ین تبو ره را 
به ومقرویج یعنی سپر یا پر د » یا موووززوط تر جم کرده اند (۳) 
وا کنو ن د ر افغا نستا ن کلمه تو ربضمهٌ | ول وو او مجهو ل » بمعنی 
مشیک واه تاع] تا ر ها ی نخی است و ا! ليته بر ای با خن 
د فاعی از حمله تیر وشمشیر سپر ی را ازشاخه های در ختان و نباتات‌مانند 
سبد می با فتند » و آ نر ادرد ست می گر فتند ؛ و یا پیش ر وی د شمن حایل 
می سا ختند . 

بقو ل بد او نی : در بین د و ارابه شش هفت تو بره پر خا لك تعبیه 
میتمو دند » تا تفن اند ازان در پناه ار ابه و توبر پر خالك تفنگک داز ند» 
سو ار ان از اطر افو جو انب بیر ون تاخته به بدافعه و مجادله قیام‌نمایند » 
وو قت ضر و رت باز بعقب ارابه معا ودت کنند (ج) 

آغدگگ اندا زان : 

تفن ( تفکک ) از اسلحهُ ناریه » همو اره د ر لشکر بابر بو ده و د ر 
جنکث با جو ر و۳٩‏ ه وری, م استا د علی قلی و ولی‌خازن‌نننگ اندا ز ان 
ما هر لشکر بابر بو دند و علی قلی و کس را به تفنک ز ده انداخت و پابر 
گو ید که دیگر تفنگ انداز ان هم در تفنگگ اند ازی جلا دت بسها ری 


نمو ده و تاشام ب- م نفر با جو ری ر | بضرب تفنگ کشتند . د رین 


(,)بابر نامه ۷۳و 
(۲) با بر نا مه ۳۷ ۱ 
(۳) تر جمه انگلیسی بابر نا مه ۲ ر .م و ۱۸۲ 


(م) منتخب التو ار یخ م۳۳ 


)۱۴۳( 





محار به علی قلی دو مر تبه فر هنگی هم انداخت . (,) از ین سلاح بنا م 
فر هنگی در بابر امه مکر رآ ذکر میشو د و ظا هرا مر اد تفنگگ سا خت 
فرنگ ( ار و پا ) با شد که با با ر وت عمومبمجمرری فیر بیشد و بنا 
بر ین بداو نی مق ر خ ۰ استاد علی‌قلی را« آ تش باز » گفته‌است ( ۲ ) . 

بابر در سنث(۳۵٩‏ ۵۸۵ م) بعد از فتو ح ار اضی آ ن طر ف کنگگ , 
در سل تم چاطاوی بد کنگ ها وا ای ود پولررا ۵اه ی 
محمد و پهلو آن بهلو ل و ولی یار و دو پسر استا د علی قلی يك يك خنجر 
جموهو( انعا م داد ( ۳ ) و از ین هم پد ید می آ ید که صنف تفنگ 
اتمدا وه واه سکس هباای باس ابید ۱ تبد و او تفگ 
را از آ لات خاص جنگی قر ار مید هد ( م ) . و تفنگچیان‌در جبهه نخستن 
مید ان جنک پیش مپا ه مقام بیگر فتند (و) . 

رعد )ار ان : 

در فتح نامه جنگ خانو ه که در جما دی ا لاخری ٩۳۳‏ ۵ ۵۲۷ ۱م 
صذو ر یافته با تفنگچیان » کلم ر عد. اند از ان هم ذ کر شده (د) که 
پیش از مپا ه بو دند . این کلمه را برق اند از هم آو ر ده | ند کهد ر 
هند و ستان بر | که وووی,وزننج]( استعما ل ميشد و معنی ر عد انداز 
جمون-موروی" باشد که به ممووي_ هم آ نر | ترجمه کر ده اند 
( ,ب ) و باید ر عد اند ازغیر از تفنگچی یا تفن اندا ز با شد , که بکمان 
من همان ضر ب ز ن و تو پچی است که سنکها ی کلا ن را بو سیل توپ 
بر د شمن میز د و بانند صا عته و ر عد میبو د . 

(,) با بر نا مه ۱۳ ر ۱۷۱ 

(۲) بنتخب التو ار یخ ۱ ر ۳۳۰ 

(م) با بر نا مه و۲۲ مم) بابر نامه ر۲۲ (م)بابرنایه ۲۱۱ 


(+) پابر نامه ۲۱۱ (ب) تر جمه انگلیسی بابر فا مه ۲ر ۲۹5 


)۱۴۴( 











فیل : 
0 هند» را جگان و ابرای آنجا فیل را هم دشر کی های 
!خو د درمقا بل بابر ا ستعمال میکر دند و گاهی این فیلها در جملة امو ال 
غنیمت بدست لش کریان فاتح بابر می افتاد » وبنابرین حزوی‌از لشکر بابربود. 
در جنگ پائی پت!شکر سلطان ابراهیم هزارفیل داشت(,) و در جدگی که 
همایون با حمید خان در حدود انباله کرد هفت‌و هشت فیل رابه‌غنیمت آو رد 
(۲)ودر سنه ر۳۵و هم بح رم)بابربه پسر خود عسکری درجمله انعامات‌دیگر 
د‌فیل هم بخشید (۲). 
چا پتو نچی : 
یکی از عملیات خطرنا ک جذگی درطول زنده گا نی عسکری بابر ر سم 
«چاپقون, است که معنی آن‌شبخون وغملة ناگهانی وچاپیدن اموال و غارت 
مواشی دیگران باشد . واین کار همواره دا خل تاکتوکث حربی نبود ء.باکه 
برای بدست‌آوردن‌خورا که ومواشی واموالیست که‌به اشکریان در اوقات لا زبه 
داده بيشد . 
بابر همواره »چه در افغانستان‌وچه در هندوستان » دسته های «چاپقونچی» 
داش ت .که ا گهانی بر سر قبایل افغانی و یا در هندبر مردم می تاختند » ودر 
| کثر این‌تاخت وتاز » خود بابر هم حصهب گر فت . 
در پابرنامه باچاپقونهای‌متعدد بابر بر قبایل افغانی غلجی ودر کورم و بنو 

وغیره بر بیخوریم که‌در هر چاپقون‌به هزاران‌عدده‌واشی‌وحیوانات بار بر دار ر | 
بغارت ود ربین لشکریان خود تقسیم کرده است () . 


سپس بت تتت. ‏ وتی نسستسست سیتت جمت تسا وروت زب بوسر تحص و ون 





() بابر نامه م ۷و 


(۲)پببر نامه ۱ ۱۷ 
(۳)بابر نامه ۲۲ 
)۳( پابر نلمه٩‏ ۲۳ 


)۱۴۵( 





جای تعجب است کهاین رسم چاپتو ن در هندوستان که‌بابر در انجادارای 
خزاین وافر وحشم وطمطراق شا هانه است نیز تعقیب میگر دد و ازان حملهٌ 
چاپقو نهای است 0 هندچندماه پیش‌از جنگث پانی پت بعمل آورده‌است ), 
رسم چاپقون درقبایل آسیای‌یانه واز بک‌رواج داشت ویابر آنرا از انجا باخود 
انتقال داده‌بود. که علاوه بربدست آوردن اموال وآذو قه وسیلٌ ترس وتعجیز 
خصم هم بود . 


فعح نا مه ها : 


بابربعداز فتح جنگهاي گرم »بکارهاي تبلغی نیزسی پر داخت واطلا عا ت 
فتوحات خو درا به اطرف کشور خودهی فرستا د» واین‌یکه‌نوع جنکسر دي 
بود که دربقابل رقیبان ومخا لفان‌خودانجام میکر د»وهم طرفداران وحکمرانان 
خود را در نواحی دور دست کشور دلداري میداد . در سنث( ٩۳۲‏ ه ۱۰,۱9۵ 
بعد از فتح همایون برحمیدخان »ازشاه آباد حصار فیر وزه فتح نا بخو د را 
بو سیلة رحمت‌پیاده به کابل فرستاد(۲)ودرسنٌ (۱۳۳ ۸ ۱٩۲‏ م) بعد آزفتح 
پانی پت ود گر بلاد هند,فتح نامه یی رابه انشاي شیخ زین نشرداد» ودران 
| زفتح نامه‌ها ي سابق هم ذ کري‌داد (۳). اين فتح نامه با انشاي متکلف 
دز ین مستندبه آیات‌قران وستولٌ هاي‌عربی» مشتمل‌بر شرح جنگها وفتو حات 
نوشته ووانمود بيشد که این همه فتوح وپیرو ز یها »نتیجه‌الطاف خدا وندي 
بود » ودرطغراي آن بانام بابر لقب «غا زي» هم‌نوشته شد (م) . 


(,) بابرنامه . ,بو 








(۲) پابر نامه رم ررر بر ره ۲۱ 
(۳) بابر تایه » . ۲ 


(ج)بابر نامه م۲۱ 


)۱۴۹۱( 





داش : 
این ئلمةٌ ترکی بمعنی‌مجاس مشورت است وبابر همواره د را مور جدکی 
وتا کتیکك آن با امر اء ولش.کر داران خود کنگاش میکند ,چو ن زند گا نی 


پابر تا آخر عمر درکابل وهند به جذد گها وفتوحات گذشته » د راو رای 


کمتر کنگا ش داشته » ولی در ترتیب نقثه هاي جنگی وتفو ق برد شسن 
همواره از کنگاش کارگرفته وا زکسانی که‌دران جنگها بااوبوده‌اند «یک‌مجاس 
مشوره حربی, تشکیل میداد هاست , وي گو ید : که‌پیش از جدکث پا نی‌پت و 
ترتیب لواز م جنگی «تمام امرا وجوا نانی که سخن ید | نستند به کدگاش 


طبلیده کنگاش عام ک‌رده‌ونظر به تر ثیب ووضع جذگی شهر پانی پت را بها 


قرا ر گرفت(۱). وهمچنین در جنکگ(۳۵٩‏ ۵ ) جو نپور اسراي‌تر کک وهندو 
ر ۱ بمشو رت طلبیده درباب گذشتن آب کنکاش کرد مشد (۲)وهم در جنگ 
رانا سا نگاپیش ازآغازجنگک » کنگاش کرده شد ویا بر برخلاف رام ار اقدام 
بجدگ کرد وفتح نمود وهم درین مجاس نطقی اير د داشت که رجال دربار 
رابه اقدام جنگ تشجیم وقانع نمود (ج)در قصر ها ي شا هی هم بنا ثی بنا م 
«خلوت خان براي مجاس مشوره وکذگا ش‌وجود داشث («) که درا رگ با لا 
حصار کابل‌واگره ازین بناهاخبري داریم . 

مصار ف عسکر ی : 

پابر آکثر عو اید سلطنت خود ر ادر امو ر عسکر و لشکر کشی صراف 
بیکر د » و ی علا و ه بر با لیات هند که‌در حد ود ب کر و رتدگه بود 
خز این دهلی و آگره را که سلا طین لو د ی | ففا نی فر اهم آو رد ذ 


۱ ری روصت نز نرتسو 


)۱ پابر نامه۳ ,۱۷ 











(۲)بابر نامهم ۲ررس , (م) منتخب‌التواریخ , رو وا کبرنامه ۲ ره ۲ 


(ج) بابر نامه . ۲۳ و ۲۳۱ 


۱۳۷ 





۱ 
بودند در د ست داشت »ولی در سال ۵٩۳+‏ م۲ , م تمام آنر اصر ف کر د 
و فر ما ن داد » که درفیصد ء سی ر | بر مالیات گذ شته اضا فه کنند ( ,) 
وی گو ید : 
درهمین فرصتها خزانهای دهلی وآ گره‌اسکندر وابراهیم تما م شد ه » بجهت 
یراق لکرو بجهت‌دارووساهیانة توپ وتفنچگی روزپنجشنبه هشتم‌صفر» ازوجه 
جمیع وجه داران فرمان شد که‌صدوسی بدیوان فر ود آ و رده » با ین‌اسبا ب 


وآلات صرف و خسرج کنند ۷۲(۰) 


ی 





(۱)ترجمة انگلیسی‌بابرنامه ۲ر۵ج۳ (۲) بابرنامه > ۲۲ 


)۱۴۳۸( 








تجا رت 

افغانستان از زمان قدیم بر سر چهاراه تجارتی‌هند وچین باممالک غربی آسیاژی 
واقع بود» راهها ي‌معروف‌تجارتی‌ابریشم وومملازو ورا‌عقاقیر ۲020 50106 
هر دواز هنددر ی نکشور می‌گذشت. وامتعهتجارتی هندبو سیلةٌ كاروانهاي‌بزرگ 

انتقال ومبادله می‌یافت . 

این مپادلات تجارتیاز وقتیکه‌بر صغیرهند بوسیلهً غزنو یان ‏ وغوریان‌مفتوحگردید 
با انغانستان واز را » افغانستان‌به ممالکك شمال وغرب‌آن جریان داشت وعموباً 
از سه شهرا کاروان روبازرگانی صورت میگرفت : 

اول :ازوادي پنجاب‌ودریا ي سندعلیا از گذ رنيلاب ووادي پشاو ر به کابل ِ 

دوم :ازواد ي درياي‌سندو سطی وبنگش‌برراه ها يکاروان‌رووادي گو مل وکورم 
وکوتل پیوار به گردیز وغزنه وولایت جتوبی کابل . 


سوم :| زواد ي‌ملتان وسندوبندرها ي بحري آن‌بررا » دره » بولان ياولنري‌ژوب به 
قند هار وهرات چ 


از جملةٌ این راهها شهرا » شمالی پنجاب به کابل بعدازفتح این شهر بد ست‌بابر 
د رتصرف اوبوده وکابل یککمر کزمهم تجا رتی‌بین هندوماوراءالنهر بود وبقول خودش 
از قرغانه‌وتر کستان و سمرقند وبخاراوبلخ وحصارو بدخشان كاروانهاي تجارتی. 
بکابل می آسدوسوداخانه خوبی‌بود» که هرسال هفت‌وهشت هزاراپبکابل‌می‌آمد 
ازجانب هندوستان هم پانزده‌وییست هزا رخانه‌وا رکا روان بکا بل وارد میگشت‌و متاع 
هندوستان‌از راه کابل به ممالک‌دیگربرد » میشد واز هندرخت سفیدوقند وثبات 
وشکر وعقاقیر می آور دند : 

معابلات تجارتی کابل چنین پرنفع بود که‌سودا گران‌برده تاسی و چهل‌فایده می 
می ستدندود رکابل ازانواع كالاي تجارتی‌خراسان‌وعراق( ایران کنونی ) و روم 
(تر کی عثمانی) و چین یافت میشد (۱). 


(,) بابر نابه رم 


)۱۴۹( 


واردات مهم تجارتی هند ازین راههاطلاونقر /ابریشم» اسپ» فلزات»عاج» مرجان 
[وم‌عنبر. عووصم احجارنفیسه, بخل عم چکعن 13706280 
البسه»عطر پا ت» ظرف چینی» غلامان‌افریقی نباتات‌طبی هیر و صادرات 
آن‌ائواع منسوجات وکاغذ ونیل وافیون وعقاقیر واموال گوناگون دیگربود . (,) 
طوریکه بابر گو ید :از هندو ستان درحدود ,۲ هزار خانوارکارو ان بکابل می 
آ مدندکه‌سراد ازان مردم پوند » (کوچی) باشند» این‌مردم ازافغانستان گوسفند 
روغن» اسپ شتر وبرخی عقاقیر کوهی مانند هنک» وموبیائی وانواع منسوجات 
ابریشمین هرات‌وماوراء النهررابهند می بردندوا زانجاشال وپتوي کشميري وانواع 
منسوجات‌وپاي پوش ملتانی وپشاوري راانتقال میدادند . 
این راههاي‌تجارتی هندا کثر در مناطق افغان نشین‌بین کابل وغز نی وقندها ر 
ودریا ي سندمیگذ شتند ‏ وکاروانیان‌د رتحت بد رقهٌ این‌قبایل افغانی د ممقابل‌اداي 
حقوق خاص گم رکبی(باج ره عبورومرورمیکرد ند» وگا هی بابربراي تصفیه راه کاروانهاای 
تجارتی‌براین قبایل تاخت وتازي‌منمود. (۲)تا کاروانهابسلامت به‌شهرهاومرا کز 


تجارتی بر سند . 


ی 


( ,)ایدوانسد هستري ۵۷۵ 


(۲) بابر نامه ۱۵۲ 


(م۱۵) 








خانمه 
ع) یاه و فر ز ندان !۱ بر 

بابر زنال بدکو حه ذیل دا شت : ۱ 
,-عايشه سلطان بیگم بر سلطان احمد بیر زا پادشاه سنر قند عمبا بر 
که درس ساالکی بااو نامزدشد ۰بود واورابعد از لشکر کشی او ل بر سمرقدد 
عرو سی کرد ویک دختر داشت که‌در خور دی بمرد . 

روا بط بابر بااين زن خوب نبود وبالاخر او راخوا هر کلا نش‌را بعه 
سلطا بیگم بفر یفت واز خا نه بر آمد . 

بابر در ین با و مینویشد: «عا یشه سلطان بیگم نام‌دختر سلطان‌احمد میرزا 
را که در.زمان حیات پدر وعم بس نامزد کرده‌بو دند»در خجند آمده بود» در 
ماه شعباك (۵ .۹ ه ارچ .۵.۰ م )اورا گرفتم درااوئل کدخدا یا گر چهمهر 
من بدنبود ءولی او ل کد خدائی از جهت حیاو حجاب‌در هرده روز وبانزده روز 
وییست‌روز یک مرتبه می‌رفتم آخر آن خود مهر هم نماند و لی حجاب هنو ز 
بیشتر شد در یککساه وچهل روز ما درمن خا نم بحصلتها سر ز نش کرده به 
تشریشها میقر تاد ی () 

ازین بر می‌آید که با بر بحیات جنسی بسیار ولبوغ نبو د زیرا در‌همین 
حال ی که‌اولین ازدواج او بود ءازملا قات .بازن‌نو جوان خود گریزان گشت» و 
حتی دل‌به‌امرد بازاري(بابري) نام هم بست » و بتول جو د ش در عشق او 
آشفته‌و سر وپا برهنه‌بیقرا ر وبی اختیار بیلگشت (۲) پس در چنین حالت عا یشه _ 
بیگم که کفو هسر ودختر کاكاي اوبو د حق داشت خانه را پدر و دگوید 
واز زنا شو ثی با چنین مرد بگذرد , 

(,) بابر نامه مج 


(۲) پابر نا مه وم 


)۱۵۱( 


+-زد‌دوم بابر ز ینب سلطا ن بیگم نامد اشت که بعد از فتح کابل. به 
نکاح اوآمده‌وعمزاده اویود دختر پنجم سلطان محمود بیر ز | پاد شاه حصار , 


این زن را بابر به خواهش ما در خود گرفته بود که بعد از دو سه سال به 
مرض چیچک در گذشت . 


۳-زن سومش معصو به ساطان بیگم خواهر زن اولین عایشه‌سلطان بیگم 
ودختر پنجم‌سلطان احمد میرژزا بود که‌در هرات بابر را دید وبر او عاشق شد 
ود رکابل بعقد زنی او آمد و یک دختر بنام بعصو مه داشت که حین زایش 
اودرگذشت ومعصوبه در هند باپدر پیو ست و در انجا بمرد . 

م- زد چهاریش دختر شاه منصور با چوري بنام بی بی سبا رکه ازقوم 
یو سفزئی افغان بو دکه‌گلبدن بیگم در همایون نا مه او را «افغانی اغا چد» 
مینامد وهم‌وی‌نعش‌بابر رادر عصر شیر شاه‌سو ری بکابل آورده ودفن کرده بود 
وی درهند تاعصر اکبر زند کی داشت و لی بابر را ازاو فرزندي نبود وگو یند 
که برادرش میر جمال از طر ف بابر منصب بمتازی داشت وهر دو بااو بهند 
رفتند ءودر عصر اكبري در انجابمر دند . 

بابردرا حو ال سال (۲۵و ه) درین باره چنین می نو پسد: 
« از انفا نان یو سفز شی ملک شاستصو ر پسر ملکسلیسا ن شاه آسد ه 
در مقام دولتخو اهی‌بود » بجهت مصلحت اولوس یو سفزائی د ختر او را طلبیده 
شدد ر ین منزل(ماندیش) خبرر سید که‌دختر شاه‌ستصور رابامال‌یو سفز ی می آرند» 
درنماز شام صحبت شراب شد »(بابر نامه و۲۳) از روي این نوشتة خود بابر 
شب زاف این زث را شام روز جمعه ب ب ماه محر م (۵ ۵۹۲ )۲ - جنو ری 
۰۹ 2۵) تعین کر ده میتو | نیم . 

و - زن محبو بش ماهم بیگم از خاندان سلطان حسین با یقر | بو ده 
کهبادر شهزاده همایون باشد , نکاح او (۲,و ه)ووفاتش(. موه) است یکك 


فرزند دیگرش فاروق در خو ردي فوت شد . 


)۱۵۲( 





بدلدار بیگم مادر هندلال میرزاوالور (درخو ردي‌مرده )وسه دختر گلرنکگت 


"کلچهر ء». گلبد ن 5 


بدگلوخ. یزگم بادر شهزاده کامران وعسکري‌میرز | . 


مب ز ايقه بیگم . 

حین وفات بابر هفت اولاد ز نده داشت : 

چهار پسر ‏ هه‌ایون» کا مزال »هندا ل» عسکري . 

سه‌دختر *گلر نگگ بنگم ءگلچهره بیگم» گلبدن‌بیگم (مولفه همایون‌نامه)(۱) 
بعد ازسر گک‌بابرهنگامی‌که نصرالدین محمد همایون پسر بزرگش برتخت شاهی 
۲ گره نشست» وي علاوه بر<کمرات ی کابل وقند هار حکومت پنجاب را هم به 
برادرش کامزاد سپر د. وبه هندال‌میرزا که نو از بدخشان رسید »بود , حکمرانی 


بیوات داد وبه ع‌كري بیرزا ولایت سنبهل داده شد (۲) . 


مات ات ات ات تا 


(؛) ترجمه .انگلیسی.بابر نامه - بر ب جروضةالسلاطین .(حواشی) ۳۵ ۲ببعد . 
(۲)ترجمه .لنگلیسی بابر انامه .۲ ور بج :۱ 
۱0)۱۳<۳0۰ 





۱ مر ض در امگاه !ا بر 
به تصریح‌گلبد ن‌ییگم: بابر همایون‌راازهمه اولادخو ددوست ترداشت 


وچون او در اوائل سال ب۳٩‏ ه,۱۵۳م بیمار شد» بابر سخت پر یشان گر دید 


ویر دورادور بسترش گشتی و گفتی: خدایا ! آگرجان مراد ربدل جان 
پذ بري‌جان مر ایمگر! ۴ 


کشت وچون طبیبان‌اور ادیدند گفتند که‌این مرض اثر هماد‌زهراست کهدبا در 
سلطان ابراهیم لود ي بو سیلة احمد چاشتی گیر بدو خو ر ائده بو د. 

بابردر اواخر عمر ش‌میگفت که:من پادشاهی به همايوك میگذارم‌ومیخواهم 
درباغ زرافشان گوشه گر کنم. چون تندر ستی خود را بکلی ازدست‌دا د ه 
بود» بنابرین همایون را رسماً به جانشینی خود بر گزید وچانچه گذشت بتاریخ 
دوشنبه جمادي‌الاولی ٩۳۷(‏ ه)درهمان‌چهار باغ زرافشان کنارجمنا (رام‌باغ) 
درگذشت ودر هما نجا د فن گردید» که ازطر ف باز باند گان اومبلغ پنچ لک 
درآمدییانه وسيكري وقف مزار اوبود »وقاریان وحانظان قرآن همواره برین‌سزار 
قرآل می خواندند وپنچ وقت‌نماز جماعت‌برپا میساختند .و بحمد علی عسس 
(؟)تولی اين مزار بو د. (,) 

نعش بابر تاسال پج‌وه .میرم که‌همایون درهندپادذاه‌بو د در همین جا 
سدفون بود ؛چون در رحب همین‌سال همایون از شیرشاه‌ش کست خوردوبه اس رکوت 
سندر سیدویعد ازان‌به ایران رفت» همان‌بی بی ببا رکه یوسفز ی زن بابر(بتول 
گلبدن بیگم : افغانی آغا چه ) بقاياي عصام وهیکل اورابه کابل انتقال‌دا د 
(۲)ودرقسمت علياي‌باغی که‌بنسام اوشهرت دارد دمدفول‌ساخت‌و محمدقاسم 





(,) هما یون نا مه ۲۳ 
(۲)د کتور رام پرشا د ترپاتهی در کتاب عروج دسقوط امپا رمغل بوسیلة 
عهدمغولید درنظرسورخان زسیدصباح الدین ب,رم‌طبع اعظم گر ه هند ,بودو رم 


)۱۵۴( 











مزارو لوح مزار ظبیرا لدین‌محمدبابر شاه درکابل 








فرشته گوید: که‌این باغ بقدم گاه حضرت رسول (صلعم )سشهور بود. (,) 

چون‌بعد ازیابر تافتح‌نادر شاه‌افشار مدت زیاد از یک قر ن» کابل دردست 
اخلا ف اویابر یان د هلی بود » این‌آرامگاه وباغ درکمال‌طراوت وآبا دانی‌بود» 
ولی به‌تصر یح عبد | لحمید لاهو ر ي بمو جب‌و صیت با بر بنا ثی بر مر قد 
اوساخته‌نشد.(+) 

بقول‌همین مور خ باغ بابرشاه » ۵.۰ گزطول وپانزدسر تبه‌داش تکه‌ار تفاع 
هرمرتبه ازدیکري‌سی گز بود » وبحکم چهانگیر درسرتبه پانزده هم‌ایی باغ بر 
قبر رتیه سلطان بیگم بنت هندال بیرزا چبو تره خرديا زسنگ بر مر نصب 
شد(درحدود ۱ ,ره موب م). 

(درعصر شامجهات) این باغ رونق افزونتري گرفت ویک سرتبه ه , هزارروپیه 
وبار دیگر هم درسال نز دهم جلوس خویش (۰.۵ ,۵ وج بدرم) د ولکگ . 
وپنچاه هزار روپیه‌بر و ض بابر ودیگر باغها ي کابل صرف کرد (۳). 
که ازان جمله‌سسجدی کو چک از سنگث مربر در سرتبهُ‌پایان قبر بابر در مدت 
دو سال بمصرف‌مبلع چهل هزار رویبه باتمام رسانیده و دوازد » آبشار باغ‌را 
باحوض هاي‌آن از سنک برمر کابل بساختند(م)اکنون در باغ بابر نوشته 
هاي‌ذیل بالاي قبوروابنیه موجود است: 

۱ - قبر با برشاه : 
بریکگ روي لوح مزار بابر شاه که يکه‌ونيم متر ارتفاع و نیم متر عرض دارد 


واز مرسر سفید است بخط بسیار خوب نستعلیق درشت وزیبا نوشته‌اند ۰ 





(,) ارامگاه‌بابر از خلیلی | فغان + ۲ طبع کابل ۳بسرق 


(۲) پادشاه نامه ۲ر مه 
(۳)عمل صالح «روی از محمد صالح لاهو ري‌طیم کلکته ۱۳۹ 


)۱۵۵( 


بطرف . اندرو رن ۰ 

(ج) پادشاء‌نامه. ۲روری 

سطر (,)یاسبحان. یلملکك یافتاح.باعدل ریاق وس 
(۲) الته | ثبر 

(۳) لااله اله انّهمخمدر سول‌الته 

(م) پادشاهی کز جبیدش‌تافتی نورالته 

(۵) آن: ظهیر الذین یل و بابر پادشاه 

(و) باشکو»ودولت ولقبال‌و عدل وه‌ادو دین 
(ب) داشت از توفیقر وفیض‌ونیح و فیر.و زي سپاه 
)۸ عا لم‌اجسام را بگرفت‌وشدروشن روان 

)٩(‏ بهر فعح عالم ارواح چون‌نور ذگاه 

ار رنه چوفر دو سش مکاله »رضوان زین تاریخ جست 
۱۱۱ گفتش :«فردوس دایم جاي بابرپادشاه »موه 
بطرف بیرو ۵ : 

(۱) باالقه یانور یافیا یاغفار یارحیم 

(۲) یاارجم .الراحمین 

(۳) ازفیض عنایت بیغا یت الهی. 

(2) وقتی که بزیارت رو ض بنور ٌ 

(۵) حضرت فردو س مکانی 

(+) ظهیر الدین محمد بابر پاد شاه 

(ب) غازي‌ابوالمظفر نور دین محمد 

(م) جها نگیر پادشاه ابن حضرت 

(و) عرش آشیانی جلال‌الدین بحمد 

(. ,) اکبر پادشاه غازي کامجو گردیدند 

(۱ ب) اينلوح فرمودند سنه ۲ جلوس 

(۱۲)جها ذگيري مطایق .+ ,. , هچري. 


((هد) 





۲ -قبر ههد حکوم پن‌هما یوت بو با بر . 


(. قو,لد..۱ ز بطن مله مچورچکک:ییگمره ۸ جماد ي, الااوبی ,وه ه و فابته 
جبحه اولن. شعبان! ۵۰۹٩۳‏ )1 پهلوی: را ست.قبر با جرد 


با کین 

پ - بقر مود ء ابو الحظقر نو ر الد ین 

۳ - محمد چها لگیز پاد شاه غا از ی ابن حضرز تجلاال 
م - الدین بحمد اکبر پا دشاه حاز ی لوح مر قد -میر زا : 
۵ - محمد حکیم ابن جنت آشیانی هما یو ن پاد 

ب. شاه غازی.صو رت.اقملم پذیر فت سنه ۲ جلوین. 
ب.- جها.نگيري مطاایسنه ور .۱۰ هجرريد 


۳ -.قبر هخهدال ان بابر , ۳ 
) تورلد از بطن دلداریگم,م ٩۲‏ ه فتل. , ۲ ذیقعد ۰ ,رو در چپرهاو) 


بر کنار چپ قبر با بر : 


۵ الا اند محمددر سو لبا وف 

- از فیض عنا یت الهی 

۳ - وقتی که بز یار ت ر و ضهُ حضر ت ۰ 
م - ظهیر الد ین محمد پابر پاد شاه غا ز ی 

م - | بو المظفر نو ر الد ین محمد 

+ - جها نگیر پاد شاه ما زي کا مجوگر د ید ند 


م - بابر پاد شاه غا زي را فر مو دند سنه جلو س 
و - جها نگيري بطا بق بر هجر ي 


)۱۵۷( 





۴ -قبر ر قیه سلطان بیگم : ۱ ِ كت ۱ ۱ ۱ 
دختر میر زا هندال زوجة جلا ل الد ین محمد آکبر ( و فا تش ۱۰۳۵ه ۱ كِ 
در ابر آباد هند ) که نعش او را بکابل از ده درس رح پازن دهم 
باغ پابر دفن شده که‌بامر جها نگیر چبو تر مُ سنگ مرسر ر ابر ان ساخته 
بو دند و شاه جهان محجر سنگ مر مر رابار تفاع سدگز بر آن نص بکرد. (,) 
بر ین قبر بخط بسیا ر خوب ثلث آ بت الکر سی و نا م مغفر ت با ب 


تمانی 1 


۰ 


خد يجة الز مانی ر قیه سلطان بیگم بت میر زا هند ال د سنجچووم .۱ ۳ 
م2 مطویا_ یرت 

1 

۵ - هسجد س‌ننگ مر هر : ی تین 


این سسجد کو چکک از سنگگ مرمر سفید بنایافته دیو ار هأو سقف وسطح 


نو شته شد ه است . 








پابر که در 


جند 
ی 





میئو یسد : که بابر شاه جهان در مر تبه پایین قبر بابر بختصر مسجد ي از 


قدمی مقبر 


و درباغ آبابر واقسع است وکاعلا از صنگ مرمر ساخته 


ما 


سنگگ مرمر در آخر سال هجدهم ( جلو س ) اسا س گذ اشته شد و د رآ خر 


سال نزد هم بعدفتح بلخ‌و بد خشان‌در مدت دو سال بصرف سی هزار رو پیه 
در کمال لطافت انجام پذ بر فت . ( ۲ ) 


له 


بر پیشانی طاق ها ی این‌سسجد کتیبه‌یی ازعصرشاه جهان بخط جلی نستعلیق 
ز یپاباقی است که عین آن د ر ینجا نقل میشود : 

« این سبچد لطیف و معبد شریف که سجد ه گا ء قدو سیان است وجلوه 
کا کر و بیان . بفر مائ ادب معلی اغلی‌درنظ ر گله عا لم بالا » هعتی ر وگ 
منو ره پاد شاه غفر ان پناه رضو ان د ستگاه » حضرت فر د و س مکا نی 


ظهور الد ین محمد بابر شاه‌غاز ي که‌جز آن عمار تی نتوان ساخت »بفر موده 





( , ) پاد شاه ناه ۲ 


( ۲ )پاد شاه نامه ۳ ر ورح درکتیبةٌ اصل ممجداین‌عدد چهل هزارروپیه 


است . 


)۱۵۸( 








| ین نیاز مند تمام شکر سراسر ستایش در گاء الهی ابو المظفر شهاب الدین 
مجمد صاحبتر ان انی شاه جهان پاد شاه غازي بعد فتح بلخ و بد خشا ن 
و فر ار ندر محمد خان از بلخ و شبر غان و تعا قب فر یقی از کارطلیان 
سر داري او در ان سر زنین به آن گر و » فیر و زي و هز یمت او و ظفر 
سهاه ر ز م خو اه در آن مید آن :که پسحض کر م کارساز حقیقی‌نصیب 
این نیا ز مند و دو لت خو اهان این بند ُ شر مند 4 احسان حضرت یزدان 


گشته 


آخر سال نو زد هم جلو س میمنت ما نو س بو افق یکهز ار و پنجاه 
وشش, د رعر صهُ دو سال بچهل هز ار رو پیه | نجام یا فت . » ( , ) 

این مبجد تا حد و دسال .ب۳, ه .و م بر حا لت سابق‌خو د 
بو د» وای شکستی در بنیان آن ر اه یافت و بر ای اینکه از بین نر ود » 
بو سیلٌ مهند مان آثارعتیقه ایتالو ی » مو ر د ترمیم قرا ر گرمفت . درین 
تر میم جدید همان سبک سابق آثر | بهمان سنگهای قدیم مرا عات کرده‌اند 
و لی لطافت معماری آن از بین زفته است 2 ۱ 

در حین تر میم این مسجد د ید شد » که منز د یوار گای است ؛ 
و چونه در آن بکار نر فتدو پدید آبد که‌سنگها ی آن همه ا ز الو اح زار 
هائیس تکهیک روي‌آنر اصاف واملس نمود ه وسسجدراازان ساخته‌اند ويرروي 
دیگرسنگهاهمان‌گل کار یها ي قدیم با قیست وتنها کتیبهُ آنراترشیده اند (۲) 








( ,) تامس‌وليم بیل- بفتاح‌التواریخ وم , طبع کا نپور ۸۳۸ ۱م 
(۲) خلیلی آرامگا مبابرم۳ طبع کابل سپس رق . 


)۱۵۹( 





فهر مست‌مضامین 
۱ ۱ بخش)ول 
دودمان واسلاف بابر 
تخت نشینی, باپر وحوادث ماوراء‌النهر 
بابر در | فغانستان 
درکا بل ۱ 
فتح قرد ها ژ 
د سیسه د ر کا بل و قتل عبد الر ز اق بیر زا 
ز بیر راعی ۹ 
کشله شد ن شیبا نی خان 
ی 

(غکر کشی‌های با بر بر هند 


لشکر کشی او ل 

لشکر کشی دو م 

لشکر کشی سو م 

لشکر کشی چهارم . . 

لشکر کشی پنجم و نتح د هلی 

از نتح د هلی تا مرگ" بابر 

۱ بخش دوم 

: شخصیت علمی داد بی با بر 
تا لیفات ( , ) بایر ابه 

نو اقص با بر امه و تر جمه ها ی آن" 


! لف 


٩. 


۳۵ 


2۳ 


ترجمه ها ی با بر نامه 


تجلی شخصیت بابر در بابر ثابنه 


نظر بابر به خو دش 
( ۲ ) رماله عر و ض 
(س ) د یو ان بابر 
() مبین 
( ۵ ) نظم رساله و الد یه 
کتابها ی گم شد ام بابر 
خط با بر ی 
شخص بابر 
عیاشی ها ی بابر 

۱ 


3 


تشکیلا ات هلکیه 


راچه ها ی‌با تحت امهر اتوری‌بایر و روابطاوبادر بارها ی‌د 


متد ار در آمد و نظام‌بالیات 
مد ار س وتعلیم 
دا ک چو کی 


پاغ صفا و باغ. و فا 


چهل ز ینه و ابنیة قند هار _ 


چهار باغ قند هار 
پنا ها ی عصر بابر در هند 
نتایج فتح بابر در هند 


۱ 


بخش سوم 


شخصیت سیاسی فاداری با بر _ 


/ 
پگر 


: ۰ ۵ 4 ۰ ۵ 6 


۳ 
ص‌ 
ص‌ 
ص‌ 
ص‌ 
ص‌ 
ص‌ 
صِ 


ص‌ 
ص‌‌ 





اوع ع اجفاجن 
در پهتو نخو | 


۱ 


در هندو ستان 


مسکو کات»۱وز ان» فواصل »۱وقات» 


او زان 
اعداد 


اوقات 


فواصل 


تشگهلات عسکر ی 
۳۹ ضرب »نوپ »فرنگی »تقد گ 
ثیر اندزان 5 
ارابه وتور 
تفدگگ اندازان ا. 

ر عداندازان 
فیل 


چاپتو نچی 


فتح نابه ها 


کدکاش 


مصارف عسکری 


1 0 


۹ 


6 ۵ ۹ ۰ ۵ 


۰ ۰ ۰ 


تجا رت 


۲ ص ۱۳4 

خاتمه : عا یاه وفر ز ندان با بر ص‌ ۱۵٩‏ 

مرض وآراه‌گاه بابر ۱ ص‌ ۱۵۳ 

۱ قبربا برشاه ۱ ص: ۱۵۵ 
آقیر محمد حکیم ۱ یی 7 مره 

قبر هندال ص ‏ ۱9۷ 

قبر رقیه سلطان بوگم ص ۱۵۸ 
مسجد سنگگ مرمر ص‌ ۱۵۸ 





